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 ـ: نسـخه شـابک    3000: تیـراژ   1380حمیده انصارى چـاپ اول،   ـ   27ـ   1ـ

  964ـ  6918
پیش گفتار در جامعه ى کنونى با پیشرفت علم و صـنعت وفـن آورى، روش   

اجتماع کوچک روستا به شهر تبـدیل  . زندگى به گونه اى دیگر تغییر یافته است
و . شده، شهرها وسیع تر و جهان به سوى دهکـده ى بـزرگ در حرکـت اسـت    

خـارج گردیـده و در ارتبـاطى    انسان از زندگى فردى و وابسته به افراد محدود 
  .فراگیر با یک جامعه روبه رو است

قلم سرنوشت در زندگى فردى و تحصیلات و شغل انسان امروزى، که جزئى 
کوچک در این خانواده ى بزرگ مى باشد، ارتبـاط بـا صـدها نفـر را رقـم زده      

  .است
هر انسانى که در تکاپوى دست یابى به سعادت و خوش بختـى اسـت، بایـد    

نه ى بسیارى در چگونگى روابط خود در زندگى فردى و اجتمـاعى صـرف   هزی
  .نماید

امروزه ارتباط زن و شوهر، پدر و مادر با فرزندان و سایر اعضاى خانواده با 
یک دیگر و ارتباط آن ها با افراد پیرامون خود، دست خـوش تغییـرات زیـادى    

قابل توجه است،  شده و آنچه بیش تر از همه به خصوص در جامعه ى اسلامى،
ارتباط زن و مرد نامحرم و به ویژه دختر و پسر در زنـدگى روزمـرّه ى کنـونى    

  .است
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در این وضعیت دختر و پسر، بى توجه و غافل از یک دیگر رشد نمى کننـد،  
بلکه هر یک از ابتداى زندگى و تحصیلات از درون خانه و روابط فامیلى گرفته 

و . یده ى جدید و ارتباط ناخواسـته روبروسـت  تا دانشگاه و محل کار با این پد
بدیهى است طبیعت جوانى و جاذبه هاى ظاهرى بر التهاب و حساسیت آن مـى  

  .افزاید
نکته ى اساسى در ارائه ى راه کارهاى مناسـب و عملـى بـراى سـوق دادن     

  .جامعه به سوى تکامل و بالندگى است
بهانـه هـاى مختلفـى     بحث روابط دختر و پسر در مجلات و روزنامه ها بـه 

مطرح شده که در بیش تر موارد، تنها به طرح ایـن مسـئله بـه عنـوان یکـى از      
  .دغدغه هاى ذهنى جوانان اکتفا شده است

از آن جا که این بحث از حساسیت ویژه اى برخوردار است و نگاهى دقیق و 
ست علمى را مى طلبد، زمانى مى توان به راه کارى صحیح و شیوه اى عقلانى د

یافت که به همه ى یافته هاى علمى از قبیل معارف دینى و نظـرات کارشناسـان   
علوم تربیتى و علوم اجتماعى توجه نمود و با منطقى درسـت و گویـا بـا نسـل     

  .جوان به گفتوگو نشست
این نسل با همه ى ویژگى و استعدادهایش نقش ارزنده اى در شـکل گیـرى   

دگى اجتماع در گرو چگونگى رشد و تعـالى  جامعه ى انسانى دارد و رشد و بالن
  .او است

آنان خواستار آشنایى بیش تر با فرهنـگ اصـیل اسـلامى بـوده، بـه دنبـال       
شناسایى حدود و احکام روابط زن و مردند و پرسش هاى گوناگونى دربـاره ى  
مسائل مربوط به ارتباط و دل بستگى ها و مانند آن دارنـد کـه بایـد بـا بیـانى      
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و نگاهى جامع و مستند و با بهره گیرى از مدل ارتباطى مناسـب،   روشن و شیوا
  .به آن ها پاسخ گفت

در این مجموعه سعى شده با استفاده از آیات و روایات و متـون دینـى و بـا    
استناد به نظرات کارشناسان علوم تربیتى و علوم اجتماعى و با ارائـه ى آمـار و   

رداخته، دلایل ارتبـاط و اخـتلاط، راه   ارقام، به مسئله ى رابطه ى دختر و پسر پ
رابطه ى عاشقانه، دوسـتى خیابـانى،   : کارهاى پیشنهادى، انواع روابط، همچون 
را بررسـى کنـیم و آن را از زوایـاى    ... رفاقت هاى معمولى و ارتبـاط تلفنـى و  

  .مختلفى مورد ارزیابى قرار دهیم
نصیبم نمود، از همـه  در پایان با سپاس از آن یگانه محبوب که این توفیق را 

ى عزیزانى که در تهیه و تنظیم این کتاب بنده را یارى نمودند، صمیمانه تشکر و 
  .قدردانى مى نمایم

امیدوارم این مجموعه گامى در جهت تحکیم هم اندیشى و در راستاى ترویج 
و تبیین تعالیم تربیتى اسلام برداشته باشد و مورد قبول حضرت دوست و همه ى 

  .اندیشه قرار گیردصاحبان 
  ابوالقاسم مقیمى حاجى

  1422/ ذیقعده /  l 1 1380/دى /  26
  )س(سالروز میلاد حضرت فاطمه ى معصومه 
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  جوانان و روابط
  

ق بخشیده و در  پیش درآمد زن و مرد دو جنس متفاوتند که نوع آدمى را تحقّ
شـده  حیات دنیوى، با برطرف کردن نیازهاى جسمى و روحى، مکمل یک دیگر 

قرآن از این حقیقت به لباس تعبیـر   ;و آرامش و امنیت روحى را پدید آورده اند
به همین دلیـل، نـوعى    ;کرده و زن و مرد را لباس یک دیگر معرفى نموده است

  .کشش و جاذبه از سوى هر دو جنس، مشاهده و احساس مى شود
بـاره  این نکته سبب شد تا روان شناسـان و فیلسـوفان و عالمـان اخـلاق در    

مکانیزم جذاّب جنس هاى مخالف، سخن بگویند و به این مباحث بپردازنـد کـه   
آیا جذب شدن دختر و پسر به یک دیگر برخلاف سرشت و نهـاد آن هاسـت و   
نوعى انحراف از طبیعت اولیه ى انسانى به شمار مى رود؟ آیا کشش دوسـتانه و  

ت، یا به بعد انسانى تمایلات غریزى، تنها زاییده ى شهوت حیوانى و سرکش اس
نیز ارتباط دارد؟ اگر این جاذبه ها و کشش ها، طبیعى و زاییده ى بعـد انسـانى   
است، پس چرا در اسلام روابط دختر و پسر محـدود شـده اسـت؟ و آیـا ایـن      
محدودیت به ویژه در محیط جامعه و دانشگاه، در آینـده ى جوانـان، خسـارت    

ورد؟ آیا هـر نـوع ارتبـاط دختـر و پسـر،      هاى جبران ناپذیرى را فراهم نمى آ
ارتباط آلوده است و نمى توان از ارتباط معمولى و پاك و دور از مسائل جنسى 
سخن گفت؟ و اصولاً ارتباط چرا و چگونه؟ آیـا روابـط دختـر و پسـر، همـان      
احترام گذاشتن به عشق و محبت است؟ آیا ارتباط براى شناخت قبل از ازدواج 

از فساد، مؤثر است؟ اگر عشق زمینى، پیش درآمد عشق الهى  یا براى جلوگیرى
  است، پس چرا با آن مخالفت مى شود؟
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برخى بر این باورند که تفکیک دختر و پسر در مدارس، آمـادگى زنـدگى را   
منتفى مى سازد و یک مشت دختر افسرده و پسر عقده اى تحویـل جامعـه مـى    

بسـیارى از روان شناسـان از   دهد، آیا این خسارت ها واقعى است؟ پـس چـرا   
خدشه دار شدن بهداشت روانى جوانان بى بندوبار و افـزایش مفاسـد و جـرم و    
جنایت خبر داده اند؟ و یا سرانجام نگران کننده ى دوستى هاى تلفنـى و ازدواج  

  هاى خیابانى را گوشزد نموده اند؟
ساخته  اینها نمونه اى از پرسش هایى است که نسل معاصر را به خود مشغول

اما اسلام عزیز، هم در مورد مسائل  ;و عالمان را وادار به پاسخ دادن کرده است
نه حـبس  . جنسى و هم در زمینه ى ارتباط دختر و پسر، دیدگاه و راه حل دارد

زنان در خانه را توصیه مى کند و نه روابط بى ضابطه و نامشروع را تجویز مـى  
م و شرعى، جمـع نمـوده و بـر آثـار و     حریم ها را با عشق و محبت سال. نماید

  .فواید و اهداف ازدواج تأکید مى ورزد
نوشتار حاضر که به همت محقق محترم جناب آقاى ابوالقاسم مقیمى حـاجى  
نگاشته شده است به چالش ها و چاره جویى هاى روابـط جوانـان پرداختـه و    

مفیـدى  امیدوارم این پـژوهش، راهنمـاى   . پرسش هاى فوق را پاسخ داده است
تا . براى نسل جوان و آگاه ما باشد و تا حدودى دغدغه هاى آنها را کاهش دهد

  .به راحتى بتوانند به زندگى سالم و معنوى دست یابند
در پایان از تمام همکاران مرکز که در سامان دادن ایـن اثـر تـلاش نمودنـد     

ره و تشکر مى نمایم، به ویژه از جناب آقاى طوسى، مدیر محتـرم گـروه مشـاو   
تربیت و نیز آقایان کریمى، آل غفـور، صدرالسـادات، داعـى نـژاد و مخصوصـاً      
جناب آقاى حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم حسینى بوشهرى، مدیر محترم 

  .مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علمیه
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  عبدالحسین خسروپناه
  جانشین مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علمیه

  1380بهمن /  1422جمادى الثانى  21
  سالگشت پیروزى انقلاب اسلامى



8 
 

  

  زیربناى روابط
زندگى ارزش آن را دارد که با چشم باز و دلى آگاه به آن نگاه کنى و اگر در 

  .نشوى» سراب«هستى، گرفتار » آب«پى 
دل بستن به اندیشه هاى رؤیایى و زیستن در عالم خیال، شایسته ى عـاقلان  

  .ستفرزانه نی
تو در پى خوش بختى هستى، همه ى آنان که در اطراف تو زندگى مى کننـد،  

خوش بختـى چیسـت؟   ... دنبال سعادتند و مى خواهند خوب زندگى کنند؛ ولى 
  خوب زیستن کدام است و خوب کیست؟

بعضى ها ندانسته، زندگى را به جهنمّى سوزان تبدیل مى کننـد کـه هیـزم آن    
گاهى از یک زاویه ى کوچک انحراف یـا اشـتباه    خودشانند این دوزخ هولناك

  .آغاز مى شود
زندگى هاى آلوده به هوس، خرمن خشکى است کـه جرقّـه ى بیگانگـان در    
یک لحظه آن را آتش مى زند و خاکستر مى کند؛ این جاست که نگاه روشـن و  

  .زاویه ى دید صحیح، کارساز است
. زیم و در دیگرى به کار بریمما دو بار عمر نمى کنیم که در یکى تجربه بیندو

. در همین یک نوبت باید چنان زندگى کنیم که به حسرت گذشته گرفتار نشـویم 
]1[  

خداوند انسان را آمیزه اى از ظرفیت هـا و اسـتعداهاى مختلـف آفریـد و او     
براى رسیدن به کمال حقیقى و سعادت واقعى، باید در جهت شـکوفایى همـه ى   

  .به تمام جهات مادى و معنوى زندگى بپردازد استعدادها گام بر دارد و
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نکته ى مهم، شناخت صحیح نیاز طبیعى انسان و درك درست آن است تا در 
  .ارائه ى راه حل ها به خطا نرویم

  
مکانیزم جذابیت جنس هاى مخالف نسبت به هم بر چه اسـاس اسـت؟ آیـا    

هاسـت و  جاذبه ى دختر و پسر براى یک دیگر بر خـلاف سرشـت و نهـاد آن    
نیاز طبیعى دختر و ] 2[نوعى انحراف از طبیعت اولیه ى انسان به حساب مى آید؟ 

در خلقت بشر، زن و مرد مکمل نیازمنـدى هـاى روحـى و    : پسر به یک دیگر 
روانى یک دیگرند و هر یک بدون دیگرى احساس فقر و نیاز نموده، به آرامش 

  .واقعى دست نمى یابد
طبیعى و با داشتن بعد مادى و جسمانى، ناچـار بـا   انسان به عنوان موجودى 

جهان طبیعت در ارتباط حیاتى و وابستگى متقابل است؛ به صورتى که قطع ایـن  
  .وابستگى ها مساوى با نابودى او خواهد بود

اگر انسان مى توانست بدون وابستگى به طبیعت و علایق مادى، بـه مقصـود   
روردگـار حکـیم نیـز او را بـه دامـان      نهایى خویش در خلقت نایل شود، قطعاً پ

خصوصـیات جسـمانى، علایـق روحـى و روانـى،      . طبیعت جسمانى نمى سپرد
به خصوص در سنین جوانى، از این ) زن و مرد(جذاّبیت هاى متقابل بین طرفین 

البتهّ هـر کـدام از دو طـرف داراى جـذاّبیت هـا و      . قاعده ى کلّى مستثنا نیست
  .ور اجمال بدان اشاره مى کنیمویژگى هایى است که به ط

دختر بنا به لطف الهى، بعد از بلوغ به آرامش و تعادل روحى عمیقـى دسـت   
صورت معصوم و چشمان نکتـه  . مى یابد و تجلّى گاه زیبایى هاى الهى مى شود

سنج و اندام ظریفش و از این مهم تر عفّت و حیا و افتادگى نگـاهش، خرامـان   
و هـر کـلام و حـرکتش، سرشـار از چنـان جـذاّبیت        راه رفتن و وقار زیباى او
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. سحرآمیزى است که هر مرد خشن و بى احساسى را تحت تأثیر قرار مى دهـد 
]3[  

زن شاه کار آفرینش و سرچشمه ى جوشان مهر و محبت است و در ساختار 
وجودى خود، متمایل به مرد آفریده شده و به دنبال تکیه گاه محکمى است کـه  

او طالب آن است که توجه مـرد را  . یب زندگى یار و یاورش باشددر فراز و نش
او در . به شخصـیت و موقعیـت عـاطفى و ابعـاد وجـودى خـود جلـب نمایـد        

برخوردها و معاشرت هاى خویش با مردان، انگیزه ى جنسـى نداشـته و قصـد    
اولیه ى او بى عفتّى و لذّت جویى شهوانى نیست؛ بلکه خواستار کسى است کـه  

و موقعیت عمیق عاطفى و روح فداکارى ] 4[وجود پر رمز و رازش باخبر باشد از 
و صداقت او را پاس دارد و از روى صداقت و پـاکى، نگـاه و توجـه مـردان را     
نشانه ى احترام و ابراز محبت خالصانه و توجـه بـه ارزش هـاى غیـر جنسـى      

منزلـت او را   به همین جهت مردانى را مى پسندد کـه ارج و . خویش مى پندارد
  .درك کنند و با روح و روانش دمساز باشند

زن به دنبال تقدیس از جانب مرد و در آرزوى آن است که تنها ملکه ى کاخ 
زن فقط وقتى زنده است کـه  «: و به قول ویل دورانت  ]5[عشق و محبتش باشد، 

  ]6[ ».معشوق باشد و توجه کردن به او مایه ى حیات اوست
بلوغ، به طور طبیعـى سرشـار از تمـایلات غریـزى اسـت و      پسر نیز پس از 

نیازمند روابطى دوستانه و محبت آمیز بوده، بدون جنس مخالف، نه در مراقبـت  
از تمایلات سرکش و شهوانى خود تواناست و نه در رشد استعدادهاى اجتماعى 
ق است و در تنهایى، دچار فشار ذهنى شدید و بـى حوصـلگى اسـت و در     موفّ

او در پى کسى است که خـلاء و  .کارها سریع خسته و بى انگیزه مى گردد انجام
کمبود و نقصان خویش را با وجودش کامل نماید و تکیه گاه و مشـوقى را مـى   
جوید که در درون او حضور یابـد و احسـاس تنهـایى اش را از درون برطـرف     
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یـادش  و با نرمى و لطافت، خشکى و خشـونت زنـدگى را هنرمندانـه از    . سازد
  .ببرد

مرد، نیازمند کسى است که قلـبش بـراى او بتپـد و بـا گرمـى نگـاه و کـلام        
پرمهرش، او را در مواجهه با ناملایمات زندگى امید بخشد و با اتکا به عشـق و  
محبتش سردى ها و سختى هاى روزگار را پشت سر گذارده، هم چون آینـه اى  

  ]7[. ق خویش را به خوبى بنا نهدشفاف، خود را در او بازبیند تا شخصیت و اخلا
مرد فطرتاً طالب دخترى است که مانند بنفشه، محبوب و سلیم الطبع و سـاده  

  ]8[. و عفیف و در عین حال داراى کمال لطف و دلبرى باشد
در منظر پسر و دختر، هر چند وجود عزیز پدر و مادر بسیار ارزشمند اسـت  

هربـان، تسـکین دهنـده ى لحظـات     و مصاحبت با آنان و یا خواهر و برادرى م
حرمیتى بالاتر از این ها مى طلبـد  طبیعـت  . تنهایى است، اما نیاز پسر و دختر م

زندگى شان اقتضا دارد که آن دو مافوق نیازهاى جسمى و مادى به هم بنگرنـد  
و رابطه ى خویش را بر مبناى عشق و محبت راستین و جوشیده از نهاد و درون 

  .استوار سازند
آورده » آریستوفان«، به نقل از کتاب مهمانى افلاطون از قول »ویل دورانت«

  :است 
هر یک از ما، در جدایى فقط نیمه اى از انسان است و همیشه نگران آن نـیم  

  .]9[دیگر است 
. این نیازمندى ها که در سرشت بشر نهاده شده، از اسرار حکمت الهى اسـت 

پاسخ گویى به آن بوده تا دختر و پسر نکته ى اساسى، بسترسازى مناسب براى 
در مسیر زندگى تکاملى خویش، شادمانه و سرافراز از این میدان، گذشـته و در  

  .فردایى روشن، خود را در کانونى گرم و سرشار از عشق و صفا ببینند
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چرا دختر و پسر را از سنّ کودکى جدا نمودند تا در سـن جـوانى در محـیط    

اسیتى دو چندان، به دنبال شناخت دنیاى جنس مخـالف  جامعه و دانشگاه با حس
در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ] 10[و جبران کمبودهاى گذشته باشند؟ 

  :ضرورى است 
براى روشن شدن درستى یا نادرستىِ جداسازى، باید دید بر اسـاس نظـر   . 1

و نوجـوان   روان شناسان و کارشناسان علوم تربیتى، نیاز روحى ـ روانى کودك 
دختر و پسر پس از دوران کـودکى از هـم   . نسبت به جنس مخالف چگونه است

. جدا شده، هرکدام در دنیاى متفاوت از دیگرى پاى به دوران نوجوانى مـى نهـد  
در این دوران، دختر و پسر نسبت به جنس مخالف هیچ گونه احساسى نداشـته،  

م باشند یـا بـدون هـم، در واقـع     یا داراى حساسیت منفى اند؛ بنابراین خواه باه
جداى از یک دیگر رشد نموده و بعد از این مرحله با بیـدارى غرایـز، بـه یـک     

ایـن دنیـاى   . دیگر روى مى آورندو با دنیاى ناشناخته اى روبـه رو مـى شـوند   
ناشناخته، سبب ناراحتى آن ها مى شود و با بیدارى بـیش تـر غرایـز جنسـى،     

  .ک دیگر بیش تر مى شودحساسیت و توجه آن ها به ی
رفتار کودك در دوران پیش از دبستان، در برخورد با جنس مخالف و موافق، 
چندان متفاوت نیست؛ به عبارت دیگـر، در ایـن دوره، کـودك در برخـورد بـا      

در حقیقـت دوران  . دختران و پسران هم سن خود، تقریباً یکسان رفتار مى کنـد 
این . ک رنگى و یگانگى دو جنس دانستپیش از دبستان را مى توان دوره ى ی

  .گونه برخورد، پس از پایان این دوره دیگر تکرار نخواهد شد



13 
 

  
در . در دوره ى دبستان به تدریج رفتار دوگانه و مخالف خود نمایى مى کنـد 

این دوره پسران و دختران از یک دیگر فاصله گرفته، نسبت به هم موضـع مـى   
ن به بازى و گفـت و گـو مشـغول مـى شـوند و      دختران معمولا با دخترا. گیرند

این فاصله گرفتن، گاه با پرخاش نسبت به هم و بـدگویى و  . پسران نیز با پسران
خواهران و برادرانـى کـه در یـک خانـه     . شکایت از یک دیگر، همراه مى شود

زندگى مى کنند، این تعارض را به صورت جدال و قیل و قال و قهر و شـکایت  
دختران را موش مـى نامنـد کـه    ) در آن سن(پسران . ز مى دهنداز خود برو... و

مثل خرگوش هستند ولى خود را مثل شیر و شمشیر مى دانند؛ گاه دختران نیـز  
به این ترتیب، این دوره را باید دوره ى تعـارض  . همین کار را با پسران مى کنند

  .در رفتار اجتماعى دو جنس، بدانیم
. دریج فاصله گرفتن دو جنس، آغاز مـى شـود  در دوران پس از دبستان، به ت

دختران و پسران در این دوره به تدریج از هم دور مى شـوند و گـویى بـا یـک     
  .آن تعارض دوران دبستان نیز به تدریج از بین مى رود. دیگر قهرند

بیش تر نوجوانان در دوازده ـ سیزده سالگى، این دورى و فاصـله را نسـبت    
  ]11[ .ود احساس مى کنندبه جنس مخالف، در درون خ

غرایز جنسى بین شش تا دوازده سالگى متوقف مى ماند و پسران و دختـران  
سـپس در دوران نوجـوانى بـه     ]12[ .از این لحاظ تفاوت چشم گیرى با هم ندارند

یک دیگر تمایل پیدا مى کنند و این تمایل براى هر دو جـنس، ناراحـت کننـده    
  ]13[. سته ى قبلى هرکدام مخالف استاست؛ زیرا تحولى است که با خوا

این غریـزه، انسـان را   . اما سال هاى نوجوانى، سال هاى بیدارى غریزه است
در چنین اوضاعى اگر تعارض بین گرایش . به سوى جنس مخالف سوق مى هد
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و عدم گرایش به طرف جنس مخالف، شدت بگیرد، نوجوان دچار آشفتگى مـى  
اگر عوامل محركّ غریزه ى جنسىِ . ض مى زندشود و دست به رفتارهاى متعار

نوجوان را تا حدامکان کنترل کنیم، به گونه اى که این غریزه بیدارى خود را بـه  
تدریج و بسیار آرام آغاز کند، مى توانیم امیدوار باشیم که دورى روحى نوجوان 
از جنس مخالف، فرصتى خواهد بود براى پختگى بیش تر و شناخت دقیق تر از 

به این لحاظ است که کنترل و کاستن عوامـل تحریـک کننـده ى    . س مخالفجن
و با بیـدارى تـدریجى،   . جنسى، از ضروریات تربیتى در دوره ى نوجوانى است

نوجوان فرصتى مى یابد تا آشفتگى هـاى خـود را در ایـن مـدت کـه در ابعـاد       
رایشـى  مختلف با آن روبه روست، تا حدى تعادل بخشد و در اواخر نوجوانى گ

این احساس، مقدمه . انسانى به طرف جنس مخالف در خود احساس خواهد کرد
  ]14[ .ى خوبى براى ازدواج و تشکیل خانواده است

در نتیجه، طبق نظر کارشناسان، دختر و پسـر از کـودکى، براسـاس سـاختار     
روانى با جنس موافق رشد نموده، احسـاس نیـاز بـه جـنس مخـالف       -روحى 

] 15. [ورى مى تواند زمینه اى مناسب براى شناخت صحیح شـود ندارند و این د
و اختلاط بى حد و مرز و تعجیل در روابط و تحریک زودرس، نوجـوان را کـه   
باید با آرامش و فراغت به دنبال پایه ریزى اندیشه و آینده و هویت خود باشـد،  

نمایـد  دچار آشفتگى هاى روحى و ذهنى نموده، غرق در اضطراب و التهاب مى 
  .و از دست یابى به اهداف بلند باز مى دارد

البتهّ لازم است، جوانان و نوجوانان شناخت درستى نسبت به جنس مخـالف  
داشته، از تصورات تخیلى اجتناب کنند و از جنس مخالف، موجودى مـاورایى و  

  .نسازند... فرشته اى آسمانى و 
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خالف، هم چون خود آنان، هر یک از دختران و پسران باید بدانند که جنس م
داراى ویژگى هاى مثبت و منفـى گونـاگونى اسـت، و در عـین برخـوردارى از      
توانمندى ها، داراى ضعف ها و ناتوانى هایى نیز مى باشد و براى خود سلیقه ها 

و همانند خـواهران و برادرانشـان،   . و خصوصیات اخلاقى خوب و یا بدى دارد
  .ى کافى وقت دارند تا یک دیگر را بشناسند انسانى معمولى است و به اندازه

این نوع شناخت، به همراه کنترل عوامل محركّ جنسى، التهـاب و هیجـان را   
در سن جوانى به حد متعادل رسانده، جوان را به سوى پاسـخ گـویى صـحیح و    

  .انتخاب راه درست و فرد مناسب براى عشق و زندگى رهنمون مى سازد
ر در مدارس و مراکز علمى، تنها در ایـران مرسـوم   جدا سازى دختر و پس. 2

نیست، بلکه از دیرباز تا کنون در بسیارى از کشورهاى شـرق و غـرب متـداول    
بوده است و امروزه در میان اندیشمندان علوم تربیتى داراى موافقان و طرفداران 

  .بسیارى است که در مباحث بعدى بدان خواهیم پرداخت
گر اختلاط از سنین کودکى و نوجوانى، سبب کاهش نکته ى دیگر آن که ا. 3

التهاب و حساسیت در جوانى مى شود و شناخت معقولى را ایجاد مى کند، چـرا  
در جوامع غربى که آزادى مطلق دارند، باز دختر و پسر با دو صد حساسـیت و  
هیجان جنسى، غرق در شهواتند و على رغم معاشرت هاى آزاد و دیـدن انـواع   

  این عطش هولناك سیراب نشده است؟... ا و مجلاّت و فیلم ه
  

در ارتباط دختر و پسر، قائل به ارتباطى آلوده نیستیم، بلکه مقصود ما ارتباط 
چـرا از ایـن گونـه    . و رفاقت معمولى و پاك و به دور از مسائل جنسـى اسـت  

در اسلام صحبت کـردن و برخـورد عـادى زن و    ] 16[روابط جلوگیرى مى شود؟ 
جایز است و آنان مى توانند فارغ از دغدغه هاى شهوانى، به کار و فعالیت  مرد،
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و تحصیل بپردازند؛ اما فعالیت مختلط در همه ى مراکز و مجامع امرِ پسندیده اى 
زیرا قدرت کشش و . نیست؛ به ویژه براى جوانان که آمیزه اى از غرایز مختلفند

انگیزه ى بعضـى از  . مساوى نیستندنیروهاى تحریکى تمایلات انسان، یکسان و 
تمایلات، بسیار قوى و نیرومند است و قدرت کشش پـاره اى از خـواهش هـا    

  .متوسط و یا ضعیف است
در جوانى، غرایز جنسى و احساسات و شیفتگى به جذاّبیت هاى ظاهرى، در 
حد زیادى خودنمایى کرده، حاکم بر دوستى ها و تصمیم گیـرى هـاى جوانـان    

  :گوید » ریس دبسمو«. است
دیر یا زود غریزه ى جنسى، مخصوصاً در نزد پسران، تا سر حد وجدان نفوذ 
کرده و تحریکات شهوانى هم چون تصادم امواج به ساحل، شروع به مبارزه مى 

عمل این غریزه آن قدر قوى است که در واقع، مرکز تحریکـات مسـتقیم   . نماید
تأثیر غیرمسـتقیم آن خیلـى   . مى گرددبراى تمامِ آرزوهاى اعضاى مختلف بدن 

وجود آن به کلّى زندگى قلبـى و تظـاهرات محبـت آمیـز     . بیش از این ها است
انسان را تحت تأثیر خود قرار مى دهد تا جاییکه در سن هفده ـ هجده سالگى،  

مى شود و آن گاه تمام تظـاهرات محبـت آمیـز    [حساسیت انسان ]مالک اصلى 
  ]17[ .نسى سرچشمه مى گیردانسان از غریزه ى ج

بدیهى است در ایام جوانى، شوق جنسى و احساسات بـر روان آدمـى سـایه    
. انداخته، ناخودآگاه به رفتار و سخن و نگاه جوان رنگ و لعابى دیگر مى بخشد

در این میان، چنان التهاب و هیجان به اوج مى رسد که آهنگ صـدا و رفتـار و   
ه و حتى تصور رفاقت و هم سخن شدن و حـس  حرکات را تحت تأثیر قرار داد

گرماى وجود دیگرى، قلب را به تپش مضاعف وا مـى دارد و تـأثیر پـذیرى و    



17 
 

پـس از بیـان تحریـک پـذیرى     » ویل دورانت«. تحریک را دو چندان مى نماید
  :جوانان در برخورد با جنس مخالف مى گوید 

ن ها را حس نمـى کـرد،   در این سن، جوان در برابر هزارها محرك که قبلا آ
... بعضى از صداها این حساسیت جـوانى را بـر مـى انگیـزد     . حساس مى گردد
  ]18[ .تحریک مى کند[ آن را ]بعضى از عطرها 

و در جاى دیگرِ کتاب خود، درباره ى حکومت شهوت در طـول عمـر، مـى    
  :نویسد 

د؛ ولـى  رسم بر این است که طغیان شهوت را به دوره ى جوانى منتسب سازن
  ]19[. در حقیقت تا نیرویى در بدن هست، شهوت نیز پاى بر جاى است

، على رغم رد صریح این نظریه ى فروید که پشت سـر هـر   »کارِن هورناى«
  :گونه محبتى یک انگیزه ى شهوى و عقده ى جنسى وجود دارد، مى نویسد 

بسـیارى   ارتباط زیادى بین محبت و تمایلات جنسى ملاحظه مى کنیم؛ مـثلا 
از تمایلات و کشش هاى جنسى، اولش بـا مهربـانى و دوسـتى صـاف و سـاده      
شروع مى شود؛ گاهى هم شخص ممکن است داراى تمایلات جنسى باشد، ولى 

چنان که کشش هاى جنسى هـم  . خودش آن را با تمایل به مهرورزى اشتباه کند
ت آمیز باشد یا کم کم مبدل به احساسـات  ممکن است انگیزه ى احساسات محب

محبت آمیز گردد؛ با وجودى که این تغییـر و تبـدیلات حـاکى از آن اسـت کـه      
هـر  (ارتباط نزدیکى بین تمایلات جنسى و احساسات محبت آمیـز وجـود دارد   

  ]20[.) چند این ها دو نوع احساس متفاوت مى باشند
ى باتوجه به نیاز و کششِ درونى دختر و پسر، به ضـمیمه ى شـرایط ویـژه    

بلوغ و بیدارى غرایز جنسى و تحریـک پـذیرى جوانـان، بایـد اعتـراف نمـود       
گسترش و عادى سازى روابط، بسترى مناسب براى کشـیده شـدن جوانـان بـه     
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سوى لذایذ شهوانى و زمینه ساز روابط جنسى است که در صفحات آینده با آثار 
  .و تبعات آن آشنا مى شویم

مه نگار انگلیسى، به دنبـال تحقیقـاتى   ، روزنا»جاناتان راس«در گزارشى که 
روان شناسانه منتشر کرده، نگرانى خویش را از خشـونت جنسـى ابـراز داشـته     

وى با ارائه ى آمار، اظهار مى کند که بیش تر مـردان غربـى، نسـبت بـه     . است
هـم کـار و هـم    : از قبیـل  (زنانى که با آنان از صبح تا شام در ارتباط هسـتند،  

. رزوىِ آمیزشِ همراه با خشونت شدید، تا حد قتل، مـى باشـند  در آ...) کلاس و
]21[  

حال با کمى تأمل و واقع بینى در خود و محیط اطراف، به خوبى در مى یابیم 
که بسیارى از دلایل و بهانه هاى مختلفى که در توجیه روابـط ذکـر مـى شـود،     

بـراى پاسـخ    برخاسته از همین نیاز درونى است و از آن جا که شرایط مناسـبى 
گویى صحیح و طبیعى وجود ندارد، سبب بـه وجـود آمـدن روابـط خیابـانى و      

  .آشنایى هاى تلفنى مى شود
. در این جا مسئولیت سنگینى بر دوش خانواده ها و مسـئولین جامعـه اسـت   

جوان در سنّ جوانى و در اوج شور و احساسات خود نیازمند روابطـى محبـت   
ت و از عمقِ جان خویش این نیـاز را احسـاس   آمیز و سرشار از عشق و صفاس

کرده، با تمام وجود نداى طلب آن را مى شنود و در پى راهى براى پاسخ به آن 
و اگر راهى صحیح و ساده نیابد، خواسته یا ناخواسته به راه هـاى دیگـر   . است

  .کشیده مى شود
آن هـا   اگر خانواده ها با راهنمایى و فراهم نمودن شرایط مقدماتى به کمـک 

نشتابند و مسئولین اقتصادى و فرهنگى جامعه، به دنبال چاره جویى و بر طـرف  
نمودن موانعِ موجود برنخیزند، دیگر نمى توان انتظار زیادى از جوانان داشـت و  

  .تنها آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار داد
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است  در نتیجه، براى آرامش و کنترل غرایز در افراد، رعایت نکات ذیل لازم
:  

ارضاىِ تمام غرایز موجود در انسان در حـد حاجـت طبیعـى بـه طـور      . الف
  ]22[معقول و مطلوب؛ 

  ]23[جلوگیرى از تحریک غرایز؛ به خصوص غریزه ى جنسى؛ . ب
  .گسترش میدان فعالیت اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و ورزشى. ج

یهى براى عـادى  از آن جا که با اعتراف به حساسیت و تمایلات غریزى، توج
سازىِ روابط و تطهیر آن باقى نمى ماند، دیده مـى شـود در برخـى مطبوعـات     
بدون ارائه ى مستند علمى، این اصل و نقش آن را انکار کرده و روابط موجـود  
  !را عارى از دغدغه هاى جوانى دانسته، آن را بدون تبعات منفى معرفى مى کنند

در شرایط فعلـى جامعـه چـه    : رانى است اما روى سخن ما با جوانان فهیم ای
باید بکنیم و چه راهى را باید انتخاب نماییم تا به سعادت و خوش بختى واقعـى  
دست یابیم؟ در بخش هاى آینده دلایل روابط و پیامـدهاى آن را بررسـى مـى    

  .کنیم
  

--------------------------------------------  
  :پی نوشت ها 

  
  .، با کمى تصرف5گاه تا نگاه، ص جواد محدثى، ن]. 1[
  .از پرسش هاى رسیده به مرکز]. 2[
  .4و  3هیئت تحریریه ى مؤسسه ى در راه حق، جوانان و ازداوج، ص ]. 3[
  .134ویل دورانت، لذات فلسفه ترجمه ى عباس زریاب، ص ]. 4[
  .148شهید مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ]. 5[
  .122ت فلسفه، همان، ص ویل دورانت، لذا]. 6[
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  .79مجتبى هاشمى رکاوندى، مقدمه بر روان شناسى زن، ص ]. 7[
همـان،  ) مقدمه اى بر روان شناسى زن: (ك .ر. 152راوریزان مادرن، زن در عصر جدید، ص ]. 8[

  .135ص 
  .122ویل دورانت، لذات فلسفه، همان، ص ]. 9[
  .35، ص 135ایران جوان، ش ]. 10[

  .77، بهمن 80و ش 
؛ علـى  73و  72دکتر على اصغر احمدى، تحلیلى تربیتى بر روابط دختر و پسر در ایران، ص ]. 11[

  .473اکبر شعارى نژاد، روان شناسى رشد، ص 
  .113، به نقل از روان شناسى نوجوانان و جوانان، ص 47موریس دبس، بلوغ، ص ]. 12[
  .على اکبر شعارى نژاد، روان شناسى رشد، همان]. 13[
؛ هـم چنـین،   73و  72دکتر على اصغر احمدى، تحلیلى تربیتى بر روابط دختـر و پسـر، ص   ]. 14[

  .473على اکبر شعارى نژاد، روان شناسى رشد، ص 
هم چنین، على اکبر شعارى نـژاد، همـان، ص   . 73و  72دکتر على اصغر احمدى، همان، ص ].15[

473.  
  80/  5/  1. آتش و پنبه نیستیم: وز ؛ و روزنامه ى نور41، ص 165ایران جوان، ش ]. 16[
  .307، به نقل از گفتار فلسفى، جوان، ص 46چه مى دانم از بلوغ، ص ]. 17[
  .125و  115لذات فلسفه، ]. 18[
  .96و  95همان، ]. 19[
  .191کارون هورناى، عصبانى هاى عصر ما، ترجمه ابراهیم خواجه نورى، ص ]. 20[
  .211نع پور، بررسى تاریخ منزلت زن از دیدگاه اسلام، ص دکتر ثریا مکنون و مریم صا]. 21[
  .112شهید مرتضى مطهرى، مسئله ى حجاب، ص ]. 22[
  .همان]. 23[
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  ارتباط، چرا و چگونه؟
در چند سال اخیر، در مجلهّ ها و مقالات بسیارى به موضوع روابط دختـر و  

 ،]1[ اسـیت هـا  کاهش حس: پسر پرداخته شده است و به بهانه هاى مختلفى چون 
و یا بـراى جلـوگیرى از   ] 3[یا پیشرفت فرد و جامعه ] 2[شناخت قبل از ازدواج 

  .موضوع روابط آزاد، مطرح مى شود]4[! فساد
و ] 5[عده اى این گونه روابط را از زاویه ى عشق و عاشقى، پسندیده مى دانند 

آمـدن   برخى، جلوگیرى از آن را موجب عقده اى شدن جوانان و یا بـه وجـود  
  .اثرهاى نامطلوب بر فرد و جامعه مى پندارند

اما همان طور که در صفحات پیشین ذکر شد، جاذبـه ى جوانـان بـه جـنس     
مخالف، امرى طبیعى و فطرى است و دختر و پسر بعد از بلوغ علاقه ى وافـرى  

نکته ى مهم، شناخت راه کارى درست براى پاسخ گویى . به یک دیگر مى یابند
در این بخش دلایلى را که براى توجیـه روابـط آزاد و یـا بـه     . است به این نیاز

عنوان عامل محدود کننده ذکر مى شود، مطرح نموده، با کمک خرد و وجدان به 
  .قضاوت مى نشینیم
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  دلایل توجیه کنندگان روابط آزاد
احترام به عشق آیا عشق، این گوهر گران بهاى زندگى، ناپسـند و مـذموم   . 1

  ]6[است؟ 
بگذاریـد  . اگر عشق نباشد، هیچ چیز زیبـا نیسـت  . عاشق شدن گناهى ندارد

زیباترین و تعالى ] 7. [دختران در مدارس آماده ى زندگى، عشق و ازدواج شوند
بخش ترین جنبه ى هستى انسان، عشق است؛ ولى حاکمیت در ایران، به تصویر 

ند، را گناه آلود مـى  کشیدن رابطه ى عاشقانه بین دو انسان، ولو زن و شوهر باش
  ]8[. داند

عشقِ اصیل و حقیقى، والاترین تجربه اى است که یک انسان مى تواند به آن 
برسد و تنها چنین عشقى است که شکوفایى نهایى استعدادهاى جسمى و روحى 
و عاطفى زن و مرد و غور آن ها در اعماق ضمیر خود و یا هستى را ممکن مى 

ار زندگى و مایه ى نشـاط روحـى و عمیـق تـرین     عشق، لازمه ى استمر. سازد
اگر زن و مرد، پروانه هـاى شـمع   . ارتباط قلبى و محکم ترین تعهد انسانى است

عشـق مـافوق نیازهـاى    . عشق باشند، زیباترین زندگى را به تصویر مـى کشـند  
جسمى و مادى است؛ زیرا نیاز مادى و شهوانى، چیزى جز یک نیاز موقّت بدنى 

به مجرّد تخلیه ى انرژىِ فشرده ى جنسى به پایان مى رسد؛ اما شـور  نیست که 
بنابراین . میان عشق و هوس و شهوت فرق بسیار است. عشق همیشه باقى است

به پاس احترام عشق و عاشقى و براى پاسدارى از ایـن موهبـت الهـى، تـرویج     
  .روابط آزاد پسندیده نیست
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آزاد که جاذبه هاى ظاهرى و شـوق   به اعتراف دانشمندان اروپایى، در جوامع
در ایـن صـورت، عشـق هـاى     ] 9[. جنسى حاکم است، عشق، اولین قربانى است

برخاسته از نهاد و درون، به افسانه تبدیل شده، جز مدعیان دروغین، کسى یافت 
نمى شود؛ زیرا پسرى که هر روز با دخترى مى گردد و هر دم که نگاه مى کنـد،  

لوه گرى مى بیند، دیگر تنوع طلبى در او حاکم شـده و از  عده اى را در حال ج
  .عشق و انتظار به دور است

به راستى آیا جوانى که همیشه به دنبال چشم چرانى است، مى توانـد مـدعىِ   
  !عاشقى باشد؟

عاشق کسى است که در راه رضاى معشوق، از هر چه دارد بگذرد و چشم از 
تنها از خواب و خوراك، بلکه از غریزه  عاشق نه. همه، جز جمال محبوب ببندد

ى جنسى و خواسته هاى قلبى خویش نیز غافل مى شود و جز یاد معشـوق بـه   
کسى نمى اندیشد؛ اما جوانى که در پارتى هاى شبانه با دختران و پسران است و 

دل به عشق بازىِ این و آن سپرده است، آیا چیـزى جـز   ... در کوى و خیابان و
  !داند؟شهوت و هوس مى 

  :مى گوید » موریس مترلینگ«
عشق در تمامى موجودات وجود دارد، ولى درك آن تابع شرایطى است که تا 

بعضى آن را منحرف مى کننـد و  ... آن شرایط جور نشود امکان آن وجود ندارد 
ندانسته به صورت تمتّـع از لـذاّت، مصـرف مـى نماینـد و هـیچ از حقیقـت آن        

  ]10. [برخوردار نمى شوند
بدون تردید گسترش و عادى سازى روابط دختر و پسر، هیجان ها و التهاب 
هاى جنسى را فزونى خواهد بخشید و تجربه هایى را برایشـان میسـر سـاخته،    

با تکرار این صحنه ها هـوس جانشـین   . لذت هاى زودگذرى را فراهم مى آورد
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ر جـایگزین  عشق، تنوع طلبى به جاى وفادارى، و دلِ هر جایى و سیرى ناپـذی 
  .دلدادگى و تعهد مى شود

هر که خود را رایگان و ارزان به این و آن بفروشد، معلوم مى شـود از بـازار   
هر کسى هم که زود عاشق شـود و مرتّـب معشـوق    . قیمت انسان بى خبر است

عوض کند، معلوم است که عشق را به بازى گرفته یا خودش بازیچـه ى هـوس   
باید درباره . بودن، هر دو، مایه ى شرمندگى است بازى گر و بازیچه. شده است

  ]11[. ى مرز میان عشق و هوس بیش تر اندیشید
  تعشقى کـه نـه عشـق جـاودانى اس ـ    

  بازیچه ى شهوت جوانى است عشق     
ــت   ــور اســ ــد نــ ــه ى بلنــ   آیینــ

  شهوت ز حسـاب عشـق دور اسـت        

   
]12[  
لاقه اى که ناشـى  در بیان فرق میان محبت واقعى و ابراز ع» کارون هورناى«

  :از احتیاج به جلب محبت و براى کمبودهاى روحى است مى گوید 
فرق بین عشق، و نیاز به جلب محبت، آن است که در عشق، احساس دوستى 
و محبت بر همه چیز مقدم است؛ در حالى که در نیاز عصبى بـه جلـب محبـت،    

این نـوع روابـط بـین    بسیارى از . همواره نیاز به رفع تشویش درونى مقدم است
انسان ها گر چه اساسش سود جویانـه اسـت، مـع ذالـک ماسـک عشـق و دل       

به همین جهت یکى از مشخّصـات عشـقِ حقیقـى،    ... بستگى به چهره مى زنند 
  ]13[. پایدار بودن احساس محبت مى باشد

آغـاز آن  ] 14[» ویل دورانت«بنابراین عشقِ جنسى و هوس پرستى که به قول 
حِ غدد جنسى و پایان آن ارضاى شهوت زودگذر جسمانى اسـت، هرگـز    با ترشّ

نمى تواند تعهدآور بوده و مایه ى پایـدارى روابـط انسـانى؛ بـه ویـژه زنـدگى       
  .زناشویى باشد
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اگـر تـو   «و » برایت مى میرم«و » فدایت شوم«جوانان پرظرفیت، با نامه ى 
اى مسموم و محبت هاى پشت این نگاه ه. ، خود را نمى بازند»نباشى من هیچم

فقـط  . فریبا، دره هاى هولناك و شب تیره و بدبختى هول انگیـزى نهفتـه اسـت   
کافى است نورافکنى بیندازیم و عمق این تیرگى هاى وحشتناك امـا بـه ظـاهر    

  .زیبا و پر جلوه و رنگارنگ را بنگریم
  

بـراى دوام و پایـدارى عشـق بایـد قبـل از      : آیا این سخن درست است که 
زدواج آن را تمرین نمود و آموزش دید و تنها راه آن، گسترش روابط دختـر و  ا

  پسر است؟
  :در همین زمینه یکى از روان شناسان مى گوید 

وقتى راجع به آموزش صحبت مى کنیم، باید بگوییم که هر آدمـى در تجربـه   
ى اولش شاید به تمام نکته هاى مثبت نرسد؛ زیـرا از پختگـى لازم برخـوردار    

افراد ممکن است تجربه هاى عشقى داشته باشـند و اشـتباه کننـد؛ زیـرا     . یستن
شاید اشتباه از خودشان باشد . شاید سوژه ى عشقشان را اشتباه انتخاب کرده اند

اگر عشق اول بچه گانه یا اشتباه بود، عشق بعدى باید باعث شادى و رضایت ... 
از عشق ها تمرین عشق اسـت؛   خیلى. شود، نه این که از دفعه ى قبل بدتر باشد

  ]15[. بنابراین هر عشقى الزاماً نباید به ازدواج منتهى شود
با توجه به مطالب پیش گفته بسى روشن است که ترویج روابط دختر و پسر، 

  .عشق و محبت راستین و شادى بخش را به وجود نمى آورد
حالتى از تکامل عشقى را مى توان خود شکوفایى، تبلور اراده، ابراز هویت و 

نامید که برخاسته از علاقه و تعهد عمیق باشد؛ نه این که در پس جـذاّبیت هـاى   
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این روان شناس در ادامه ى اظهار . ظاهرى و زیبایى هاى جسمانى به وجود آید
  :نظرهایش اذعان مى دارد 

اگر تنها یک شور جنسى باشـد و اراده و تعهـد در آن نقـش نداشـته باشـد،      
  ]16[. دوست داشتن هاى متعدد و بدون فایده مى شود تبدیل به

چگونه از تجربه هاى عشقىِ متعدد و ناکام که به سبب بى تعهـدى و یـا کـم    
رنگ شدن جذاّبیت هاى ظاهرى، رها شده اند، عشقى عمیق و برخاسته از تعهد 
به وجود مى آید؟ از کجا معلوم، سرنوشت این عشق نیز همانند عشق هاى قبلى 

  باشد؟ پس به کدام عشق مى توان اعتماد نمود؟ن
  :ایشان مى گویند 

معمولا زمان بلوغ که هنگام بیدار شـدن  ) پیدایش عشق و دوستى(این حالت 
مـى تـوانم   ) در عشـق (و در رابطه با تردید . جسم است، بیش تر اتفاق مى افتد

هـد  معیارهاى جهانى را بگویم؛ سبک هاى شـورانگیز یـا بـازى گوشـانه کـه تع     
کمترى در آن ها دیده مى شود؛ بر خلاف تصور عمـومى، در پسـرها بـیش تـر     

یکى از دلایل تردید در پسرها این است کـه آن هـا بـیش تـر جـذب      . ... است
جذاّبیت هاى ظاهرى مى شوند و وقتى جذاّبیت ها کم رنگ تر شوند، با مشـکل  

  ]17[. مواجه مى شوند
ها جذاّبیت هاى ظـاهرى و غریـزه ى   با اعتراف به این که در این نوع عشق 

جنسى، نقش مهمى ایفا مى کند، چگونه مى توان آن را سنگ بناى زندگى قـرار  
داده، جوانان را به این وادى سوق داد و آن ها را به تجربه هاى عشـقى تشـویق   
نمود که جز هیجان هاى بى اساس و فشارهاى روحى و روانى ارمغانى بـه بـار   

  .نمى آورد
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یا دخترى گرفتارِ نظر بازى و تنوع طلبى شود، هیچ گاه طعم شیرین اگر پسر 
  .آرامش و شادى و رضایت را در زندگى نخواهد چشید

آنچه مهم و ضرورى است، تبیین راه هاى شناخت صـحیح از طـرف مقابـل    
براى رسیدن به تفاهم و همسانى هر چه بیش تر و بررسى تعهد و عوامـل مـؤثّر   

  .در تداوم آن است
بدون تردید، آنچه بعد از همسانى هاى لازم مى تواند در مقابل وسوسه هـاى  
هوس انگیز، تعهد عمیق ایجاد کند، ایمان و صداقت و معنویات است کـه مـورد   

  .غفلت قرار گرفته است
دوام علاقه و دوستى میان اشخاص، به معرفت و صـداقت و دورى از منـافع   

باز مى گـردد؛ کـه مطمـئن تـرین راه      فردى و گذشت و رها نمودن کبر و غرور
  .دست یابى به این فضایل اخلاقى، تمسک به معنویت و معرفت است

عشق؛ علاقه و تمایل انسان را بـه خـارج از وجـودش متوجـه مـى کنـد،       «
وجودش را توسعه داده و کانون هستى اش را عوض مى کند و به همین جهـت،  

است؛ مشـروط بـر ایـن کـه      عشق و محبت، یک عامل بزرگ اخلاقى و تربیتى
  ]18[» .خوب هدایت شود و به طور صحیح مورد استفاده قرار گردد

نکته ى دیگرى که در تداوم عشق نقش مؤثرّى دارد، شناخت دقیق افـراد از  
روحیات و علایق یک دیگر اسـت کـه در بخـش هـاى آینـده بـدان خـواهیم        

  .پرداخت
  

عشـق  «پیش درآمـد  » ىعشق زمین«مگر در عرفان اسلامى مطرح نشده که 
پس چرا از عاشق شدن دخترها و پسرها جلوگیرى شده، از آن  ]19[است؟ » الهى

  !منع مى شود؟
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  :دکتر سروش در لزوم ترویج عشق زمینى مى گویند 
  ]20[ ».این جا در عشق زمینى، سکوى پرش هست«

است، بـه  » عشق حقیقى«پیش درآمد » عشقِ مجازى«این که گفته مى شود 
ا نیست که این عشق هاى نامشروع میان دختر و پسرِ نـامحرم و بیگانـه   این معن

  .مقدمه ى عشق حقیقى است
و . عشق حقیقى، رسیدن به کمال و وصول به معشوق حقیقـى و ازلـى اسـت   

بدیهى است با غوطهور شدن در هوى و هوس و شهوت حیوانى که مورد غضب 
  .پروردگار است، نمى توان به عشق حقیقى دست یافت

آنچه مقدمه و پل عشق حقیقى به حساب مى آید، عشـق مجـازى اسـت نـه     
  ».عشق جنسى و حیوانى«

در عرفان اسلامى، عشق را به عشق حقیقى و مجازى تقسیم کرده اند و عشق 
؛ عشق عفیف، به عشقى گفته مى شود کـه مبـدأ   »عفیف و حیوانى«مجازى را به 

. جـوهر و ذات او باشـد   آن شباهت و همسانى نفس عاشق با نفس معشـوق در 
بیش تر اهتمام عاشق به روش هاى معشـوق و آثـارى اسـت کـه از نفـس وى      

. این عشق است که نفس را نرم و پرشوق و وجد قرارمى دهـد . صادر مى گردد
  .رقتّى ایجاد مى کند که عاشق را از آلودگى هاى دنیایى بیزار مى گرداند

انى و طلـب لـذّت و کـام    عشق حیوانى، عشقى است که منشأ آن، شهوت جو
جویى بوده، بیش ترین عامل جذب و کششِ عاشق، شکل و شمایل و حسـن و  
زیبایى معشوق است و جذاّبیت هاى جسمانى و ظاهرى در آن، نقش اساسـى را  

این عشق ناشى از استیلاى نفس اماره بوده، بیش تر اوقات همراه . بازى مى کند
  ]21[. ستبا فجور، مفاسد و انحرافات اخلاقى ا
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البتـه آن هـم در   (عشقى که گویند پل عشق حقیقى است، از قسم اول اسـت  
؛ زیرا کسى که طالب قرب الهى است نمى توانـد بـا پیمـودن    )بستر مشروع خود

  .راهى که مورد قبول او نیست، به این مقام دست یابد
پس عشقى که ناشى از حسن ظاهرى نبوده، از شهوت و شـوق جنسـى دور   

درآمد عشق حقیقى است که با وصال تغییر مى کند و مقاصد معنوى  باشد، پیش
و روحانى خود را دنبال کرده، نقایص معشوق هاى مادى را براى انسان، واضـح  

  :» خواجه نصیر«مى نماید و به فرموده ى 
در عشق عفیف، فرد از شهوات دور شده و از مشغله هاى دنیایى، جـز فکـر   

اگـر چنـین عشـقى بـراى     . غه اش رضایت اوستمعشوق فارغ شده و تنها دغد
کسى حاصل شود، روى آوردن به معشوق حقیقى برایش آسـان تـر از دیگـران    

  ].22[است؛ زیرا نیازى به اعراض و دل کندن از سایر تعلقّات ندارد 
در توضیح فرق میان عشق مجازى و عشق جنسى در عرفان اسلامى، از بیان 

  :یم مدد مى جوی» شهید مطهرى«استاد 
عشق، اوج علاقه و احساس است، و این احساس ها دو نوعند که یکى آثـار  

برخى احساسـات از مقولـه ى   . نیک و سازنده دارد و دیگرى کاملاً آثار مخرّب
و افـزایش و کـاهش آن، بسـتگى    ... شهوت و مخصوصاً از شهوت جنسى است 

ارد و با پاگذاشتن زیادى به فعالیت فیزیولوژیکى دستگاه تناسلى و سنّ جوانى د
به سن از یک طرف و اشباع و افراز از طرف دیگر، کاهش مى یابد و منتفى مى 

  .گردد
جوانى که از دیدن رویى زیبا به خود مى لرزد و از لمس دسـتى ظریـف بـه    

ایـن  . خود مى پیچد، باید بداند چیزى جز جریان مادى و حیوانى در کار نیست
به سرعت مـى رود؛ قابـل اعتمـاد و توصـیه     گونه عشق ها به سرعت مى آید و 
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تنها با کمک عفـاف و تقـوا و تسـلیم    . نیست؛ خطرناك است؛ فضیلت کش است
نشدن در برابر آن است که آدمى سود مى برد؛ یعنى خود این نیرو انسـان را بـه   
سوى هیچ فضیلتى سوق نمى دهد؛ اما اگر در وجود آدمى رخنه کرد و در برابـر  

ا قرار گرفت و روح، فشار آن را تحمل کرد ولى تسلیم نشـد،  نیروى عفاف و تقو
انسان آن گاه که تحت تأثیر شهوات خویش  ]23[. به روح قوت و کمال مى بخشد
شخص یا شىء مورد علاقه را براى خودش مى . است، از خود بیرون نرفته است

بدین خواهد و به شدت مى خواهد، اگر درباره ى معشوق و محبوب مى اندیشد 
بدیهى . صورت است که چگونه از وصال او بهره مند شود و حداکثر تمتّع را ببرد

است که چنین حالتى نمى تواند مکمل و مربـى روح انسـان باشـد و روح او را    
  .تهذیب نماید

  :مى فرماید ) السلام علیهم(از این جاست که امام صادق
هاى زمینى و باطل مـى   دل هایى که از یاد خدا غافل شده اند، گرفتار عشق

  ]24[. شوند
که از لحاظ حقیقت و ماهیـت،  ) در آدمى است(اما نوع دیگرى از احساسات 

و انسان تحت تأثیرِ ... با شهوت مغایر است، که آن را عاطفه و رحمت مى نامیم 
و ... عواطف عالى، محبوب و معشوق در نظرش احترام و عظمت پیدا مـى کنـد   

اى خواسـته هـاى او کنـد؛ ایـن گونـه عواطـف، صـفا و        آماده است خود را فد
  ]25[... صمیمیت و لطف و رقّت و از خود گذشتگى به وجود مى آورد 

این نوع احساسات است که اگر به اوج برسد، آثار نیکى بر آن مترتّب است؛ 
تلاشِ خستگى ناپذیر در راه هـدف، تلطیـف عواطـف، تکمیـل نفـس و      : چون 

  ]26[. ها و از بین بردن حصار خود پرستىپرورش روح، تمرکز نیرو
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این نوع عشق، پایدار است و با وصال، تیزتر و تندتر مى شود؛ بر خلاف نوع 
  ]27[. اول که ناپایدار است و وصال، مدفن آن به شمار مى آید

نیز در تأیید ناپایـدارى عشـق جنسـى و تفـاوت آن بـا      » موریس مترلینگ«
  :عشق حقیقى مى گوید 

گـر  . ن یک روى دل آرام، فریفته ى صاحب آن صورت مى شویدشما با دید
چه این عشق ممکن است به عشق حقیقى مبدل شود، اما غالبـاً ایـن عشـق بـا     
وصل معشوق پایان مى یابد؛ چون عشقِ کششى است، کشـش تـا بـه هنگـامى     

اگر حقیقتى در لفاف این مجاز نباشد، پس از وصـل،  . است که به وصل مى رسد
ام شده است؛ زیرا وصل، آخر و سرانجام کشـش اسـت و نقطـه ى    آن کشش تم

وقتى کشـش بـه سـوى حقیقـت و بـراى      . مشخصّ دارد؛ اما حقیقت، انتها ندارد
رسیدن به آن یافت شد، تا ابد ادامه پیدا مى کند؛ هر قدر دایره ى آرزوهاى شما 

  ]28[. بزرگ باشد، عشقى که نصیب شما مى شود بزرگ تراست
عشـق  : ر پایان باید تذکر داد این است که عرفا که مـى گوینـد   نکته اى که د

مجازى تبدیل به عشق حقیقى، یعنى عشق به ذات احـدیت مـى گـردد، زمـانى     
است که عشق با تقوا و عفاف و صبر و تحمل همـراه شـود تـا زمینـه ى آمـاده      

ى البته نباید فراموش کرد که این نوع عشق، با همه . سازى و تکامل روح گردد
فوایدى که در شرایط خاص احیاناً به وجود مى آورد، قابل توصـیه نیسـت و از   
این نظر مانند مصیبت است که اگر بر کسى وارد شود و او با نیروى صبر و رضا 
با آن مقابله کند، مکمل و پاك کننده ى نفس است، امـا مصـیبت، قابـل توصـیه     

  .ت ایجاد نمودنبوده، نمى توان به این بهانه براى دیگران مصیب
  :در این جا سخن با ارزشى دارد و مى گوید » راسل«
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کسـى کـه   . رنج براى اشخاص واجد انرژى، چون وزنه ى گران بهایى اسـت 
خود را کاملا سعادتمند مى بیند، جهدى براى سعادت بیش تر نمى کند؛ اما گمان 

ا بـه راه مفیـدى   نمى کنم این امر بتواند بهانه اى باشد که دیگران را رنج بدهیم ت
  ]29[. قدم نهند

حال باید دید در میان این همه مدعیان عشق و دوستى، آیا عشـقى عفیـف و   
پاك و به دور از جاذبه ى جنسى پیدا مى شود یا اولین چیزى که در عشقِ رایج 

چه بسیار دختران . یافت مى شود، حیرت و شیفتگى از خط و خال است و بس
ستى، تحت تأثیر جاذبه هاى ظاهرى و آمـال ذهنـى،   و پسرانى که در دوران دو

شیفته و واله طرف مقابل خود شدند؛ اما همین که در طول زندگى با خصوصیات 
اخلاقىِ هم، آشناتر گردیدند و در سختى ها آزموده شدند، همه ى آن دوستى ها 
و محبت ها از میان رفته و اساس زندگى از هم پاشیده شده و یا زنـدگى شـان   

  .، معرکه اى براى تحمل یک دیگر شده استتنها
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  آیا عشق، امرى ناپسند و مذموم است؟
  جایگاه آن در عرفان اسلامى چیست؟ 

به نظر مى رسد عشق عرفانى مساوى با محرومیت دنیایى و انزواطلبى اسـت  
  ]30[. اگر عاشق خدا هم باشى، به او نمى رسى تا بمیرى«و 

امرى ناپسـند و مـذموم نبـوده، بلکـه ـ      در فرهنگ اسلامى، عشق و عاشقى 
مایه ى نشاط و شـادابى و تـداوم    -همان گونه که در آغاز بحث عشق ذکر شد 

عشـق حقیقـى سرچشـمه ى جوشـان     . زندگى است، اما در بستر مناسب خـود 
خواجـه  . حیات است؛ نه این که مساوى با حرمان و هجران و انزواطلبـى باشـد  

  :نصیر در این باره مى گوید 
ق، به محبت شدید گویند و هر چه ادراك بـالاتر باشـد، عشـق شـدیدتر     عش

است و ادراك کامل، جز با وصول و رسیدن تام و کامل، حاصـل نمـى شـود و    
پس عشق حقیقى، آن ابتهاج و شور . عشق کامل جز با وصول کامل میسر نیست

  ]31[. و سرورى است که از تصور حضورِ معشوق به انسان دست مى دهد
ق کسى است که دل را از هر چه غیر اوست، خـالى نمـوده، آن را حـرم    عاش

  ]32[ .امن حضرت دوست قرار دهد
عارف عاشق در عین برخوردارى از نعمت هاى دنیا، دلبسته ى آن ها نشـده،  

رسـیدن بـه ایـن    . تنها هدف او جلب رضایت الهى و وصول به مقام قرب اوست
و عارف واصل با رسـیدن بـه مقـام    مراحل، در همین دنیا ممکن و شدنى است 

قرب حق، همیشه احساس حضور نموده، به آرامش و خوش بختى واقعى دست 
  .مى یابد، و عارفان راستین و علماى بزرگ شاهدى صادق بر این مدعایند
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بنابراین، پاك نمودن جامعه از هوى و هوس و دورى گزیدن از کویر تشنه ى 
ال و امکانِ ایجاد رابطـه اى دل انگیـز و   شهوات اشباع نشدنى و دریا صفت، مج

معنوى را ایجاد مى نماید، تنها انسان است که استعداد عشـق ورزیـدن را دارد و   
مى تواند رابطه ى جنسى را به رابطه اى روحى و معنوى تبدیل نموده، وابستگى 
را از حد تأمینِ نیاز جسمى، به مرتبه ى وابستگى روحى و روانى ارتقـا دهـد و   

ن عشقى را تولید کند که مایه ى هنر و حماسه و ادب و فرهنگ بشرى بوده هما
است، همان عشقى که در زبان حکماى اسلامى، به عشق مثالى و عشق عفیف و 
به قول دانشمندان غربى، رمانتیک و عشق افلاطونى و عشق معنوى خوانده شده 

  :است 
ولیه ى حیوانى خـود  این حقیقت است که هر چه موجود انسانى از حالت ا... 

  ]33[. دورتر مى شود، عشق او روحانى تر مى شود
  
آرامش روانى و کاهش التهاب ها بگذارید دختران در مـدارس، آمـاده ى   . 2

زندگى، عشق و ازدواج شوند؛ از تحمیل ها دست برداریـد؛ یـک مشـت دختـر     
ى دختر افسرده و پسر عقده اى تحویل ندهید؛ این نسل را خراب نکنید و رابطه 

  ]34[ .و پسر را نابود نکنید
با توجه به قدرت و دامنه ى نفوذ عاطفى زن و مرد بـر یـک دیگـر و نقـش     
حساس آن دو در تأمین نیاز طبیعى و غریزى، در مى یابیم که تأثیر پـذیرى آن  
دو، چنان شدید و وسیع است که گاهى مجراى صحیح عقل و خرد را به انحراف 

  .ور گردد انى که آتش شهوت شعلهمى کشاند؛ به ویژه زم
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این تأثیر شگرف در زن، جلوه گرى خاصى دارد و بـر عواطـف و احسـاس    
مرد بسیار نافذ است، تا بدان جا که ناخواسته آنان را در جهت امیال عاطفه آمیز 

  .و هوس آلود سوق مى دهد
حال اگر در سطح جامعه و کوچه و خیابان، جاذبه هاى جنسى رواج یابـد و  

تر و پسر روابطى آزاد و مستمر داشته باشند، جلوه گرى هاى ذاتى و طبیعـىِ  دخ
موجود در برخورد و رفتار و حالات دختران، موجـب جلـب توجـه پسـران و     

  .مردان شده، انحراف اذهان و آشفتگى فکر و دل آن ها را در پى دارد
دلبرى انـد   در این میان دختران ضربه پذیرتر بوده، دائماً به فکر جلوه گرى و

  :» سعداوى«و پسران نیز در آن دام گرفتار مى گردند و به قول خانم دکتر 
چه بسیار دخترانى که به سبب شوق و دسـت یـابى بـه نشـانه هـاى مقبـول       

گمـان و تصـور چنـین    . زیبایى و زنانگى به اختلالات روانى دچار مـى شـوند  
ى بینـى و یـا خمیـدگى    دخترانى آن است که زندگى و آینده ى آن ها به اندازه 

مژه هاى آنان بستگى دارد، تا آن جا که حتّى یک میلى متر کوتاهى طـول مـژه   
  ].35[نیز مى تواند به یک مسئله ى جدى و بحرانى در زندگى تبدیل شود 

  :گوید » ویل دورانت«
زنى که عاشق شد و معشوق خود را از دست داد، ممکن است این گـم شـده   

او روح خود را به تصویر خاصى پیوسته است و هـر  . اشدبرایش جبران ناپذیر ب
  ]36[ .جا برود خاطراتش او را دنبال خواهند کرد

و در این میان، خسارتهاى جبران ناپذیرى بر روح و روان او وارد مى شود و 
بدون تردید، روابط کنترل شده و ضابطه مند، این التهاب ها را کاهش مى دهد و 

و اطمینان خاطر بیش ترى به دنبال تحصیلات و اهـداف  دختر و پسر با آرامش 
  .بلند زندگى خویش گام برمى دارند
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اما نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى در معاشرت هـاى بـى بنـد و بـار،     
هیجان ها و التهاب هاى جنسى را فزونى مى بخشـد و تقاضـاى سـکس را بـه     

  .ردصورت یک عطش روحى و یک خواست اشباع نشدنى در مى آو
غریزه ى جنسى، غریزه اى نیرومند و عمیق و دریا صـفت اسـت و هـر چـه     
بیش تر اطاعت شود، سرکش تر مى گردد؛ هم چون آتشى کـه هـر چـه بـه آن     

  ]37[. ورتر مى شود بیش تر خوراك بدهند شعله
 در گذشته پادشاهان بسیارى حرم سراهاى گسترده داشتند؛ اما هیچ گاه حس

  .یان در وجود آنان اشباع نشدتصرّف و تملّک زیبارو
در دوران جدید، به برکت فرهنگ غرب، براى کسى که یک صد هزارم آن ها 
امکانات داشته باشد، میسر است که به اندازه ى آن ها از جنس زن بهـره کشـى   

  .کند
در نتیجه، روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است و اشتباه اسـت کـه گمـان    

ر محدود به حد خاصى است و از آن پس آرام مى کنیم تحریک پذیرىِ روح بش
  .گیرد

هیچ مردى از تصاحب زیبارویـان و هـیچ زنـى از متوجـه کـردن مـردان و       
و از طرفـى  . تصاحب قلب آنان و بالاخره هیچ دلى از هـوس سـیر نمـى شـود    

تقاضاى نامحدود، خواه ناخواه انجام ناشدنى و همیشه مقرون به نوعى احسـاس  
نیافتن به آرزوها است و به نوبه ى خود منجر بـه اخـتلالات   محرومیت و دست 

روحى و بیماریهاى روانى مى گردد که امروزه در دنیاى غرب بسـیار بـه چشـم    
  ]38[. مى خورد

نکته ى دیگر آن که، اگر در کوچه و خیابان، دلبرى مرسـوم گـردد و جلـوه    
دل بندى به  گرى، هنرِ دختران محسوب شود و در روابط دختر و پسر تجاذب و
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میان آید، دخترانى که از زیبـایى لازم برخـوردار نیسـتند، در فشـار و اسـترس      
  .بسیار قرار مى گیرند و همیشه احساس کمبود و حقارت مى نمایند

  
اگر این گونه روابط، سبب افزایش التهاب هـا و خدشـه دار شـدن بهداشـت     

  :ه مى گویند روانى مى شود، پس چگونه با این کلام علما سازگار است ک
بایـد روشـن   » .انسان نسبت به هر چیزى که منع شود، حریص تر مى گردد«

شود که این منع و محدودیت، چه لزومى دارد و یا اگر لازم است تکلیف حرص 
  ]39[و حساسیت کاذبى که ایجاد مى شود چیست؟ 

ید در ابتدا باید گفت، اگر بخواهیم بر طبق برداشت پرسش کننده عمل کنیم، با
همه ى قوانین محدود کننده، اعم از قوانینِ مذهبى و اجتمـاعى و قـوانین رایـج    
کشورى را برداریم؛ زیرا هر قانونى نوعى محدودیت و حساسیت ایجاد مى کنـد  

  .و شخص را نسبت به آن چه منع شده؛ حریص تر مى سازد
ریـه  به نظر مى رسد که با اندك مراجعه به عقل و خرد نمى توان بـه ایـن نظ  

ملتزم شد؛ زیرا نتیجه ى آن، چیزى جز از بین رفتن نظـام اجتمـاعى و زنـدگى    
در زمینه ى مسائل اخلاقى و رفتار جنسى نیز برداشـتن مرزهـاى   . فردى نیست

  .دینى و خانوادگى چیزى جز فساد و فحشا به ارمغان نمى آورد
و » زیگمونـد فرویـد  «در میان سردمداران ایـن نظریـه، در قـرون اخیـر بـه      

اثر معمـولى تحـریم عبـارت    : بر مى خوریم؛ راسل معتقد است » برتراندراسل«
ناکامى هـا بـه   : و فروید قائل است که ] 40[است از یک حس کنج کاوى عمومى 

طور عام، معلولِ قیود اجتماعى است؛ چرا که سرکوب غرایز موجـب اخـتلالات   
  ]41[ .روانى و بیمارى هاى روحى مى گردد

  :اشاره مى کنیم » مرتضى مطهرى«و نظریه، به پاسخ استاد شهید در نقد این د
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درست است که ناکامى ها، به خصوص ناکامى هاى جنسى، عوارض وخیم و 
ناگوارى دارد و مبارزه با اقتضاى غرایز در حدودى که مورد نیاز طبیعـت اسـت   
 غلط است؛ ولى برداشتن قیود اجتماعى، حلاّل مشکلات نیست؛ بلکه بر آن مـى 

در مورد غریزه ى جنسى و برخى غرایز دیگـر، برداشـتن قیـود، عشـق     . افزاید
اتفّاقـاً در ایـن   . واقعى را مى میراند و طبیعت را هرزه و بى بند و بـار مـى کنـد   

موارد، هر چه عرضه بیش تر گردد، هوس و میل به تنوع افزایش مى یابد و بـه  
ش روحـى در مسـائل   ، عط ـ)در کتاب زناشـویى و اخـلاق  (گفته ى خود راسل 

جنسى غیر از حرارت است؛ آن چه با ارضا تسکین مى یابـد حـرارت جسـمى    
آزادى در مسائل جنسى، موجب شعلهور شـدن شـهوات   . است نه عطش روحى

به صورت حرص و آز مى گردد و این همان هوس است که ارضا شدنى نیسـت  
ن، غیر ممکن است و سیرى ناپذیر است و اشباع آن از راه فراوانى و آزاد گذاشت
  .و درست مثل آن است که بخواهند آتش را با هیزم سیر کنند

اشتباه امثال فروید و راسل در آن است که پنداشـته انـد تنهـا راه رام کـردن     
، ارضا و اشباع بى حد و حصـر آن هـا از طریـق    )از جمله غرایز جنسى(غرایز 

اجـازه ى هرگونـه جلـوه    آزادى مطلق است؛ آن هم به این معنا که به مرد و زن 
گرى، معاشرت و تماس داده شود، بدون توجه به این نکته، چنین آزادى مطلقـى  
و رها کردن آن ها و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهیجـات در آوردن،  
آن ها را دیوانه مى سازد و چون امکان برآورده شدن کامل و تمام خواسته ها و 

ارد، در نتیجه این غرایـز بـا وضـعى بسـیار     انتظارات فردى هر شخص وجود ند
  ]42[. بدتر سرکوب مى شوند و تولید عقده هاى روانى مى کنند

پس گرچه برخى از ممنوعیت هاى جنسى، در روابـط اجتمـاعى زن و مـرد    
ممکن است عوارض روانى و رفتارى ایجاد کند، اما برداشـتن ممنوعیـت هـاى    
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 و مرز، عوارضِ بسیار خطرناك تر از آن قانونى و مشروع و دادن آزادى بى حد
تولید مى کند و در این باره بهترین شاهد مثال، اوضاع وخیم و ناهنجار جوامـع  

آیا در جوامع غربى با برداشتن پرده ى شـرم و حیـا از   . غربى و غرب زده است
مسائل جنسى و دادن آزادى هاى بى حد و مرز توانسته انـد ایـن مشـکلات را    

هاست که مغرب زمین چه در تصویر و فیلم و مجلهّ هاى مبتذل  حل کنند؟ سال
و چه در لباس، روز به روز اعضاى محركّ غریزه ى جنسى را آشکارتر ساخته 
است؛ اما مى بینیم برخلاف این فرضیه، روز به روز آتش این غریزه برافروختـه  

  .تر شده است
ممکـن اسـت   . تغریزه ى جنسى از این نظر تا حدودى شبیه به اعتیـاد اس ـ 

کسى تصور کند علّت اشتیاق معتادان به موادى مثل تریاك و هرویین این اسـت  
که این مواد نایاب است و به مقدار بسیار کم در دسترس معتادان قرار مى گیـرد؛  
بنابراین براى ریشه کن کردن اعتیاد باید هرویین را به مقـدار زیـاد در دسـترس    

به ظاهر عاقلانه به نظر مى رسد، اما در عمل نتیجه این فرضیه . معتادان قرار داد
اش اعتیاد و وابستگى بیش تر معتاد به مواد مصـرفى و افـزایش مقـدار مـوادى     
است که در هر روز مصرف مى کند و آن قدر هر روزه بر مقدار آن مى افزاید که 

  .جان او در معرض نابودى قرار مى گیرد
ص و ولع انسـان مـى افزایـد؛ بلکـه     پس تنها محدودیت ها نیست که بر حر

دعوت ها و تحریک ها و عرضه شدن ها هم، بر میزان عطش نفسانى و شعلهور 
  .ساختن آتش هوى و هوس مى افزاید

و اگر فرض کنیم حرف این مدعیان درست بوده، تنها راه حل این حساسیت، 
برداشـت،   آزادىِ مطلق روابط دختر و پسر است و باید همه ى مرزها را از میان

در چنین فضایى، مسئله ى جنسى یکى از دغدغه هاى اصلى انسان مى شـود و  
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بسیارى از توان و نیروى او را به خود اختصاص مى دهد و او را از مسیر اصلى 
زندگى باز مى دارد و بزرگترین مشکل همین است که آدمـى در زنـدگى بـراى    

ى وظـایف و اهـداف    حلّ مسئله ى جنسیت، همه ى حقایق دیگر عالم و همـه 
مـا انسـان را   . خویش را فراموش کند تا مشکل غریزه ى جنسى را حـل نمایـد  

. بزرگ تر از آن مى دانیم که غمى جز مسئله ى تن و جنسیت خود نداشته باشد
کدام مسئله براى انسان بزرگ تـر و  . این نوع راه حل دقیقاً انحطاط انسان است

 ـ  ر از غریـزه ى جنسـى مسـئله ى دیگـرى     مهم تر از این است که انسان بـه غی
نداشته باشد؟ خواه آن را حل کرده و خواه حل نکرده باشـد؟ چـرا بایـد چنـین     

  ]43[بهاى گزافى براى حلّ این مسئله بپردازیم؟ 
  
استوارى اجتماع دلیل دیگرى که قائلین به روابط آزاد به آن تمسـک مـى   . 3

ط آزاد است تا دغدغـه هـاى   جویند، بحث رشد و تعالى جامعه در سایه ى رواب
  .ذهنى جوانان رفع شده، امکان پیشرفت براى زنان میسر گردد

  :به عنوان مثال گفته مى شود 
دختر و پسر به دوستانى از جنس مخالف احتیاج دارند و جدا کردن آنـان از  
. یک دیگر اثرات نامطلوبى بر فرد و جامعه دارد و امکان پیشرفت را کم مى کند

]44[  
  :در گفت و گویى بیان داشته است » مهرانگیزکار« خانم

پیش از انقلاب جاذبه ى فعالیت هاى سیاسى ـ اجتماعى براى زنان بیش تـر   
بود، ولى بعد از انقلاب برنامه ى جداسازى زن و مرد و تأکید بر نقـش خـانگى   

  ]45[. زنان، اعتماد به نفس زنان را از آن ها گرفت
حفظ و سلامت جامعه و استوارى اجتماع، به صـراحت  اما با توجه به اهمیت 

اگر بهره مندى ها و تحریک هـاى جنسـى از محـیط خانـه بـه      : مى توان گفت 
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بیرون کشیده شود و به جاى آن که جوانان در محل درس و شـغل خـویش بـه    
کارهاى مربوط به آن بپردازند، متوجه یک دیگر شوند، وقت بسیارى تلف شده، 

ترویج روابط آزاد . شاط و شادابى روحى آنان به هدر مى رودفرصت جوانى و ن
و جهان امـروز، بـه نـام آزادى     ]46[ جنسى موجب فلج کردنِ نیروى اجتماع است

روح جوانـان را سـخت   » آزادى روابـط جنسـى  «زن و و به عبارت صریح تر، 
 فاسد کرده است و به جاى این که این آزادى به شکفتن استعدادها کمک کند، به

گونه اى متفاوت با قدیم، نیروها و استعدادهاى انسانى را هدر داده اسـت و مـى   
  .دهد

زن از کنج خانه بیرون آمده، اما به کجا رو آورده اسـت؟ بـه سـینماها، کنـار     
زن امـروزى بـه نـام آزادى    ! دریاها، حاشیه ى خیابان ها، مجالس شب نشـینى 
جـاى دیگـرى را آبـاد کـرده      خانه را خراب کرده است، بدون این که مدرسه یا

  ]47[. باشد
  :مرحوم جلال آل احمد در کتاب غرب زدگى مى گوید 

و از آن، تنها اجـازه ى  ... از واجبات غرب زدگى، آزادى دادن به زنان است 
تظاهر و خود نمایى دادیم؛ یعنى زن را که حافظ سنّت و خانواده و نسل و خون 

ورده ایم؛ به خود نمایى و بى بند و بارى است به ولنگارى کشیده ایم؛ به کوچه آ
ـد تـازه را بـه      وا داشته ایم که سر و روى را صفا بدهد و هر روز ریخت یـک م

ما در کار آزادى صورى زن، سال هاى سال پـس از  . ... خود ببندد و ولِ بگردد
این هیچ هدفى و غرضى جز افزودن به خیل مصرف کننـدگان پـودر و ماتیـک    

  ]48[. نداریم محصول صنایع غرب
اسلام با حضور مفیـد زن در اجتمـاع موافـق اسـت تـا بـا حفـظ شـؤون و         
شخصیت، به عنوان یک انسان داراى تفکّر، همچون مردان در عرصه هـایى کـه   
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مطابق با روحیات و استعدادهاى اوست فعالیت نمایـد؛ نـه ماننـد یـک کـالاى      
گاه هـا تنهـا بـه منظـور     تجارى که حتّى حضور او در جامعه و اداره ها و فروش

در ایـن بـاره مرحـوم دکتـر     . استفاده از ابزار جنسى و تحریک شـهوانى باشـد  
  :مى گوید » شریعتى«

یکى ایـن کـه جامعـه    : سرمایه دارى زن را چنان ساخت که به دو کار بیاید 
هنگام فراغت، به سرنوشت اجتماع، به استثمار، به آینده ى خشک و پوچ و بـى  

ى براى او ساخته است نیندیشد و نپرسد چرا کار مى کـنم؟ و  هدفى که بورژواز
  چرا زندگى مى کنم؟ از طرف که و براى چه کسى این همه رنج مى برم؟

زن به عنـوان ابـزار سـرگرمى و بـه عنـوان تنهـا موجـودى کـه جنسـیت و          
سکسوآلیته دارد به کار گرفته شده تا نگذارد کارگر و کارمند و روشـن فکـر در   

هنـر  (و . ... اغت به اندیشه هاى ضد طبقاتى و سرمایه دارى بپـردازد لحظات فر
زیبـایى و روح و احسـاس و عشـق را بـه     ) نیز بر اساس سفارش سرمایه دارى

سکس تبدیل کرد و فرویدیسم بازارى و سکس پرستىِ بسیار پست مبتذل را به 
  .واقعیت گرایى در آورد... عنوان فلسفه ى علمى و زیربناى انسان و 

) جنسـیت (و دیگر این که زن را فقط به عنوان موجودى کـه سکسـوآلیته   ... 
زن کـه داراى  ) در غـرب (این چنین بود که ... دارد، در تبلیغ کالا به کار گرفت 

مقامى بسیار بزرگ و متعالى از نظر الهام و احساس و هنر بود، به شکل ابـزارى  
اعى و تغییر تیپ جامعـه و  در آمد براى استخدام در هدف هاى اقتصادى و اجتم

نابود کردن ارزش هاى متعالى و اخلاقى و تبدیل کردن یک جامعه ى سنتّى، یـا  
  ]49[ .معنوى و اخلاقى و یا مذهبى، به جامعه ى مصرفى و پوچ

ـمان         ـس و تاس اروپا مى خواهد جامعه ى شـرق را تغییـر بدهـد کـه هـم م
و هم شعور و ... ن سوار شود را غارت کند و هم بر اندیشه و احساسما) سرمایه(
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پس باید قـبلا از  . شناخت و اصالت اراده و ارزش هاى انسانى مان را نابود کند
خود تخلیه شویم و همه ى ارزش هاى انسانى را فراموش کنـیم و همـه سـنّت    

در خـود  . هایى را که ما را بر پاهاى خودمان نگاه مى داشت، از دسـت بـدهیم  
با روحى عاجز و فلج و بى محتوا به صـورت ظـرف    بشکنیم و خالى از ذهنیت،

هایى خالى در بیاییم؛ به صورت مشکى خالى و تشنه و نیازمند فرمان اسـتعمار  
که هر چه مى خواهد به درونش بریزد و به هر ترتیب که اراده کند، بـه غـارتش   

  ]50[. بپردازد
اى در جوامعى که روابط آزاد و التهاب هاى جنسى حـاکم اسـت، دسـت ه ـ   

استعمارگر با استفاده از صفات روحى و شخصیتىِ زن که میل بـه خودنمـایى و   
محبوبیت و جلوه گرى دارد، او را به کالایى براى کام جویى بیش تـرِ مـردان و   
تبلیغ محصولات تجارى تبدیل نموده است که در این میان بیش ترین خسـارت  

یش تر زنان از دسـت یـابى   را زنان مى بینند و على رغم هیاهوى بسیار غرب، ب
اسلام نه تنها با محـدودیت، زن  . به پست ها و مسئولیت هاى حساس محرومند

را به رکود علمى و اقتصادى و شخصیتى نکشانیده، بلکه در صدد آن است تا بـا  
تعدیل روابط، حضور زن را هر چه مفیدتر نماید و از جنبه هاى منفى آن بکاهد 

آنچـه موجـب فلـج کـردن نیـروى      . ت و احترام بخشدو به او کرامت و شخصی
در  ]51[. اجتماع است، آلوده کردن محیط کار به لذّت جویى هاى شـهوانى اسـت  

جامعه اى که دختران آن با جلوه گرى و آرایش و اصرار بر جلب توجه مـردان  
حضور یابند، از دقّت و سرعت و تمرکز آنان کاسته شده، اثرهاى نـامطلوبى بـر   

  .جامعه ایجاد مى شودفرد و 
هر چه روابط دختر و پسر ضابطه مندتر شود و جامعه از تحریکات شـهوانى  
و جلوه گرى هاى جنسى دور گردد، اجتماع سالم تر و پاك تـر خواهـد شـد و    



44 
 

افراد جامعه بهتر به کار خود رسیدگى کرده، جوانـان در محـیط کـار و درس و    
ربى نیز اگر در کنـار صـنعت و فـن    دانشگاه راحت تر خواهند بود؛ در جوامع غ

آورى و نظم کارى، مسائل جنسى تحت کنترل درآید و از تهیـیج و تحریـک آن   
  .جلوگیرى شود، به پیشرفت ها و موفقّیت هاى بیش ترى خواهند رسید

حال آیا به راستى روابط آزاد و گسترش اختلاط، سبب پیشرفت جامعه است 
قب افتادگى و به هدر رفتن نیروى مفیـد  و تعدیل و ضابطه مندى روابط، سبب ع

  !اجتماع است؟
  
استحکام پیوند خانوادگى در گفت و گو با یکـى از روان پزشـکان آمـده    . 4

  :است 
لازمه ى دوام و استحکام زندگى، عشق است و عشق جز با آموزش و تجربه 
ج هاى متعدد و ایجاد روابط حاصل نمى شود؛ لذا دختر و پسر باید قبل از ازدوا

  ]52[. تمرین عشق کنند تا بتوانند زندگى سرشار از عشق را تدارك ببینند
بدون تردید در همه ى مرام هاى اجتماعى جهان، ایـن نتیجـه حاصـل شـده     
است که خانواده باید محفوظ و محترم بماند و زن و مرد باید دل بسته و وفـادار  

بنا کرده، بـا تربیـت   به یک دیگر باشند تا آشیان دلپذیرى براى فرزندان خویش 
آن ها آینده ى جامعه خویش را ترسیم کنند؛ در نتیجـه رشـد و پویـایى فـرد و     
جامعه و فرهنگ، مبتنى بر استحکامِ کانون خانواده مى باشد و بدیهى است، هـر  
چیزى که سبب تحکیمِ پیوند خـانوادگى و ایجـاد صـمیمیت و یـک دلـى زن و      

آنچـه باعـث سسـتىِ روابـط آن هـا و      شوهر گردد، خوب و پسندیده بوده، هر 
  .موجب دل سردى شود، به حال زندگىِ خانوادگى زیانمند است
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  روابط آزادانه ى دختر و پسر پیش از ازدواج، جداى از آن که موجب ایجـاد
عشق حقیقى و پاك نمى شود، خود خیانتى به عشق مقدس است که سبب تنوع 

  .سران را مشکل مى سازدطلبى گردیده و انتخاب همسر به ویژه در پ
  :در این باره مى گوید » ویل دورانت«

مرد، نگران و مضطرب است که مبادا کسـى پـیش از او زنـش را تصـرّف     ... 
  ]53[. کرده باشد، ولى این نگرانى و اضطراب در زن کم تر است

پسرى که قبل از ازدواج با افراد زیادى ارتباط داشته است، به هنگام ازدواج، 
خترى که نظر کند، مى پندارد او نیز با پسرهاى متعددى ارتباط داشـته و  به هر د

  .پاك و عفیف نیست
حال اگر جوانى با تجربه هاى قبل از ازدواج بخواهد کانون عشقى برپا کند و 
خانواده اى تشکیل دهد، اولین مشکل، بعد از رهایى از ناکامى گذشته و بدنامى، 

  .گمشده ى اوست آرامش روانى بر باد رفته و دل
از کجا معلوم بتواند از همه ى لذت ها و زیبایى ها چشـم بسـته، بـه همسـر     
خویش چشم امید داشته باشد و دل از هر چه غیر اوست رها سازد و دل باخته 

  .اش گردد
چگونه مى تواند آثار ناکامى گذشته را محو کند و محدودیت آینده را پـذیرا  

زندگى زناشویى محترم دارد؟ چنین فـردى در  باشد و حرمت چشم و دل را در 
زندگى زناشویى و ارضاى کامل جنسى مشکل دارد و در تشـویش و اضـطرابى   

  :» ویل دورانت«خسته کننده به سر مى برد و به قول 
) کـه ... (فساد پس از ازدواج، بیش تر محصول عادات پیش از ازدواج اسـت 

میل بـه تنـوع طلبـى، نهـان      در زیر عوامل سطحى طلاق، نفرت از بچه دارى و
میل به تنوع گرچه از همان آغاز در بشر بوده است، ولى امروزه به سـبب  . است
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اصالت فرد در زندگى نو و تعدد محرکات جنسى در شهرها و تجارى شدن لذّت 
  ]54[. جنسى، ده برابر گشته است

رهنگ در جامعه اى که روابط آزاد و اختلاط، رایج بوده و جلوه گرى ها و ف
برهنگى و بدحجابى حاکم باشد زن و مرد به هر سوى و هـر کـس نگـاه کننـد،     
همواره در زندگى در حال مقایسه اند؛ مقایسه اى میان آنچه دارند و آنچه ندارند 
و این مقایسه ها هوس را دامن مى زند و خانواده را در معرض نابودى قرار مى 

لات با او زندگى کرده، پیداسـت  زنى که سال ها در کنار شوهر و در مشک. دهد
اندك اندك بهار چهره اش، شکفتگى خود را از دست مى دهد و روى در خـزان  
مى گذارد و در چنین حالى است که سخت محتاج عشق و مهربانى و وفـادارى  
همسر خویش است؛ ناگهان زن جوان ترى از راه مى رسد و در کوچه و بازار و 

ب خود، فرصت مقایسه اى به دست مى دهـد و  اداره و مدرسه با پوشش نامناس
  ]55[. این مقدمه اى مى شود براى ویرانى اساس خانواده

و هر دختر جوانى که امـروزه در اوج نشـاط و شـادابى جسـمى، مغـرور از      
دلبرى ها و جلوه گرى هاست، باید بداند که در فردایى نـه چنـدان دور، همـین    

  .سرنوشت برایش رقم خواهد خورد
از مهم ترین ارکان زندگى، عشق و محبت و وفادارى است و زن و پس یکى 

شوهر زمانى به این هدف مى رسند که بتوانند از غیر همسر خود چشم پوشـیده،  
  .از هر نوع کامیابى جنسى در غیر از کانون خانواده پرهیز کنند

اختصاص یافتن استماعات و التذاذهاى جنسى به محـیط خـانوادگى و در   ... 
ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهرى را محکم مى سازد و موجـب اتّصـال   کادر 

  .بیش تر زوجین به یک دیگر مى شود
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فلسفه ى پوشش و منع کامیابى جنسى از غیر همسر مشروع، از نظر اجتمـاع  
خانوادگى، این است که همسر قانونىِ شخص از لحاظ روانى عامل خوش بخت 

در سیستم آزاد کامیـابى، همسـر قـانونى از    کردن او به شمار برود؛ در حالى که 
لحاظ روانى، یک رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار مى رود و در نتیجه کـانون  

  .خانوادگى بر اساس دشمنى و نفرت پایه گذارى مى شود
معاشرت هاى آزاد و بى بندوبار پسران و دختران، ازدواج را به صورت یـک  

است، و تفـاوت جامعـه اى کـه روابـط      وظیفه و تکلیف و محدودیت در آورده
جنسى را به محیط خانوادگى و کادر ازدواج قانونى محدود مى کند با اجتمـاعى  
که روابط در آن اجازه داده مى شود این است که ازدواج در اجتماع اول، پایـان  

  .انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم، آغاز محرومیت و محدودیت است
د جنسى، پیمان ازدواج، بـه دوران آزادى دختـر و پسـر    در سیستم روابط آزا

خاتمه مى دهد و آن ها را ملزم مى سازد که به یک دیگـر وفـادار باشـند و در    
  ]56[. سیستم اسلامى به محرومیت و انتظار آنان پایان مى بخشد

  :در بیان نقش اساسى خانواده مى گوید » ویل دورانت«
اخلاقى جامعه و رابط و پیوند دهنده ى آن، وظیفه ى خانواده، به عنوان مرکز 

ناشى از خاصیت ایجاد وحدت انسان است و همـه مـى داننـد کـه اکنـون ایـن       
خاصیت اصلى از میان خانواده رفته است و اجتماع هاى صـنعتى عصـر مـا، در    

  ]57[. وضع ناپایدارى هستند
جـاد شـک و   ای: مانند (جداى از مطالب گذشته، درباره ى آثار منفى ارتباط، 

تردید، و سوءظن نسبت به همسر آینده، مشکل اضطراب و تنوع طلبـى و خطـر   
که همه موجب سست شدن پیونـد  ) برگشت به عادات پیشین و لغزیدن در فساد

دختـر و  . خانوادگى مى شود، خطر دیگرى نیز این گونه افراد را تهدید مى کنـد 
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از موارد با اولین کسـى کـه    پسرى که به وادى ارتباط پا مى گذارند، در بسیارى
آشنا مى شوند ازدواج نمى کنند و چه بسا با دختر و پسر متعددى ارتباط داشته 
اند اما به لحاظ مسائل سلیقه اى و فکرى و شرایط خانوادگى، بعد از مـدتى بـا   

  .یکى از آن ها و یا شخص دیگرى ازدواج مى نماید
رشـار از عشـق و محبـت و    حال چنین جوانى انتظار دارد کـه زنـدگى او س  

وفادارى بوده، کانون گرم خانوادگى اش متزلزل نشـود؛ امـا همیشـه دل نگـران     
است که مبادا روابط گذشته آثار بدى در زندگى اش بگذارد و افشاى آن، سـبب  

  .بروز مشکلاتى گردد؛ به ویژه در بافت اجتماعى جامعه ى ما
شت روانى او مى گذارد و چـه  این نگرانى و تشویش، اثرهاى مخرّبى بر بهدا

بسا با فاش شدن روابط گذشته، زندگى اش نیز از هم مى پاشد و یا مجبـور بـه   
  :انجام کارهاى خلاف دیگرى مى شود؛ به عنوان نمونه 

مـن بـا   : دختر جوانى که به تازگى ازدواج کرده است، در نامه اى مى نویسد 
ج کرده ام آن پسر مـرا تهدیـد   پسرى قبل از ازدواج دوست بودم؛ اکنون که ازدوا

مى کند که یا خواهر شوهرت را براى دوست شدن با من آماده کن و یا این کـه  
  ]58[. من مسائل مربوط به دوستى میان تو و خود را افشا خواهم کرد

از این نامه به خوبى روشن است که آرامش روانى و زنـدگى ایـن دختـر بـه     
خود، دختر معصوم دیگـرى را بـه بهانـه    خطر افتاده و مجبور است، براى نجات 

هاى مختلف بفریبد و به ارتباط با جوانى که تنها قصد سودجویى دارد، تشـویق  
  .نماید و آینده اش را به خطر اندازد

نکته ى دیگرى که قابل توجه است، وضعیت پسرِ تهدید کننده است که قـبلا  
نون خواهان ارتباط و سـوء  با این دختر ارتباط داشته و با او ازدواج نکرده و اک

  .استفاده از دختر دیگرى است
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را گوش نمود (!) باید نشست و وعده هاى شیرین و سوزوگداز عاشقانه ى او
  .که دل هر دختر خامى را مى لرزاند

  
خانواده در غرب به روایت آمار کارشناسان غربى در این زمینه آمارهـایى را  

سـاختار خـانواده در آن جوامـع، بـا      تهیه کرده اند که نشان مـى دهـد، امـروزه   
آمار بالاى طـلاق، هـم جـنس بـازى،     . مشکلات متعددى دست به گریبان است

زندگى زوجین در چارچوب هـاى خـارج از دایـره ى ازدواج، عـدم وفـادارى      
زوجین به یک دیگر، بى بندوبارى فرزنـدان، سـطح بـالاى حـاملگى دختـران      

وجوانانى که در خانواده هاى بدون پدر یـا  نوجوان و بالا رفتن تعداد کودکان و ن
، پایدارى خانواده ها را در آن جوامع با خطـر مواجـه   ...مادر بزرگ مى شوند و

و آزادى هـاى بـى   » لیبرالیسم جنسى«که همه ى این ها نتیجه ى . ساخته است
  .حد و مرز در روابط با جنس مخالف است

افراد متأهل با دیگران مخـالفتى  دقیقاً نیمى از جوانان امریکا با روابط جنسى 
  ]59[. نداشته، وفادارى زوجین به یک دیگر را امرى بیهوده و بى مورد مى پندارد

با چنین نگرش هایى مشخص است که سـاختار خـانواده در ایـن کشـور از     
استحکام لازم بر خوردار نخواهد شـد و ارزش بنیـادى خـود را در اجتمـاع از     

  .دست خواهد داد
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  : ى آمده استدر آمار

در نروژ، دانمارك و سوئد از هر ده زوج موجود، سـه تاچهـار زوج زنـدگى    
ایـن میـزان در سـویس، فرانسـه و     . مشترك خـارج از دایـره ى ازدواج دارنـد   

انگلستان و هلند بین یک تا دو، و در ایتالیا، اسپانیا، ایرلنـد و سـایر کشـورهاى    
  .است کم تر) که مذهب نقش بیش ترى دارد(کاتولیک 

در امریکا، تجربه ى زندگى مشترك خـارج از ازدواج و روابـط قبـل آن، از    
  .رسیده است 1993به پنجاه درصد در سال  1970یازده درصد در سال 

تعداد نوزادان نامشـروع   1988تا  1970در کشورهاى غربى، طى سال هاى 
یش که نتیجه ى روابط جنسى خارج از چارچوب ازدواج بودند، به شـدت افـزا  

به پنجاه و یک درصـد در سـال    1970در سوئد از هفده درصد در سال . یافت
تقریباً پـانزده درصـد از نـوزادان     1980و طى سال هاى دهه ى . رسیده 1988

اروپایى به طور نامشروع به دنیا آمدند کـه میـزان آن در کشـورهاى کاتولیـک     
  ]60[ .بسیار کم تر بوده است

  :درصد ازدواج و طلاق ثبت شده، آمده است در آمار دیگرى که درباره ى 
 1991دوازده درصد از زنان سى و پنج تا سى و نه ساله در امریکا در سـال  

تنها میـزان آن شـش و دو دهـم     1980ازدواج نکرده اند؛ در حالى که در سال 
  ]61[. درصد بوده که در طى ده سال تقریباً دو برابر شده است

، امریکـا  1991لل متّحد ارائه داده است، در سال بنابر آمارهایى که سازمان م
بالاترین میزان طلاق را دارد و بیست و نه درصد از زوجین که تجربه ى ازدواج 
دوم را دارند کم تر از دو سال پس از ازدواج به طـلاق روى مـى آورنـد، ایـن     

  ]62[. میزان در طى ده سال به حدود پنجاه درصد مى رسد
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ا نه درصد خانواده ها تک والدینى بودند، امـا از سـال   تنه 1960در سال ... 
جالب این کـه  . از شانزده درصد به بیست و چهار درصد رسید 1990تا  1975

از این میزان، تنها یک درصد مربوط به خانواده هایى است که پدر با فرزند و یا 
یى فرزندان خویش زندگى مى کند و بیست و سه درصد باقیمانده را خانواده هـا 

  ]63[ .تشکیل مى دهند که شامل مادر و فرزندان مى باشند
در چنین جوامعى سرنوشت بشر به کجا خواهد انجامید؟ چه بر سر خـانواده،  
مهر پدرى و عطوفت مادرى خواهد آمـد؟ چـه کسـانى پاسـخ گـوى فرزنـدان       

  نامشروع و بى پناهند؟
 ـ      اى بـى  به راستى عامل این همه فسـاد و فحشـا، سـقط جنـین، خـانواده ه

  سرپرست و زنان مضطرب و بى پناه چیست؟
یکى از مطالبى که بسیار بر روى آن تأکید شده است، و از دلایل و بهانه هاى 
ایجاد رابطه، بیان مى شود شناخت قبل از ازدواج است که اگر میان دختر و پسر 

 ـ ه رابطه اى نباشد و طرفین از هم شناختى نداشته باشند، ازدواج آن ها کورکوران
  ]64[. خواهد بود

بدون تردید زوج هاى جوان باید با دیدى باز و آشنایى کامل از استعدادها و 
خصوصیات اخلاقى و فرهنگىِ یک دیگر، زندگى مشترك خود را آغـاز نماینـد   
. تا در فراز و نشیبِ زندگى، با همراهى و همدلى مشکلات را پشت سر بگذارنـد 

امـا نکتـه ى   . ورد تأکید قرار گرفته اسـت در اسلام نیز هم سطح بودن زوجین م
اصلى در این است که آیا ارتباط و دوسـتى قبـل از ازدواج، شـناخت کامـل را     

  تأمین مى کند؟
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در آغاز باید به این نکته توجه نمود که چه شناختى تفاهم و درك متقابـل را  
به همراه خواهد داشت و یک رنگى و یک دلـى لازم را در زنـدگى بـه وجـود     

  .هد آوردخوا
واضح است زمانى شناخت کامل و دقیق به دست مى آید که با عقل و خـرد،  

در ضـمن بایـد تـلاش    . فرد مقابل را از جهات مختلف مورد ارزیابى قرار دهیم
هاى شناختى خویش را به گونه اى تحت کنترل در آوریـم کـه از کـج روى در    

سى صحیح از یـک دیگـر   اندیشه مصون بمانیم و در نتیجه، به شناخت یا بازشنا
  .راه یابیم
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  : سه عامل سبب شناخت صحیح و حفظ از اشتباه است

فرد دلایلى را که براى دسـت یـافتن بـه    : ارزشیابى کفایت ادله و شواهد . 1
نتیجه تدارك دیده است، ارزیابى مى کنـد و آن هـا را از جهـت کفایـت مـورد      

  ).عقل ورزى(بازبینى قرار مى دهد 
هر کس از علم بیش ترى برخوردار باشـد، در مقـام   : از علم  برخوردارى. 2

احاطـه ى علمـى و   . شناخت، امکان بیش ترى براى عقلورزى خواهـد داشـت  
برخوردارى از اطلاعات گسترده، این امکان را براى فرد فراهم مى آورد که مواد 
، بیش ترى براى ترکیب و مقایسه ى مطالب در اختیار داشته باشـد و از ایـن رو  

به شناخت عمیق تر و بازشناسى دقیق ترى دست مى یابد و از نتیجه گیرى خام 
  .دور مى شود

عقلـورزى مسـتلزم آن اسـت کـه از دخالـت هـاى       : کنترل حب و بغض . 3
انحراف آفرین حب و بغض جلوگیرى شود؛ زیرا همان طور که دوسـتى مـانع از   

  .بازشناسى ضعف هاست، دشمنى مانع از دیدن قوت هاست
هنگامى که دو پاى حب و بغض در بند عقل گرفتار آید، آدمى مـى توانـد از   

  ]65[. کج روى در شناخت و بازشناسى در امان بماند
حال، بسى روشن است که دوستى هاى خیابانى و تلفنى و روابط میان دختر 
و پسر، از آن جا که زیبایى و جذاّبیت جسمانى و تشـابه ظـاهرى در آن نقـش    

دارد و افراد در آن مقطع در هاله اى از احساسات و عواطف غوطهورند پررنگى 
و در پى فردى هستند که با ساخته هاى ذهنـى شـان مطـابق باشـد، در ارکـان      
. شناخت ناتمام است و کورى حاصل از عشق و محبت بر آن حکومت مى نماید

لایى در این گونه روابط، چون احساسات و هیجانات و شور جوانى در حـد بـا  
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قرار دارد، حس واقعیت آزمایى، ضعیف اسـت و در مقابـل، حالـت هـاى کـام      
  .بخشانه، بسیار قوى هستند

در ضمن گفت و گویى درباره ى روابـط و  » ایران جوان«در مجله ى ... دکتر
  :اذعان مى دارد  -على رغم اصرار بر روابط آزاد  -عشق 

د که در این جا دو خـطّ  در یک سرى تحقیقات، به مردان مورد آزمایش گفتن
تلفن وجود دارد؛ با یکى از آن ها با خانمى زیبا صحبت مى کنید و در دیگـرى  

هنگام صحبت با خانم زیبا آن ها فکر مى کردند که او بـاهوش  . با خانمى زشت
تر است و مثلا معاشرتى هم هست و لذا خود این ها در صحبت با او معاشـرتى  

ب تر جلوه کنند؛ یعنـى هـر دو طـرف، بهتـرین     مى شدند و سعى مى کردند جذاّ
چیزهایشان را در ویترین مى گذارند و این ویترین ها هستند که با هـم صـحبت   

هنگامى که دست از پیش گویى کام بخشانه برداریم، انتظاراتمـان هـم   . مى کنند
متفاوت خواهد بود؛ یعنى هنگامى که با واقعیت ها روبـه رو شـویم، حـس مـى     

  ]66[ .چهره اش عوض شده استکنیم معشوق، 
پس به اعتراف قائلین به روابط آزاد نیز این دوستى هـا شـناخت لازم بـراى    
زندگى را تأمین نمى کند و طرفین را از الـزام هـاىِ درونـى نسـبت بـه عشـق،       
محبت، خانواده، احساس مسئولیت و مقدار ظرفیت هاى روانى و عـاطفى یـک   

ن آشنایى، سطحى و کاملا عاطفى است و حرف دیگر با خبر نمى سازد؛ بلکه ای
هایى هم که در آن مقطع رد و بدل مى شود به همین گونه اسـت و در آن هـا از   

  .اصول مؤثّرِ در شناخت، خبرى نیست
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سرانجام آشنایى هاى تلفنى و ازدواج هاى خیابـانى بـه حکایـت آمارهـاى     
رخوردارند و تعـداد قابـل   منتشر شده، این گونه ازدواج ها از استحکام کم ترى ب

در این گونه روابـط، طـرفین، نقـاط    . توجهى از آن ها به طلاق کشیده مى شوند
ضعف خود را مى پوشانند و بیش تر سعى در جلب توجه دیگرى دارند و نقـش  

  !آن ها سعى دارند همان گونه باشند که طرف مقابل مى پسندد. بازى مى کنند
ت خـانوادگى بـزنیم، صـفحات هـم راز و     اگر سرى به هفته نامه ها و مجـلاّ 

پزشک مشاور، مملو از غم نامه هایى است که دخترها و پسرها از دوستى هـا و  
بسیارى از ایشان، وقتى شور و اشـتیاق اولیـه   . ازدواج هاى ناکام خود نوشته اند

شان فرو نشست و با واقعیت هاى زندگى، بیش تر روبه رو شدند، با یک دیگـر  
ى بیگانگى و غرابت نموده، با عدم تفاهم در زندگىِ مشترك مواجه احساس نوع
  .شده اند

بسیارى از ازدواج هایى که از روابط خیابانى، پارك و دانشـگاه هـا شـروع    
شده اند، یا به سرانجام روشنى نرسیده، یا قبل از ازدواج رها شده و حاصلى جز 

آشنایى در خیابان و تماس عشق و علاقه هایى که؛ از طریق . بدنامى نداشته اند
حاصل مى شود، به همان صورت که با شتاب ایجـاد مـى شـود، بـه     ... تلفنى و 

  .سردى مى گراید و خاموش مى شود
دکترى جامعه شناس، دلیل ضعف چنین پیوندهایى را در بى پایه بودن عشـق  

  :هاى زودگذر جست و جو مى کند و مى گوید 
ا و خیابان ها مى یابند، یا از طریق تماس جوانانى که هم دیگر را در پارك ه

هاى تلفنى به هم دیگر علاقه مند مى شوند، اصولا مبنا و اساس علاقـه منـدى   
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خود را بر همان نگاه هاى اولیه پایه گذارى مى کنند و این عشق و علاقه وقتـى  
ظاهرى باشد، قاعدتاً بعد از مدت زمانى به تحلیل مى رود و نهایتاً خاموش مـى  

لذا مى بینیم که اغلب چنین ازدواج هایى حتى بعد از مدت زمان کوتـاهى  . ودش
  ]67[. به طلاق مى انجامد) کم تر از یک سال(

جوانان شرکت کننده در مصاحبه اى درباره ى روابط دختر و پسر، على رغم 
اصرار بر رفع محدودیت هاى موجود در جامعه و خانواده، در لابـه لاى سـخن   

  :مفاسد اشاره نموده اند  خود به این
  :پسرى مى گوید 

و ازدواج ]من هیچ وقت امکان ندارد با دخترى که دوست هستم، ازدواج کنم 
شما اگر معنـاى ازدواج را  [ ... طبق معمول و با همراهى خانواده پسندیده است 

اگر دخترى با چند تـا  ... بدانید، آن وقت حساسیت مردهاى ایرانى را مى فهمید 
  .دوست بوده باشد، حاضر نیستم با او ازدواج کنم پسر

  :دیگرى مى گوید 
من اگر دخترى داشته باشم نمى گذارم که با پسرى ارتباط داشته باشد؛ چون 

  ]68[. این ارتباط بد جا افتاده و اکثراً براى وقت تلف کردن است نه براى ازدواج
دختـر و پسـر، چـه     حال با توجه به این مسائل، اصرار بر روابط آزادانـه ى 

ثمرى مى تواند به بار آورد؟ در جاى دیگر از این مصاحبه، درباره ى مفاسـدى  
  :که این نوع روابط به همراه دارد آمده است 

به نظر من، اگر پس از ایجاد ارتباط، ازدواجى صورت گیرد، مشـکل آفـرین   
گى دوست مى شوند، تا مشکلى در زند[با دخترى ]مى شود؛ چون پسرهایى که 

آره، تو همان کسى بودى کـه بـا مـن دوسـت     : مشترك پیش مى آید مى گویند 
  ]69[.... شدى 
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در نتیجه، افراد طرفدار آزادى روابط نیز، به مفاسد و کج روى هـایى کـه در   
  .آن یافت مى شود، اذعان دارند

اسلام صحبت کردن زن و مرد و رسیدگى به کارهـاى روزمـرّه ى زنـدگى را    
، بلکه در مواردى که دختر و پسر قصد ایجاد روابط را داشـته  حرام نکرده است

باشند، براى آن ضوابطى نهاده و از بى بند و بارى و فساد جلوگیرى کرده اسـت  
  .که در بخش هاى آینده بدان خواهیم پرداخت

در نتیجه به صرف ایجاد رابطه، شناخت لازم حاصل نمى شود؛ بلکه دقّت بر 
اقلیمى، شرایط محیطى کـه فـرد در آن رشـد یافتـه،      بافت خانوادگى، فرهنگى،

میزان تحصیلات و شاخص هایى از این قبیل لازم است تا طـرفین زمینـه هـاى    
  .تفاهم را دریابند

البتهّ بعد از مطالعه و دقت در مطالب یاد شده، اگر شرایط مثبت بوده و دختـر  
ایجـاد همـاهنگى و   و پسر قصد ازدواج داشته باشند، مى توانند براى اطمینان و 

بـه خواسـت خـود برسـند کـه      ) عقد موقّت(همسانى بیش تر با نامزدىِ شرعى 
  .امروزه در بسیارى از مناطق ایران مرسوم شده است

بدین ترتیب، طرفین با راهیابى به مقصود از طریق مواجهه ى حسى و نظـرى  
 بـه شـناخت کـاملى از یـک دیگـر     ) از راه صحیح و مورد پسند عرف و شرع(

  .خواهند رسید
و اگر دختر و پسر، همسانى کامل نداشته و تعهد و گذشت و ایثار را اسـاس  
زندگى خود قرار ندهند و براى برآورده نمودن انتظـارات طـرف مقابـل تـلاش     
ننمایند، ادعاى عشق و عاشقى و دلدادگى هاى اولیه دوامى نداشـته، سـعادت و   

  .خوشى را در پى نخواهد داشت
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در کتاب روان شناسى زنـدگى زناشـویى و کتـاب عقـده     » یلىروژه موکى «
  :هاى روانى، آمارى را در باره ى سرنوشت عشق هاى خیابانى آورده است 

ازدواجشـان پیامـد عشـقى    ) در فرهنگ ما غربى ها(نود درصد افراد متأهل 
بوده که نسبت به آن تردیدى نداشته اند و از این رقم نود و پـنج و نـیم درصـد    

ن مورد پرسش، پس از گذشت سه سال از ازدواج خود، اظهار مى دارنـد  شوهرا
که در خانه احساس خوشوقتى نمى کنند و در همین شرایط نـود و یـک و نـیم    

  -. درصد زنان اظهار مى دارند در خانه خوشوقت نیستند
  

جدا سازى دختر و پسر در جامعه و دانشگاه سبب بالا رفتن سن ازدواج مى 
دانشگاهى در کشـورمان داریـم کـه تمـام کارکنـان و اسـتادان و        ما الآن: شود 

یکى از مشکلات مدیران این دانشگاه این اسـت کـه   . دانشجویان از یک جنسند
  ]71[. این دختران تا پایان تحصیلات، قادر نیستند ازدواج کنند

بدیهى است کاهش ازدواج، معضل بسیار خطرناکى است که آثار زیان بـارى  
کاهش ازدواج و توسعه ى تجردّ، قطع نظر از اثرى کـه  . معه مى نهدبر فرد و جا

در بقاى نسل بشر دارد، از نظر ایجاد یک نوع زندگى بدون احساسِ مسئولیت و 
که از آثار  -قطع پیوندهاى اجتماعى و بى تفاوتى در برابر رویدادهاى اجتماعى 

وامـع بشـرى   یک فاجعـه ى بـزرگ بـراى ج    -قطعىِ زندگى افراد مجردّ است 
محسوب مى گردد و اگر انحرافات اخلاقى را کـه در ایـن رهگـذر دامـن گیـر      
بسیارى از افراد مجردّ مى شود، به آن بیفزاییم، اهمیـت ایـن مشـکل اجتمـاعى،     

  ]72. [روشن تر خواهد شد
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 بررسى یکى از عوامل اصلى 
  : اکنون به بررسى یکى از عوامل اصلى این معضل اجتماعى مى پردازیم

بدون تردید این وضعیت معلول یک یا دو عامل نیست؛ ولـى نکتـه ى مـورد    
  .است» ازدواج«با » اختلاط و توسعه ى روابط آزاد«نظر، کشف رابطه ى 

با کمى تأمل در مطالبى که در صفحات پیشین ذکر شده است، در مى یابیم که 
بهـره منـدى   این آزادى ها سبب کاهش ازدواج مى شود؛ زیرا سهولت ارتباط و 

آسان و رایگان سبب مى شود که احساس نیاز درونى جوانان به جنس مخـالف  
که خود زمینه ساز اصلى ازدواج است از مسیر صحیح منحرف شده، کام جـویى  

  .هاى بدلى جاى آن را بگیرد
در جامعه اى که پسر جوان به سادگى امکان ارتباط با دخترى را داشته باشد 

واند از جنس زن بهره مند شده، با او هم کلام و هم قـدم  و با کم ترین زحمت بت
شود و دوستى و عشق بازى نماید، دیگر چه لزومى دارد که خیلى زود خـود را  
گرفتار ازدواج و محدودیت نماید و زیر بار مسئولیت سنگین تشـکیل خـانواده   

کـه   برود؛ آن هم با مشکلات و موانعى که امروزه بر سر راه آن است؛ در حـالى 
  .بدون قبول هیچ مسئولیتى، مى تواند به افراد زیادى دسترسى داشته باشد

معاشرت هاى آزاد دختر و پسر، ازدواج را به صورت یک وظیفه و تکلیف و 
تفاوت جامعـه اى کـه روابـط جنسـى را محـدود و      . محدودیت در آورده است

د، در این است که ضابطه مند مى کند با اجتماعى که روابط آزاد را اجازه مى ده
:  

ازدواج در اجتماع اول، پایان انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم، آغـاز  . 1
در نظام روابط آزاد پیمان ازدواج به دوران آزادى . محرومیت و محدودیت است
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دختر و پسر خاتمه مى دهد و آن ها را وادار مى کند که به هم وفـادار باشـند و   
  .محرومیت و انتظار پایان مى بخشد در نظام ضابطه مند، به

در نظام روابط آزاد، پسران و دختران تا جایى که ممکن است از ازدواج و . 2
تشکیل خانواده سرباز مى زنند و فقط هنگامى که نیروى جوانى و شور و نشاط 
آن ها رو به ضعف و سستى نهاد، براى فرار از احساس خستگى و دل زدگـى و  

  ]73[ .گى و تنهایى، اقدام به ازدواج مى کنندهراس زن از ورشکست
در صفحات گذشته با وضعیت خانواده و ازدواج جوانان در اروپـا و امریکـا   
آشنا شدید، که در سایه ى اختلاط، به جاى بالا رفتن آمار ازدواج، آمار طـلاق  

  .و مفاسد دیگر بالا رفته است
در زمینه ى افـزایش   جوامع صنعتى با گسترش روابط آزاد، گرفتار معضلاتى

  .فساد و انحراف در اخلاق جنسى و تزلزل خانواده ها گردیده اند
در بسیارى از کشورهاى غربى بیست تا سى و پنج درصد از زوج ها با ایـن  
که با هم زندگى مى کننـد امـا ازدواج رسـمى ننمـوده انـد و نیمـى از جوانـان        

ایز مـى شـمارند و دوازده   امریکایى، روابط نامشروع را براى افـراد متأهـل ج ـ  
ازدواج  1991درصد از زنان سى و پنج تا سى و نه ساله ى امریکایى در سـال  

میزان آن شش و دو دهم درصد بوده کـه   1980نکرده اند؛ در حالى که در سال 
  ]74. [در طى ده سال تقریباً دو برابر شده است

کـه ناشـى از    -آمارى از کاهش ازدواج و افزایش طـلاق را  » ویل دورانت«
در دوران خود و  -آزادى جنسى و گسترش روابط و تغییر اصول اخلاقى است 

  :قبل از آن نقل مى کند و مى گوید 
میانگین سن ازدواج در پـاریس بـه سـى رسـیده بـود و در       1912در سال 

احتمال مى رود که دراین هفـده سـال اخیـر، ایـن     . انگلستان بیست و شش بود
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نیـز همـین   [!]لاتر رفته باشد و بقیه ى دنیاى صنعتى متمدن معدل در انگلستان با
... این تأخیر ازدواج بیش تر در طبقات شهرنشین اسـت  . ... راه را پیموده باشند

از سـى و شـش    1911در سـال  . و بسیارى از آن ها هرگز ازدواج نمـى کننـد  
هفـت   میلیون نفر جمعیت انگلستان و ویلز؛ یعنى از بیست میلیـون نفـر جـوان،   

  .میلیون تن خود را از قید ازدواج به کنار داشته بودند
هزاران زن آماده انـد کـه   . روز به روز فرار مردان از ازدواج بیش تر مى شود

اگر داشتن فرزند رنج بار است، اگر به جـاى خانـه   . امیال جنسى او را بر آورند
که آن هـم  (ى در آپارتمان مى توان زندگى کرد، ازدواج به جز ارضاى میل جنس

  !؟.چه نفع دیگرى دارد) آسان و فراوان یافت مى شود
وقتى جوان مجرّد مشکلات افراد متأهل را مى بیند، تعجب مى کند که چه ... 

پـس از  ... امرى موجب مى شود که مردان چنین بردگى و رنجى را تحمل کنند 
  .مراجعه به دخل و حساب خود، سعادت را در تنهایى مى بینند

همان شهرى که موانعى سر راه ازدواج مى گذارد براى تحریک غریـزه ى   در
  ]75[. جنسى و تسهیل ارضاى آن، همه گونه وسایل را آماده مى سازد

بنابراین عادى سازى روابط و بهره منـدى آسـان از جـنس مخـالف، سـبب      
  .کاهش ازدواج مى شود

انان بـراى پاسـخ   اما در محیط سالم و پاك و به دور از محرّکات جنسى، جو
گویى به نیاز فطرى و نداىِ طلبى که از عمق وجودشان بر مى خیزد، راه صحیح 
را پیموده، و براى دستیابى به یک دیگر با پاکى و صیانت از روح و روان خـود،  
  .به سوى ازدواج گام بر مى دارند و با کمال افتخار مسئولیت آن را مى پذیرند

دخترانى که به دانشگاه هـاىِ مخـتلط راه نمـى    نکته ى دیگر آن که پسران و 
یابند، از ازدواج محروم نمى گردند و هم چنین سـنِّ ازدواجِ جوانـانى کـه وارد    
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مى شوند بالا نرفتـه،  ) همچون حوزه هاى علمیه(محیط هاى علمىِ غیر مختلط، 
بلکه براى پاسدارى از حریم دل و ایمان در سنّ پایین ترى به ازدواج روى مـى  

  .رندآو
جداى از آن با صرف ادعاى تـأثیرِ اخـتلاط در پـایین آوردن سـنِّ ازدواج،     
مشکلى حل نشده، بلکه باید با ارائه ى آمـارِ واقعـى و مسـتند بـه کارشناسـى      

  .پرداخت
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 احساس نیاز به محبت و ابراز شخصیت . 5
یکى از دلایل پسران و دخترانى که خواهان روابط دوستانه هستند، هم سخن 

  .شدن با یک دیگر و احساس نیاز به رفیقى مهربان است
  :در نامه اى آمده است 

دخترى هستم بسیار غمگین؛ اگر ناراحتى خود را به مادرم بگـویم، ناراحـت   
  ]76[. مى شود؛ بنابراین مى خواهم پسرى پیدا کنم و با او درد دل کنم

ژه دختران، به یکى از عواملى که نقش بسیارى در روى آوردن جوانان، به وی
ارتباط با جنس مخالف دارد، کشش درونى و نیاز شدید بـه محبـت و مهربـانى    

  .است
جـذب شـده،   » فـدایت شـوم  «کم نیستند دختران جوانى که با اولین نامه ى 

دست پاچه مى گردند و به نامه ها و نگاه هـاى پسـران پاسـخ داده، خویشـتن     
  .د محبت رنج مى برنددارى خود را از دست مى دهند؛ اینان از کمبو

دختر و پسرى که در درون خانواده احساسات و عواطف آن ها ارضا نشود و 
به نیازشان به محبت و مهربانى توجه نشود و در جمع خانوادگى احساس غربت 
و تنهایى کنند، طعمه هاى آماده اى براى افراد فرصت طلب و سودجو مى باشند 

  .شوند و به راحتى به این وادى کشیده مى
اگر فضاى خانواده اى از مهر و محبت و انس خالى بوده، خشکى و سردى و 
خشونت بر آن حاکم باشد و ضوابط اخلاقى و حدود اجتماعى، با بیانى روشن و 
منطقى براى افراد تبیین نشود، بدیهى است جوانِ آن خانواده، به دنبـال راه فـرار   

ى کند؛ به ویژه جوانى که نیـاز بـه   مى گردد و دیگر به جوانب منفى آن توجه نم
ازدواج را در خود احساس کرده، اما همراهى و همدلى را در خانواده نمى بینـد،  
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با تنفّرى که از جو حاکم احساس مى کند، خواه ناخواه به سـوى روابـط پنهـان    
  .کشیده مى شود

اما روى سخن با جوانانى است که در این فضا گرفتارنـد؛ راسـتى چـه بایـد     
؟ آیا روى آوردن به دوستى هاى خیابانى و تلفنـى راه حـلّ درسـتى بـراى     کرد

  مشکل آنان است؟
چه بسیارند دختران و پسرانى که در ابتدا بر اساس نیـاز بـه محبـت و بـراى     
جبـران کمبودهـاى گذشـته، در ایــن وادى پانهادنـد و انـدك انــدك از درس و      

تمـایلات غریـزى و لذایـذ    تحصیلات عالى باز ماندند و به مرور بـا پاسـخ بـه    
جنسى، اسباب بدنامى و تباهى خویش را فراهم آوردنـد کـه مشـکلات و رنـج     

این گونه افـراد  . هاى بعدى، صد بار از تنهایى اولیه سخت تر و شکننده تر است
  .دچار آسیب هاى روانى و تربیتى و اجتماعى مى شوند

  :دخترى پانزده ساله در ضمن نامه اى مى نویسد 
خترى هستم که به علّت کمبود محبت در خانواده، سال گذشته ناچـار  من د«

از مرگ نجات پیدا کـردم  ) اما با کمک مادر و پزشکان(دست به خود کشى زدم 
مادرم در همه جا غرورم را مى شکند، ولى براى خواهرم احترام زیادى قائل ... 

شـدم کـه در   است؛ البتهّ من در گذشته مرتکب اشتباه شده، بـا پسـرى دوسـت    
به خدا نمى خواستم چنین کـارى را انجـام دهـم،    . همسایگى ما زندگى مى کرد

مـادرم از  . ولى بر اثر کمبود محبت و تحریک دوستان، مجبور به این کـار شـدم  
  ]77[. زمانى که به مسأله پى برده است، در هر کارى سرزنشم مى کند

دوسـت شـدن بـا پسـر     این نامه نمونه اى است از آسیبى که دختر به دلیـل  
این آسیب نه تنها جایگاه او را در . همسایه، در محیط خانه با آن رو به رو است

خانواده مورد تهدید قرار مى دهد، بلکه احتـرام بـه خـود و شـرافت و کرامـت      
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هر چند این نوع برخورد خانواده (نفسانى دختر را نیز با آسیب مواجه مى سازد 
ز آن با اطلاع دیگران از این قضیه، در محلـه و  و جداى ا) ها نیز صحیح نیست؛

  .نزد بستگان و دوستان نیز دچار مشکلات جدى مى شود
  :دختر خانم هفده ساله اى مى نویسد 

من در زندگى شکست خورده ام و دیگر چاره اى جز خودکشى ندارم؛ چون 
یشه دیگر حاضر نیستم بعد از این کار، مهر هیچ پسرى را در دل جاى دهم و هم

در خود فرو رفته ام و از همه کس متنفّرم؛ به هیچ یک از آن ها اطمینان نـدارم؛  
در حالى که پسر عمه ام مـرا بسـیار دوسـت مـى     . همه ى آن ها بى معنا هستند

داشت و من هم اوایل ـ قبل از آن که با آن آقا آشنا شوم ـ به پسر عمه ام علاقه   
ت؛ چون غرورم به من اجازه نمى داد تا ى زیادى داشتم، ولى او اصلا خبر نداش

ولى تحت تاثیر بعضى از دوستان ناباب بـا آن آقـا   . بفهمانم که به او علاقه مندم
آشنا شدم و عاقبت هم، چنان غرورم را شکست خورده یافتم که امروز چاره اى 

  ]78[. جز خودکشى براى خود نمى یابم
  :این پسر آورده است در آغاز نامه درباره ى چگونگى آشنایى خود با 

و ایشان پیوسته به من وعده ى ازدواج مى ... من با تلفن با آن آقا آشنا شدم 
وقتى از او خواستم که براى خواستگارى بیاید، او گفت که خانواده ام با این . داد

کار موافقت نمى کنند؛ یعنى خانواده ى من اجازه ى وصلت با غریبه هـا رانمـى   
  ]79[. دهند

نه ى دیگرى است از افرادى کـه در ابتـدا بـا غـرور و خوشـحالى و      این نمو
مستى و بدون در نظر گرفتن عواقـب و جوانـب آن، وارد ایـن وادى خطرنـاك     
شده، اما بعد از مدتى حیثیت و شرافتشان آسیب مى بیند و بانگاه و سخن مردم، 

وحـى  مورد سرزنش و ملامت قرار مى گیرند و سرانجام خود را در بن بسـت ر 
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. دیده، قصد خودکشى مى نماینـد؛ و ایـن حـد نهایـت عجـز و بـدبختى اسـت       
بهتـرین راه  . خودکشى، تنها فرار از واقعیت و تسـلیم در برابـر مشـکلات اسـت    

مبارزه با مشکلات، ایجاد تحول در اعمال و رفتار است که به مرور، سبب تغییر 
هر چند  -که گذشته ها را دیدگاه دیگران مى شود و همیشه به یاد داشته باشیم 

  .مى توان جبران نمود -با سختى 
عامل دیگرى که سبب اقدام جوانـان بـه برقـرارى روابـط مـى شـود، ابـراز        

رضه بودن نزد دوستان ناباب است شخصیت و اثبات باع.  
در این میان، مسئله ى رقابت نوجوانان و به رخ کشـیدن بـراى هـم سـالان،     

رخى از نوجوانان براى ایـن کـه در جمـع دوسـتان     ب. نقش عمده اى ایفا مى کند
مورد تحسین قرار گیرند و یا از ترس این که بى عرضـه و بـى جرئـت معرفـى     
شوند، به دنبال دوست پسر یا دختر مى گردند و حتّى کسانى کـه بـه خـوبى از    
عواقب سوء این کارها آگاهند، در بعضى موارد با صحنه سازى ها و نامه نگارى 

، این طور نشان مى دهند که آن ها نیز دوستانى دارند و آن چه بـیش  هاى قلاّبى
تر به این قضیه دامن مى زند، احساس رسالت در مورد پیدا کردن دوست بـراى  
یک دیگر است که عامل تسهیل کننده در جهت برقرارى روابـط نادرسـت بـین    

سـانند و  از یکى پیغام مى گیرند و به دیگرى مى ر] 80. [دختران و پسران است
واسطه ى رد و بدل کردن نامه ها مى شوند و حتى به دروغ مطالبى از قول کسى 

این ها عواملى است که سبب ورود دختر و پسـر در وادى  . به دیگرى مى گویند
  .ارتباط شده و آن ها را از عواقب آن غافل مى نماید

  :در نامه اى آمده است 
ا هشت غروب بـه خانـه نمـى    مادرم هشت صبح از خانه بیرون مى رفت و ت

آمد؛ من تنها در خانه مى ماندم و به کارها مى رسیدم؛ ولى در عوض، ناسـزا و  
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بعد از آن دیدم خیلى تنها هستم، به همـین دلیـل   . کتک، جبران زحمات من بود
او از من بزرگ تـر بـود و نـامزد    . دل به دریا زدم و با دختر همسایه آشنا شدم

داشت که وقتى به خانه ى آن ها مى رفتم، گـاهى او   داشت؛ او یک برادر شوهر
دختر همسایه مرا فریب داد و حرف هایى به دروغ از طرف بـرادر  . را مى دیدم

شاید برادر شوهرش با من ازدواج کند : شوهرش به من گفت و من با خود گفتم 
ز حدود یک سال و نیم ا. به این ترتیب با او آشنا شدم. و من از غم ها رها شوم

آشنایى من با او مى گذشت که یکى از اقواممان با خبر شد و به خانواده ام خبر 
از (الان چهار سال و نـیم  ). که سبب کتک خوردن و تنبیه و بدبختى من شد(داد 

مى گذرد و من در خانه مثل پرنـده اى در قفـس هسـتم و بـه انتظـار      ) آن روز
  .و تنهایى نجات دهدنشسته ام که یکى بیاید و مرا از این زندان غم 

در این غم نامه نکات مهمى جلب توجه مى کند که مى توانـد بـراى همـه ى    
  :پسران و دختران جوان مفید باشد 

دختر براى فرار از تنهایى و کمبود محبت، اقـدام بـه ارتبـاط نمـود، ولـى      . 1
  .شدسرانجام، همانند بسیارى دیگر، گرفتار غم و تنهایى و غربتى چند برابر اول 

دختر همسایه نقش واسطه را بازى نمـود و بـه دروغ او را بـه ایـن وادى     . 2
  .کشاند
او به خیال ازدواج و در آرزوى این که با آن پسر ازدواج مى کند، راضـى  . 3

  .به ارتباط شد
آسیب روانى و اجتماعى که او را گرفتار کرد، شور و نشـاط و شـادابى او   . 4

چه بسا . به تباهى کشاند، و در جمع نیز بدنام گردیدرا از بین برد و آینده اش را 
دخترانى که در زیر این فشار و این که دیگر کسى به خواسـتگارى آن هـا نمـى    

  .آید، دست به خودکشى مى زنند و خود را گرفتار قهر ابدى الهى مى نمایند
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  :جوانان و نوجوانان عزیز باید توجه داشته باشند 
نگارنگ و فریبنده، آینده ى تاریکى دارد و همچون گام نهادن در این میدان ر

  .سرگذشت هایى که ذکر شد، جز بدنامى و ناکامى، سرانجام دیگرى ندارد
چه خوب است جوانان با آن همه شور و احساس و نیروى جوانى، به دنبـال  
کسب اهداف بلند در زندگى رفته، آینده اى درخشان را براى خود رقـم زننـد و   

انواده و جامعه گردند و با رعایـت اصـول اخلاقـى و حـدود     سبب سربلندى خ
  .اجتماعى، راهى درست را براى نیازهاى خود انتخاب کنند

  
احترام به شخصیت دختر و پسر و شکوفایى استعداهاى آن ها جلـوگیرى  . 6

از روابط دختر و پسر، موجب روى آوردن جوانـان بـه امـورى مـى شـود کـه       
  .ى کندشخصیت آن ها را خدشه دار م

  :آمده است » ایران جوان«به عنوان مثال در هفته نامه ى 
محدودیت ارتباط میان دختر و پسر، به روى آوردن جوانان به مسائل غیـر  «

اخلاقى و پیدا شدن نوع پوشش عجیب و غریبِ برخى، به قصـد جلـب توجـه    
  ]81[» .انجامیده است

  :زدواج بیان شد و هم چنین پیرامون لزوم تجربه هاىِ عشقى قبل از ا
  ]82[ ».در حقیقت عاشق شدن یکى از ظرفیت هاى خود شکوفایى است«

برچیده شدن محدودیت هاى اجتماعى، در ارتباط دختر و پسـر و غوطهـور   
شدن در دریاى پر تلاطم احساسات، شـور و هیجـان جنسـى را در جامعـه دو     

تر و پسر را به یک این کار توجه دخ. چندان کرده، سبب فزونى التهاب مى گردد
در ایـن میـان تجـارت    . دیگر جلب نموده، موجب گسترش جلوه گرى مى شود

عشق، شیوع یافته، افراد بازیچه ى هوس مـى گردنـد و گـرایش بـه آراسـتگى      
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ـد روز، فزونـى    ظاهرى و آرایش افراطى، روز به روز بیش تر شده، پیروى از م
ى جـوان را تسـخیر مـى کنـد و     مى یابد؛ تا بدان جا که همه ى فکر و اندیشـه  

ـد مـى     ت و جذابیت و همراهى با دنیـاى مت و شخصیت خود را در مقبولیهوی
همان طور که در صفحات قبل نقل کردیم، دختر تمام خوش بختـى را در  . جوید

  .مى بیند... شکل بینى و مژه و پسر در پرورش اندام و آرایش مو و
ر جنسِ مخالف باشد، ناخود آگاه وقتى تمام هدف و آرزوى جوانان، جلب نظ

به ویترین هاى متحرّکى تبدیل مى شوند که بازیچه ى امیال تولید کنندگان کـالا  
  .و شرکت هاى تجارى اند و شخصیت انسانى آنان مسخ مى شود

در چند سال اخیر، در اثر نفوذ فرهنگ غرب و گسترش روابط، مشاهده مـى  
ش تر بـا شـکل و شـمایل عجیـب و     شود برخى از جوانان براى جلب توجه بی

  .غریبى در جامعه ظاهر مى شوند و حالتى مضحک و زننده به خود مى گیرند
در کتاب مسئله ى حجاب، به نقل از یکـى از  » مرتضى مطهرى«استاد شهید 

  :مجلاّت، متن شکایت نامه ى مردى از همسرش را این گونه نقل مى کند 
موقـع  . حسابى مبدل مـى گـردد  زنم در موقع خواب به یک دلقک درست و 

خواب براى این که موهایش خراب نشود، یک کلاه تورى بزرگ به سرش مـى  
بندد؛ بعد لباس خواب مـى پوشـد؛ در ایـن موقـع اسـت کـه جلـوى آیینـه ى         

وقتى رویش . میزآرایش مى نشیند و گریم صورتش را با شیر پاك کن مى شوید
ست؛ زیـرا اصـلا شـکل سـابق را     را برمى گرداند احساس مى کنم او زن من نی

  .ابروهایش را تراشیده و چون مداد ابرو را پاك کرده، بى ابرو مى شود. ندارد
رمى که براى چین و  از صورتش بوى نامطبوعى به مشام من مى رسد؛ زیرا ک
چروك به صورتش مى مالد، بوى کافور مى دهد و مرا به یاد قبرستان مى اندازد 

ن هاى دست و پـایش مـانیکور شـده و دراز اسـت و بـه      و براى این که ناخ... 
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لحاف نگیرد و چندشش نشود و احیاناً نشکند، دست و پـاى خـود را در کیسـه    
  ]83[ .مى کند و به همین ترتیب مى خوابد

این نمونه اى از زن به اصطلاح آزاد است که در ورطه ى تجددمآبى به تباهى 
انگى خود را از دست داده اسـت و  کشیده شده و ارزش و شخصیت انسانى و زن

بـدیهى اسـت ارزش و   . تنها مردى را که در نظر ندارد شوهر بیچـاره اش اسـت  
  .شخصیت انسان بالاتر از آن است که با این گونه مسائل درهم کوبیده شود

آزادى هاى غربى، افراد جامعه را به منجلاب فساد جنسـى مـى کشـاند کـه     
ان را به دنبال دارد و حیات سالم اجتماعى را اسارت و نابودى فکر و جان و رو

  .به مخاطره مى اندازد
نگه داشتن حریم میان دختر و پسـر، سـبب جلـوگیرى از مفاسـد مـذکور و      

  .افزایش قدر و منزلت زن به عنوان محبوب و مطلوب مى شود
حیا و عفاف و ستر و پوشش، تدبیرى است که خود زن بـا یـک نـوع الهـام     

زن بـا  . دن و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده استبراى گران بها کر
هوش فطرى و با یک حس مخصوص به خود، دریافته است که از لحاظ جسمى 

ضعف مرد را در همـان   -و از طرف دیگر نقطه ... نمى تواند با مرد برابرى کند 
طلب،  نیازى یافته است که خلقت در وجود او نهاده است که او را مظهر عشق و

زن متوسـل بـه زیـور و    . و زن را مظهر معشوقیت و مطلوبیت قـرار داده اسـت  
خودآرایى و تجمل شده که از آن راه، قلب مرد را تصاحب کنـد و بـا دور نگـه    
داشتن خود از دسترس مرد، آتش عشق و طلب او را تیزتر کند و در نتیجه مقام 

  ]84. [و موقع خود را بالا برد
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  قعشهسته ى مرکزى 
  :درباره ى هسته ى مرکزى عشق مى گویند » راسل و ویل دورانت«

نکته ى اساسى و هسته ى فکرى عشق رمانتیک، آن است که فرد، معشوق را 
هر چند بیش تـر زحمـت   . چیزى فوق العاده ارزشمند و صعب الوصول مى داند

بکشد، احساس او بیش تر است و این عشق با منع و جلوگیرى، به سـوى درون  
  ]85[. نگرى و تخیل سوق داده مى شود و قوى مى گردد

در جامعه اى که در هر کوچه و خیابانى، دخترها و زن هـا بـه جلـوه گـرى     
بپردازند و میان جنس مخالف به راحتى ارتباط و دوستى برقـرار باشـد، دسـت    
یابى به ظاهر معشوقه ها سهل الوصـول بـوده و زن بـه قـدر و منزلـت حقیقـى       

فه ى وجودى اش، که همان مظهر معشوقیت اسـت، دسـت نمـى    خویش در فلس
  .یابد

و اگر زنى شایسته ى توهین باشد، آن است که در غیاب همسر، زیبایى خود 
را در معرض تجارت مى گذارد و براى تفنّن و اسراف در محبت، بـه سـوداگرى   

مو مى پردازد و سرتاسر روز را به آرایش و گرد زنى سر و صورت و پیچ دادن 
زنان بى شرم جـز در لحظـاتى زودگـذر، بـراى      ]86. [و پوشیدن لباس مى گذراند

  ]87[ .مردان جذاّب نیستند
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  لزوم اختلاط میان دختر و پسر
  
لزوم اختلاط میان دختر و پسر در مدارس و دانشگاه ها برخى جداسازى . 7

لاط در پسر و دختر در مدرسه ها و یا دانشگاه را صحیح ندانسته، قائل بـه اخـت  
  .محیط آموزشى شده اند

در مجلهّ اى در ضمن گفت و گو درباره ى چگـونگى روابـط دختـر و پسـر     
  :آمده است 

نکته ى دیگر این که روش غلط جداسازى دختران و پسـران را در دانشـگاه   
هم اجرا کرده اند و موجب شده اند که معماى ارتباط دختر و پسـر پیچیـده تـر    

  ]88[. ه محیط سالمى استشود؛ در حالى که دانشگا
بحث اختلاط زنان و مردان در مراکـز آموزشـى، بحثـى دامنـه دار و بسـیار      

  : ]89[ مفصل و طولانى است که ما در این جا به اختصار آن را بررسى مى کنیم
این مسئله حتى در میـان خـود غربیـان و بـه خصـوص      : در ابتدا باید گفت 

در بـیش  . داراى مخالفان بسیارى است بعضى از کشورهاى اروپایى و امریکایى
تر کشورهاى جهان، مدارس به صورت غیر مختلط اداره مى شوند و در بیش تر 
کشورهاى داراى مذهب کاتولیک در اروپا و امریکا، حتى فرانسه و انگلسـتان و  
نیز بسیارى از مدارس متوسطه و دانشکده ها در خود امریکا و امریکاى لاتـین  

ى شرق، هنوز دختران در مدارس جدا از پسران تحصیل مـى  و بیش تر کشورها
هم چنین در کشورهایى نظیر بلژیک، آلمان، اتریش، مجارستان، اسـپانیا و  . کنند

  ]90[. یونان، از آموزش مختلط در سطح مدارس متوسطه استقبال نشده است
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حتى در کشورهایى نظیر شوروى سابق، تا اواسط قرن بیستم، اختلاط جنس 
مدارس به صورت رسمى و جامع نبود و بیش تر مدارس به صورت غیـر   ها در

  .مختلط اداره مى شد
قبل از هرگونه پیش داورى در این رابطه، ابتـدا برخـى از نظـرات موافـق و     
مخالف را با استفاده از منابع معتبر نقل مى کنیم و سپس به بررسـى آن هـا مـى    

  :نشینم 
  
ن تعلیم و تربیت مختلط، مستندات و دلایل نظر موافقان موافقان و حامیا. الف

روى آورى جوامع گوناگون به این شیوه را ذکر کرده اند که مهـم تـرین آن هـا    
  :بدین قرار است 

تعلیم و تربیت مختلط با عدالت و انصاف سازگارتر است و همه از فرصت . 1
  .هاى تحصیلى و امکانات آموزشى، به یک اندازه استفاده مى برند

باً گفته مى شود که جو اخلاقى مؤسسـات آموزشـى مخـتلط، بهتـر از     غال. 2
  .مؤسسات غیر مختلط است

برخـى از  . تعلیم و تربیت مختلط از نوع غیر مختلط آن اقتصادى تر است. 3
آن ها معتقدند که آموزش و تحصیل دختران جـوان و زنـان در کنـار پسـران و     

هش مى دهد و به عکـس، اگـر دو   مردان، بسیارى از هزینه هاى اقتصادى را کا
جنس در مدارس جدا از هم و در عرض یک دیگر تحصیل کنند، داراى هزینـه  

و این را یکى از دلایل مهم آمـوزش مخـتلط   . هاى اضافى بسیارى خواهند بود
  .مى دانند

تجربه ى تحصیل و آموزش دختران و پسران جوان در مـدارس مخـتلط،   . 4
  .آینده مفیدتر است براى کارهاى گروهى آن ها در
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مردان و زنانى که در مؤسسات آموزشى، با فضاى باز و بدون قیـد و بنـد   . 5
جنسیتى تحصیل و کار کنند، براى انجام کارهاى مشـترك در آینـده و سـاختن    

از مجموعه ى این دلایل استفاده . جهانى بهتر، آمادگى بیش ترى خواهند داشت
نباید در انحصار مردان باشد؛ بلکه چنین  مى شود که مراکز و مؤسسات آموزش،

مراکزى باید براى زنان نیز وجود داشته باشد تا آن ها ضـمن تحصـیل و کسـب    
  ]91[. معلومات و معارف، براى کسب درآمد و شغل نیز آماده شوند

در پاسخ باید گفت ریشه ى این تفکّر، تلقّىِ غلط از تساوى حقوق زن و مرد 
پرسشى که مطرح است این است که . است ]93[» فیمنیسم«و پیروى از نهضت  ]92[

به چه دلیلى حتماً باید این مراکز به صورت مختلط وجود داشته باشد و زنان در 
کنار مردان به تحصیل بپردازند؟ بلکه مى توان گفت به ظاهر یکسـان قـرار دادن   
وده زن و مرد در همه ى عرصه ها و کارها، در بسیارى از موارد نقض غرض نم

و سبب ظلم به زنان و نادیده گرفتن حقوق واقعى آنان مـى شـود؛ زیـرا اصـلى     
ترین حق زن آن است که توانایى ها و استعدادها و ویژگى هاى فطرى و طبیعى 

: در زمینه ى مسئله ى آموزشى نیز مى تـوان گفـت   . اش مورد توجه واقع شود
عدادها و نیازهاى هر یـک  باید پیرو آموزش جداگانه بود و با در نظر گرفتن است

همان طور کـه در بعضـى از منـاطق،    . از دو جنس، مواد آموزشى را تدارك دید
نظیر کشور اسپانیا اجرا مى شود که مواد آموزشى در هر نظام براى هـر یـک از   
دو جنس دختر وپسر متفاوت بوده، براى هر کدام از آن هـا بـه طـور جداگانـه     

ان، با توجه به نیازهایشـان، تهیـه و تـدارك    کتاب هاى درسى متناسب با خودش
کـه در ضـمن نظـر     -علاوه بر این ها آثار و تبعات دیگرى ]94[. دیده شده است

نیز دامن گیر آنـان مـى شـود و همـان      -مخالفان آموزش مختلط بیان مى شود 
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طور که گفته شد در بسیارى از کشورها صاحب نظـران، از آن اسـتقبال ننمـوده    
  .اند

ه که جو اخلاقى مؤسسات در صورت اختلاط بهتر مى شود، بر پایـه  این نکت
بنا شده است که مى گویند محدودیت و جـدا بـودن از   » فروید و راسل«ى نظر 

هم، سبب حرص و حساسیت بیش تر مى شود، این را در ضمن عنوان دلیل دوم 
  ]95[. در بخش دوم کتاب پاسخ گفتیم

نکتـه ى مهـم در   . ل ناقص و نادرستى اسـت اما دخالت مسائل اقتصادى، دلی
این است که آیا یک مرکز آموزشى و تربیتى، یـک بنگـاه تولیـدى و اقتصـادى     
است تا پیش از هر چیز تنها بعد اقتصـادى و صـرفه جـویى مـادى آن در نظـر      

مراکز آموزشـى بـه هـدف تولیـد کـالا تأسـیس نشـده انـد، بلکـه          ! گرفته شود
چه بهتر انسان است، تا تمام اسـتعدادهاى او بـه   مقصودشان تربیت صحیح و هر 

صورت کامل، شکوفا و پرورش یابد و اگر لازمه ى آن صرف هزینه هـایى هـم   
ونکته ى دیگر . باشد، باید براى تأمین هدف والاى تعلیم و تربیت آن را پذیرفت

آن که تربیت و بالندگى صحیح نیروى انسانى، از جهتـى در دراز مـدت، سـبب    
  .ى بسیار اقتصادى استصرفه جوی

آیا دلایل اقتصادى مى تواند توجیهى براى نادیده گرفتن آن همه تفاوت ها و 
نیازها باشد؟ جاى تأسف است که باید گفت بـه اعتـراف ایـن قـائلین، تعلـیم و      
تربیت مختلط، ابتدا از یک نیاز اقتصادى ناشى شـده و آن گـاه بـه یـک اصـل      

  ]96[. تربیتى تبدیل شده است
  
نظر مخالفان بیش تر دانشمندان و صاحب نظران علـوم تربیتـى و علـوم    . ب

اجتماعى، با تعلیم و تربیت به شیوه ى مختلط به مخالفت پرداخته، آن را مخالف 
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علایق و خصوصیات و نیازهاى جنسى هـر کـدام از دو جـنس و نیـز مخـالف      
  .علایق و ویژگى هاى فرهنگى در جوامع گوناگون دانسته اند

سبب تفاوت هاى زیستى و روانـى دو جـنس زن و مـرد و در نتیجـه،     به . 1
تفاوت آن ها در نیازهاى آموزشى، آموزش یکسان و مشابه براى دو جنس غیر 
ممکن مى نماید و باید براى هر گروه، برنامه ریزى آموزشى مطابق با نیازهـاى  

  .آن ها صورت پذیرد
ران و پسران در بلوغ، به دلیل تفاوت هاى موجود، بخصوص اختلاف دخت. 2

رقابت در مدارس مختلط، نابرابر شـده، غالبـاً سـبب افـت تحصـیلى پسـران و       
  .ناراحتى هاى روحى آن ها مى شود

هر یک از دانش آموزان دختر و پسر، در صورتى مى توانند با کیفیت بهتر . 3
به تحصیل ادامه دهند که با هم جنس خود در یـک کـلاس بـوده، داراى کـادر     

  .شى و ادارى هم جنس خود باشندآموز
وقتى هم دانشجویان و هـم اعضـاى هیئـت علمـى یـک      » آستن«به گفته ى 

آموزشکده، به طور عمـده از یـک جـنس باشـند، تحصـیل دانشـجویان در آن       
  .مؤسسه ى آموزشى، تأثیرات مثبت بسیارى در پى خواهد داشت
الگوهاى شغلى  در تحقیقات دیگرى ثابت شده است که مهم ترین عامل تبیین

ق براى زنان، تحصیل آن ها در مؤسسات آموزشى زنانه است نه مختلط   .موفّ
دوران جوانى و نوجوانى، زمان اوج احساسات و غرایـز جنسـى اسـت و    . 4

همین مسئله، . اختلاط سبب دل بستگى هر یک از دو جنس به دیگرى مى شود
هد داشت و اداره ى آن افت تحصیلى و افزایش انحرافات اخلاقى را در پى خوا

  .مؤسسات را براى مدیران آن ها با مشکلات بسیارى همراه خواهد کرد
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تا چند دهه ى پـیش، داشـتن   : آمده است » پلین تروت«در مجله اى به نام 
یک طفل نامشروع یکى از بدترین اشتباهاتى بـود کـه یـک دختـر جـوان مـى       

یک دبیرستان دخترانـه در   توانست در زندگى خود مرتکب شود؛ اما اکنون مدیر
این موضوعى است که به طور کلى از : یکى از شهرهاى بزرگ امریکا مى گوید 

بـه آن   -جانب بچه ها پذیرفته شده است و این دیگر یک داغ و نشان بـدنامى  
  .نیست -صورتى که قبلا تصور مى شده 

، تعداد اطفال نامشـروعى کـه زاییـده ى همـین اخـتلاط و      1980در دهه ى 
، 1960آزادى هاى جنسى است، سه برابر شده و میزان سقط جنـین در دهـه ى   

، بیش از پانصد هـزار مـورد، و در دهـه ى    1970یکصد هزار مورد، در دهه ى 
  ]97[. ، به بیش از یک و نیم میلیون مورد افزایش یافته است1980

به خطـر افتـادن سـلامت جسـمى و     : دلایل دیگرى نیز وجود دارد از قبیل 
حى، به ویژه براى دختران؛ ازدواج هاى زودرس و بـدون شـناخت کامـل و    رو

احساسى، که غالباً به جدایى و طلاق کشیده مى شوند؛ مشکلات برنامـه ریـزى   
روانى و تحصیلى دو جنس با در نظر گرفتن  -مختلط براساس نیازهاى زیستى 

. ى باشدگرایش هاى تحصیلى و شغلى دختران و پسران که چه بسا غیر ممکن م
این دلایل و دلایل دیگرى از این قبیل، بسـیارى از محققّـان و صـاحب نظـران     

در نتیجـه اخـتلاط در   ] 98[. علوم تربیتى را به مخالفت با این نظریه وادار مى کند
مراکز آموزشى، از جهات علمى مورد خدشه واقع شده و ذکر نکاتى کلّى و مبهم 

در . لاط در دانشگاه ها صـحیح نیسـت  و بدون نظرات کارشناسى درباره ى اخت
ضمن، جوان در دانشگاه نیز همچون سایر مراکز و نهادهاى اجتماعى، در معرض 

  .تبعات و آثار منفى اختلاط است
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: افزایش مفاسد و جرم و جنایات یکى از روان پزشکان چنین مى گویـد  . 8
گـامى کـه   هن. اشاره ى مکرّر من به رفتارهاى همراه هم در همین رابطـه اسـت  

انسان ها از رفتارهاى طبیعى مثلا قدم زدن محروم باشـند، رفتارهـاى اغـراض    
  ]99[. جنسى بیش تر مى شود و فساد گسترش مى یابد

  :آقاى دکتر سروش مى گوید 
باعث شده ابراز محبت بین هم جـنس  ) تحریم ابراز دوستى بین دختر و پسر(

 -ما متأسفانه وجود داشـت   که در تاریخ فرهنگ -زیاد شده و هم جنس بازى 
گاهى شکل هایى به خود مى گرفت که بعضى ها رنگ و لعاب اسلامى هـم بـه   

  ]100. [آن مى داده اند
l  تل در کشورهاى غربى و جوامع غرب زده کافى است تا به صحاندکى تأم

آیا در این کشورها که در این زمینـه آزادى کامـل   . و سقم مطلب نخست پى برد
وابط دختر و پسر را تجویز نموده اند، فساد و فحشا از مجامع علمى و دارند و ر

  عمومى آنان رخت بر بسته یا این که سبب گسترش انحرافات شده است؟
آیا دختر و پسرى کـه در خیابـان هـا آزاد بـوده، در ایـام جـوانى و زمـان        
حکومت غرایز، عشق بازى را تجربه مى کننـد، عشـقى کـه سـرآغاز آن شـوق      

و جسمى است، این دوستى را همین جا رها کرده و به روابط عادى اکتفا  جنسى
مى کنند؟ و آتشى که با این گونه روابط شعلهور گردیده است، به راحتى فروکش 

  مى کند؟
چه بسیار دوستى ها که از روابط عادى آغاز شده؛ ولى نگاه هاى هوس آلود 

ده، سـبب بـدبختى و بـدنامى    و تسلّط طبیعى شهوت، آن را به ناکجا آباد کشـانی 
طرفین گردید و حتى افشا شدن برخى از این روابط بعد از ازدواج، کـانون گـرم   
  .خانوادگى را متلاشى نموده، سبب بروز مشکلات فردى و اجتماعى شده است
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در مجلات مختلفى که درباره ى جوانان و مسائل خانوادگى چاپ مى شـود،  
دى را دید که حکایت از عشق نامشروعى مى توان نامه ها و سرگذشت هاى زیا

دارد که در اثر ارتباط و اختلاط زن و مرد به وجود آمده و سبب قتل و جنایـت  
  .و یا تزلزل خانواده شده است

در مورد خودکشى انجام گرفتـه  ) 1982(در تحقیقى که در نیواورلئان امریکا 
ت بـه  است، مشخص شده که ویژگـى مهـم عـده ى زیـادى از زنـانى کـه دس ـ      

خودکشى زده اند، این است که پس از برقرارى ارتباط با مردان و بچه دار شدن، 
اینان تا توانسته اند از بدن خـود بـه   . نتوانسته اند همسر را براى خود حفظ کنند

سایرین بهره داده اند، به این امید که شاید کسى نیز حاضـر باشـد در غـم هـا و     
  ]101[. انسته اند به این مقصد نایل شوندشادى هاى آن ها شریک باشد؛ ولى نتو

از جمله مفاسد آن، آمار سقط جنین است که على رغم آموزش هاى گسترده 
  :و در دسترس قرار دادن وسایل ضد باردارى، حکایت تکان دهنده اى است 

  :یک پزشک امریکایى که در زایشگاهى کار مى کند، ادعا نموده است 
ى تحت نظر وى، مربوط به موالید نامشروع چهل و هفت درصد از زایمان ها

به ادعاى این شخص اکثر موالید مربوط به زنان پـایین تـر از بیسـت    . بوده است
  ]102[ .سال، مربوط به فرزندان نا مشروع بوده است

هر سـاله حـدود یـک میلیـون زن      1993بنابر آمارهاى منتشر شده ى سال 
د از آنـان داوطلبانـه و سـیزده    نوجوان امریکایى حامله مى شوند که چهل درص

درصد آنان به علت بیمارى، اقدام به سقط جنین مى کنند و چهل و هفت درصـد  
  ]103[. با قیمانده فرزند نامشروع خود را به دنیا مى آورند

به تعداد یک میلیون و سیصد و هشـتاد   1991سقط جنین در امریکا در سال 
ین سال در مقابل هر هزار نوزادى و هشت هزار و نهصد و سى و هفت بوده، در ا
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که متولد شده سیصدو سى و نه مورد سقط جنین صورت گرفته، که نـود درصـد   
. در درمانگاه هاى سرپایى بوده است و تمایلى به رفتن به بیمارستان ها نداشتند

]104[  
  .که در این صورت آمار واقعى بیش از این میزان است

مبتلایان به ایدز در کشور امریکا آمـده   وهم چنین در آمارى درباره ى میزان
  :است 

مبتلا  1988از هر هزار نفر، پنج نفر در سال ) سیزده تا بیست و نه سال(افراد 
تعداد آن ها یک و نیم در هر هزار نفـر و در   1984بودند؛ در حالى که در سال 

آمـار   از هر هزار نفر یازده نفر بود؛ در حالى که در) سى تا سى و نه(گروه سنى 
  ]105[. ، دو نفر بوده است1984سال 

این ها نمونه اى از افزایش مفاسد اجتمـاعى در کشـورى اسـت کـه ضـابطه      
  .مندى در روابط جنسى را از میان برداشته و قائل به روابط آزاد شده اند

بسى روشن است که عادى سازى روابط و گسترش آن، پاسخى درسـت بـه   
جلوگیرى از فساد نمى شود؛ بلکه جوانان را  نیاز طبیعى جوانان نیست و موجب

بیش تر در دنیاى هوس و امیال جنسى سوق داده و پاکى و سـلامت روحـى و   
  .جسمى را دشوار مى سازد

  
محدودیت روابط دختر و پسر و رابطه ى آن با هم جنس بازى در ابتدا نظـر  

معـه ى مـا   آقاى دکتر را به جوامع غربى جلب نموده، سؤال مى کنیم اگـر در جا 
علت پیدایش این انحراف اخلاقى، محدودیت در روابط دختر و پسر و حجـاب  
آن ها است، چرا در کشورهاى غربى که این گونه محدودیت ها وجود ندارد هم 
جنس بازى، آن هم با این گستردگى به وجود آمده و رواج یافته و سرانجام بـه  

  ازدواج رسمى هم جنس بازان منتهى شده است؟
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بیش از سـى سـال پـیش در مطلبـى تحـت عنـوان       » اطلاعات«زنامه ى رو
  :چنین نوشته است » تلاش براى آزادى هم جنس بازى در امریکا«

پزشـک، حقـوق دان،   : تشـکیل شـده از   (در واشنگتن، یک گروه مطالعـاتى  
توصیه کرده است که به پیـروى از انگلسـتان هـم    ) جامعه شناس و روان شناس

این گروه نظر داده است ... اد بالغ را با رضایت آزاد بگذارد جنس بازى میان افر
البته در آن (که، در امریکا سه تا چهار میلیون فرد بالغِ هم جنس باز وجود دارد 

زمان، از جمعیت صد و هشتاد میلیـونى امریکـا در حـدود نیمـى زن و از نـود      
بنـابراین از هـر    میلیون دیگر نیز حداقل در حدود بیست میلیون نابـالغ بودنـد؛  

در : در ادامه ذکـر شـده   .) شانزده الى هفده نفر در امریکا یکى هم جنس باز بود
  ].106[عده ى زیادى نیز تمایلات هم جنس بازى وجود دارد 

در آمارى که در سال هاى اخیر از کشور ایالات متحده گرفتـه شـده، آمـده    
  :است 

چهـل و پـنج درصـد از     سى و پنج درصد از کل افـراد جامعـه ى امریکـا و   
  ]107[ .جوانان آن موافق هم جنس بازى اند

و با کمى دقّت در مى یابیم، بـا گسـترش آزادى جنسـى در مغـرب زمـین و      
برداشتن مرزهاى اخلاقى و کشف حجاب و عادى شدن روابط زن و مـرد، هـم   
جنس بازى نیز گسترش پیدا نمود، تا بدان جا که در سال هاى اخیـر در برخـى   

ا به صورت ازدواج قانونى درآمده و موجـب پیـدایش امـراض مهلکـى     کشوره
  گردیده است؟

  :استاد شهید مرتضى مطهرى مى فرماید 
مى گفتند انحراف جنسى، یعنى هم جـنس بـازى،   ... در گذشته افراد بى خبر 

فقط در میان شرقى ها رایج است و علتش هم دسترسى نداشتن به زن، بـر اثـر   



82 
 

ت؛ اما طولى نکشید که معلوم شد رواج این عمـل زشـت   قیود زیاد و حجاب اس
ما انکار نمى کنـیم کـه   . در میان اروپایى ها، صد درجه بیش تر از شرقى هاست

دسترسى نداشتن به زن، موجب انحراف مى شود و باید شرایط ازدواج قانونى را 
سهل کرد؛ ولى بدون شک آن مقـدار کـه تبـرجّ و خودنمـایى زن در اجتمـاع و      

رت هاى آزاد، سبب انحراف جنسى مى شود، به مراتب بیش تر از آن است معاش
  ]108[. که محرومیت و عدم دسترسى سبب مى گردد

ریشه ى شیوع هم جنس بازى، در تحریم روابط دختر و پسر نیسـت؛ بلکـه   
ناشى از نبودن تربیت صحیح در خانواده هاست و علل تربیتى مختلفى دارد کـه  

سى است، به عنوان مثال، از عوامل مؤثر در ابتلاى به هم در جاى خود قابل برر
  .جنس بازى، مى توان از ساختار غلط خانواده و مسائل اجتماعى نام برد

ساختار خانواده ى هم جنس بازان پسر به صورتى است که پدر منزوى شده، 
رفتار خصومت آمیز نسبت به وى دیده مى شود؛ مادر فریب دهنده و اغوا کننده 

سیار نزدیک به فرزند و حامى وى است؛ در نتیجه نوجوان الگـوى مـردى و   و ب
  .هویت مردانگى خود را نمى شناسد

در مطالعه ى خانواده ى این نوجوانان، دیده شده اسـت کـه مـادران از نظـر     
عاطفى، ارتباط بسیار نزدیکى با فرزندان خود داشـته انـد و بـیش از حـد از او     

و هم چنین نقش هم سـالان  . فس را از آنان گرفته اندحمایت کرده و اعتماد به ن
  ]109. [ناباب را نباید نادیده گرفت

عامل دیگر، ساختار روحى ـ روانى نوجوان است نوجوانان، تازه موفـق بـه    
کشف خود شده اند و در بیان مسائل شخصى با دیگران خجالت مى کشند و بـه  

این بحـران  . که همدل آنان باشنددوستانى پیدا مى کنند . دنبال محرم راز هستند
  ]110[ .غریزى و زمینه ى روانى، سبب مى شود که با هم تن به انحرافات دهند



83 
 

عوامل مختلف دیگرى نیـز در پیـدایش ایـن انحـراف مـؤثّر اسـت و عـدم        
  .دسترسى به جنس مخالف، تنها درصد کمى از آن را احراز مى کند

ازى گاهى شکل هایى به خود مى هم جنس ب: آقاى دکتر در ادامه مى گوید 
  .گرفت که بعضى ها رنگ و لعاب اسلامى هم به آن مى داده اند

البتهّ بر اهل تحقیق روشن است که در هیچ یک از کتاب هاى فقهى و اخلاقى 
شیعه و علماى اهل سنّت، اثرى از این کلام ایشان یافت نمى شود و در هـر جـا   

ت و قباحت آن تصریح شـده و در احکـام   که اسمى از آن به میان آمده، به حرم
جزایى اسلام براى آن مجازاتى سخت تر از روابط نامشروع با جـنس مخـالف،   

  ]111[. مقرّر گردیده است
البته فرقه هاى انحرافى مختلفى در قرون گذشته با نام اسلام ظهور کردند کـه  

گـروه  یکـى از ایـن   . پس از مدتى افول نموده و از صفحه ى تاریخ محو شـدند 
بودند که دکاّن زهد و دین فروشى گشـوده و انحرافـات   » صوفیه«هاى انحرافى 

اخلاقى در میانشان دیده مى شد که در همان زمان، علمـاى تشـیع بـا آنـان بـه      
مخالفت برخاسته، کتابهایى در رد عقایـد و اعمـال آنـان نوشـتند و بـا سـعى و       

ن برداشـته شـدند و اگـر در    مجاهده ى علماى راستین، این گروه رسوا و از میا
گوشه و کنار اندکى باقى مانده باشند، دیگر کسى رفتـار و افکـار ایشـان را بـه     

  .حساب اسلام و تشیع نمى گذارد
  

کـه دو پهلـو و   » بعضى هـا «به جاى واژه ى » سروش«و چه بهتر بود آقاى 
گمان شبهه انداز است، اشاره ى مستقیم به این فرقه ى ضالهّ مى کردند، تا کسى 

به خصوص علمـاى شـیعه،    ]112[نکند در دوره اى از تاریخ اسلام، علماى اسلام 
  .به این انحراف، رنگ و لعاب اسلامى دادند
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در صفحات گذشته دلایل آزادى ارتباط را بررسى نمـوده و بـه ایـن نتیجـه     
رسیدیم که به پاس احترام به عشق و بـراى دسـت یـابى بـه آرامـش روانـى و       

روابط آزاد و مختلط دختـر و  ... ع و استحکام پیوند خانوادگى و استوارى اجتما
  .پسر را نمى توان توصیه نمود

اگر به سرنوشت جوانان و آینده ى مملکت خود بیندیشـیم، بایـد راه کـارى    
ارائه دهیم که در عین پاسخ به نیازهاى طبیعى، آنـان را از انحـراف در فسـاد و    

  .تباهى باز دارد
ع غربى و مشکلات و معضلات فرهنگى و اخلاقى که دامن با نگاهى به جوام

گیر آن دیار شده است، در مى یابیم که آنان با شعار به ظاهر فریبنـده ى آزادى  
اباحه گرى جنسى و . جنسى، خود را در گردابى مهلک اسیر و گرفتار نموده اند

آورده  لیبرالیسم اخلاقى، انسان را هم چـون بـرده اى حقیـر در برابـر لـذاّت در     
  .است

و امثـال آنـان   » فروید و راسل«امروزه در میان اندیشمندان غربى نیز نظرات 
درباره ى اخلاق جنسى نخ نما شده و با صـراحت اذعـان مـى کننـد کـه بـراى       
تضمین سلامت فرد و اجتماع، رعایت ضوابط خاصى در زمینه ى مسائل جنسى 

  .لازم است
، یکى از جامعه شناسان غربى، درباره ى نقش تربیت در امور »ایور موریش«

  :جنسى مى گوید 
خلاصه نمـى شـود؛    "زندگى چیست"زندگى، همواره در نکته ى ساده ى ... 

در واقع جامعه ممکن است براى . چگونه زیستن نیز در این موضوع دخالت دارد
ى ـ اجتمـاعى مـورد نظـر     اختلاط دو جنس تمهیدات کافى بـراى تغییـر زیسـت   
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فراهم کند، اما در عین حال، ممکن است خود را به عنوان یـک جامعـه   » آبرال«
  .نابود سازد

تغییراتى که امروزه در الگوهاى مناسبات جنسى صورت مى گیرد، باید خواه 
ناخواه ما را به ملاحظه ى این نکته رهنمون شود که آیـا در نهایـت بـه خـوش     

  ]113[ مه ى بقاى او منتهى خواهد شد یا خیر؟بختى انسان و به ادا
نتایج بزرگ ترین تحقیقى که تاکنون در مورد معاشرت آزاد دختران و پسران 

براسـاس ایـن تحقیـق، در    . در امریکا صورت گرفت، بسیار ناخوشـایند اسـت  
معاشرت دختران و پسران، تقریباً از هر ده دختر و ده پسر یـک پسـر و دختـر    

آن چـه  . قربانىِ هتک حرمت و یا خشونت فیزیکى مى شوندتوسط معاشر خود 
بر وخامت این معاشرت هاى آزاد مى افزاید، این است که در جوانانى که مـورد  
سوء استفاده قرار مى گیرند، احتمال ابتلا به ناهنجارى هاى تغذیه اى یا اقدام به 

 ـ ى یابـد  خودکشى، نسبت به سایر دانش آموزان به میزان چشم گیرى افزایش م
]114.[  

غرب با تحریف مفهوم آزادى و تساوى حقوق زن و مرد، جامعه ى انسانى را 
اسلام پرچم دار عدالت و تساوى است و همه ى انسان . به انحطاط کشانده است

ها را از زن و مرد، برابر و یکسان مى داند و مطابق با روحیات و نیازمندى هاى 
لیف و حقوقى را براى آنان معـین نمـوده   روانى و جسمى هر یک از آن دو، تکا

  ]115[. است؛ اما تشابه ظاهرى قوانین، درست نبوده، ظلم و جفایى بیش نیست
در بخش بعدى، پاسخ درست به نیاز طبیعى جوانان و راه حلّ اسلام را بیـان  

  .مى نماییم
  

--------------------------------------------  
  :پی نوشت ها 
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  روابط، از منظر دین و اخلاق
، راه میانـه و متعـادل را در   ادیان الهى همیشه با افراط و تفریط مبارزه کـرده 

  .دستور کار خود قرار داده اند
غریزه ى جنسى که قوى ترین و پر جاذبه ترین نیاز مادى انسان به حسـاب  
مى آید، از این افراط و تفریط ها به دور نیست و در منظر بعضى زشت و ناپسند 

  .ستو مذموم و در مسلک دیگر، تنها هدف زندگى ارضاى هر چه بیش تر آن ا
روشن است که کسانى مزه و طعم شیرین زندگى را مى چشند که نسـبت بـه   
خود و نیازهاى فطرى و طبیعى خویش، شناخت کامـل داشـته، بـراى بـرآورده     

  .ساختن این نیازها، راه درست و معقولى انتخاب کنند
بى توجهى بسیارى از جوانان نسبت به مسائل دینى و ضوابط اخلاقى، از آن 

ى شود که مذهب را مساوى با محرومیـت از خواسـته هـاى طبیعـى     جا ناشى م
خود مى دانند و براى رسیدن به امیـال و آرزوهـاى خـویش از ضـوابط دینـى      
گریزانند و اگر بدانند دین اسلام در عین تأکید فراوان بر عفّت و سـلامت نفـس،   

مى کند، به نیازهاى طبیعىِ بشر پاسخ گفته است و محرومیت جنسى را پیشنهاد ن
دیوارهاى بى اعتمادى و بدبینى فرو ریخته، با آغوش باز پذیراى تعـالیم حیـات   

  .بخش اسلام خواهند بود
در این بخش، نظر دین اسلام را در این باره، در قالب پرسش و پاسـخ بیـان   

  .مى کنیم
  

آیا براى جلوگیرى از تماس زن و مرد، زن باید در خانه بمانـد و بـا مـردان    
تعالیم اسلامى بـراى آن اسـت کـه بـه انسـان      ] 1[ماسى نداشته باشد؟ هیچ گونه ت
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بنابراین تعلیماتى که . حیات و پویایى بخشد و به او روح و بینش و جنبش دهد
اثر حیات بخشى ندارد و بر عکس مردگـى و سـکون ایجـاد کـرده، بشـر را از      

 ]2[. م نیستجنبش و حرکت باز مى دارد و او را جامد و افسرده مى کند، از اسلا
احکام اسلامى از تعادل و توازن خاصى برخوردار بوده، مطـابق بـا روحیـات و    

  .نیازمندى هاى واقعى او تنظیم شده است
حرف زدن زن و مرد و برخورد آنان در زندگى روزمرّه، بدون اشکال اسـت؛  

در سطح جامعـه بـا هـم    ... مانند روابطى که استاد و دانشجو، کارمندان ادارات و
اسلام مى گوید نه حبس و رکود و نه اختلاط و روابط آزاد؛ بلکه حضـور  . ارندد

سـنّت جـارى مسـلمین از زمـان     . زن در جامعه جایز است؛ البته با حفظ حریم
همین بوده است که زنان از شـرکت در مجـالس و   ) وآله علیه االله صلى(رسول خدا

در . شـده اسـت   رعایـت » حـریم «مجامع منع نمى شده اند؛ ولى همواره اصـل  
  ]3. [مساجد و مجامع، حتى در کوچه و معبر، زن با مرد مختلط نبوده است

اسلام مى خواهد جامعه عارى از هر گونه نگاه و رفتار هوس آلود و سرشار 
از کار و فعالیت و پیشرفت باشد و زن و مرد فارغ از دغدغـدهاى شـهوانى، بـه    

درباره ى حدود » جوادى آملى« آیت االله. تحصیل و سایر کارهاى زندگى برسند
  :و روابط اجتماعى زن و مرد مى گوید 

  :در بخش مسائل اجتماعى، قرآن ما را متوجه کرده و مى فرماید 
گاهى تعصب جاهلى یا رواج فرهنگ ناصواب یا تعصب خام و مانند آن، بـه  
ا مرد این چنین تلقین مى کند که نمى توان با زن در یک مؤسسه همکارى کرد ی

  .زن در جامعه نمى تواند حضورِ فعال داشته باشد
این گونه از تعصبات و رسومات جاهلى : قرآن کریم در این زمینه مى فرماید 

و هُنّ با�مَعْرُوفِ و اِنْ كَرِهْتُمُوهُن� ... «. را که فرهنگ باطل است، بزدایید  »...و �ِ�ُ
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تى داشته باشند و در جامعه و و اگر خوشتان نمى آید که آن ها مانند شما سم ]4[
صحنه ى سیاست و صحنه ى درمان و پزشکى و صحنه ى فرهنـگ و تـدریس   
حضور داشته باشند، این امر را تحمل کنید؛ شاید خیر فراوانى در این کار باشـد  

  ]5[. و شما نمى دانید
اسلام زن را در سایه ى حجاب و سایر فضایل به صحنه مـى آورد تـا معلّـم    

دنیاى کنونى حجاب را از . ت، درمان، لطف، صفا، وفا و مانند آن شودعاطفه، رقّ
  .زن گرفته است، تا زن به عنوان بازیچه به بازار بیاید و غریزه را تامین کند

زن وقتى با سرمایه ى غریزه به جامعه آمد، دیگر معلّم عاطفه نیست؛ فرمـان  
 ـ. شهوت مى دهد، نه دستورِ گذشت زى بـه همـراه   شهوت جز کورى و کرى چی

لذا اسلام اصرار دارد که زن در جامعه بیاید ولـى باحجـاب بیایـد؛ یعنـى     . ندارد
  ]6[. بیاید درس عفّت و عاطفه بدهد نه این که شهوت و غریزه بیاموزد

هر چند همیشه نقش زن در خانواده و حضـور مـؤثر او از اهمیـت ویـژه اى     
ب عواطـف و احساسـات   برخوردار است، زن محور مهر و محبـت خانـه و قط ـ  

زندگى بوده و شور و نشاط خانه از وجود اوست و مادرى که چشم امید جامعه، 
  .به نسلى است که در دامان پاکش پرورش مى یابد

نکته ى دیگر آن که مفید بودن زن براى جامعه، منحصر به کار در اداره و یـا  
زمند آن اسـت،  شرکتى نیست؛ بلکه اگر شخصى یکى از مواردى را که جامعه نیا

بر عهده گیرد و ثمره ى تلاش او در راستاى اعتلاى اجتماع باشد، حضور مفیـد  
دارد؛ همانند دانشمندى که یک عمر مشغول تحقیق و نگارش است، بدیهى است 
پرورش صحیح نیروى انسانى و تربیت درست آن از مفیدترین کارها بوده و کار 

شرفت تحصیلى جوانان و بالا رفتن پی. گشایى آن از مشاغل دیگر بیش تر است
همه ى ... سطح فرهنگ عمومى و کاهش بزهکارى و انحرافات جوانان و اعتیاد 
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این ها به طور مستقیم بستگى به کانون خانواده دارد و زن مـى توانـد محـورى    
  .ترین نقش را در سلامت خانواده ایفا نماید

اصـحابش نشسـته بـود؛    در جمـع یـاران و   ) وآلـه  علیه االله صلى(روزى پیامبر
بنت یزید انصاریه به نمایندگى از زنان به حضور پیامبر رسید و پس از » اسماء«

ایراد خطبه اى، درباره ى خانه نشینى زنـان و برخـوردارى مردهـا از فضـیلت     
  .سؤال نمود... جهاد و حج و جمعه و

شما تا کنـون زنـى   : گفت ) در تحسین او(رو به اصحاب کرد و  )(پیامبر
به این فضیلت دیده اید که در مسائل دینى این چنین سؤال کند؟ سپس رو به زن 

  :کرد و فرمود 
اى زن برگرد به همه ى زن هایى که تو نماینده ى آن هـایى اعـلام کـن کـه     

کـه چشـم و   (مسئولیت تربیت خانواده و تشکیل خانه، شوهردارى، حسن تبعل، 
نیـک شـوهر   ) ناه نیفتد و دستش به خیانت باز نشود،گوش شوهر در بیرون به گ

دارى کردن و حفظ خانواده و بـه دوش کشـیدن ارکـان آن و حفـظ فرزنـدان و      
  ]7[. اموال و تامین آبرو، معادل همه ى آن فضایلى است که بر شمردى

در نتیجه تبدیل خانواده از کانون تربیت جسم و جان آدمى به یک خوابگاه و 
رادى که از کار روزانه خسته و کوفته اند، از اشتباهات جامعـه  محل استراحت اف
  .ى امروزى است

  
چرا بر منع صحبت خواهران با برادران اصرار مى شود؟ آیا حرف زدن دختر 

اسـلام  : در پاسخ پرسش پیشین گفته شد  ]8[ و پسر و مشورت با هم حرام است؟
سـیدگى بـه کارهـاى    صحبت نمودن زن و مرد و برخوردهایى را که لازمه ى ر

روز مرهّ است حرام ننموده، دختر و پسر نیز مى توانند به صورت عادى و عارى 
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از هر گونه شائبه ى جنسى، با هم سخن بگویند؛ هم چنان که با جـنس موافـق   
  .خود صحبت مى نمایند

البتهّ اگر حساسیتى در این باره وجود داشـته باشـد، بـه روحیـات و سـن و      
همان طور که در بخش اول بیان شد، دختـر  . دو بستگى دارد شرایط ویژه ى آن

و پسر با رسیدن بلوغ، سرشار از غرایـز و عواطـف بـوده، از هـم تأثیرپـذیرى      
در این سن، حکومت و سلطه ى غرایز جنسى فراگیر مى شـود و  . بسیارى دارند

  .بر اعمال و رفتار و اندیشه ى جوان سایه مى افکند
نان نسبت به جنس مخالف وجود دارد، باعـث مـى   احساس نیازى که در جوا

شود که آنان هر لحظه به دنبال پاسخى براى ارضاى آن و جبران کمبود روحى ـ  
  .روانى باشند

در بسیارى از برخوردها، دختر و پسر، هر چند به بهانه هاى گوناگون با هـم  
ن و آشنا مى شوند، اما اندك اندك براساس تسلّط طبیعـى غرایـز، نگـاه و سـخ    

و چه بسـا بعـد   . رفتارشان رنگ و بویى دیگر گرفته، معناى خاصى پیدا مى کند
از مدتى به یکباره متوجه مى شوند، عواطف و احساسات آنان بازیچه ى هـوس  

  .شده است
با توجه به مطالب فوق و آن چه در بخش دوم گذشت، حساسـیت جامعـه و   

  .خانواده ها معنا پیدا مى کند
  

سلام روابط آزاد را توصیه نمى کند، براى جلـوگیرى از روابـط   از آن جا که ا
  :برخى مى گویند ] 9[نامشروع چه راه حلّى پیشنهاد مى نماید؟ 
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بى اعتنایى به همه ى ارزش هـا چـاره ى رفـع تعارضـات یـک جامعـه ى       
تکثرگراى فرهنگى است؛ هم چنان که امروزه در خارج از کشور، روابط بیـرون  

  ]10[. ویى، و هم جنس بازى، امرى روا شمرده مى شوداز محدوده ى زناش
  

راه هاى ارضاى غریزه ى جنسى براى پاسخ گویى به نیازهاى جنسى دختـر  
  :و پسر دو راه وجود دارد 

ازدواج قانونى و شرعى؛ زن و شوهر با عشق و محبت و شـادى، زنـدگى   . 1
مشروع بهـره منـد   مشترك را پایه گذارى کنند و از شیرینى هاى زندگى و لذایذ 

گردند و کانون زناشویى را کانون خوشى ها و کامیابى هاى جنسى قرار دهند و 
حداکثر سعى خود را براى لذّت بخش نمـودن ایـن کـانون صـرف نماینـد؛ امـا       

  .اجتماع بیرون، باید محیط کار و فعالیت و برخوردهاى دیگر باشد
میابى هاى جنسى از محیط بى بندوبارى و هرج و مرج جنسى؛ لذایذ و کا. 2

خانواده و همسر قانونى به اجتماع بزرگ کشیده شده، کوچه و خیابـان و مغـازه   
آماده ى انواع کامیابى هاى جنسىِ ... ها و محیط هاى ادارى و مراکز تفریحى و 

  .بوده و دختر و پسر آزادانه با هم ارتباط داشته باشند... نظرى و لمسى و
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  ى جنسىاسلام و آرامش غریزه 
ارتباط قانونى و انضباط جنسى مطابق آیین اسلام، در آغاز هر ارتباطى . الف

باید تعهدى میان افراد به صورت رسمى وجود داشته باشد؛ هر چند این دوسـتى  
به صورت عقد دایم (بعد از انجام این تعهد . ها موقّت و براى زمانى محدود باشد

است و در صورتى که شرایط ازدواج دایـم   ارتباط، جایز و پسندیده) و یا موقّت
مهیا نباشد، عقد موقّت و نامزدى شرعى، بهترین راه حل است؛ و بر اندیشـمندان  
و مسئولان جامعه لازم است که فرهنگ عمومى را بر مبناى احکام واقعى اسلام 

  .رشد و تعالى بخشند
جلوگیرى  در سایه ى روابط قانونى، از هرج و مرج جنسى و بى بند و بارى

  .شده، به نیازهاى طبیعى نیز پاسخى درست داده مى شود
اشباع غرایز و سرکوب نکردن آن، یک مطلب است و آزادى جنسـى و رفـع   

مى توان امیال غریزى را به حـد کـافى   . مقررات و موازین اخلاقى مطلب دیگر
اشباع کرد و پاسخ گفت و جلوى هیجان هاى بى جا و ناراحتى هـا و احسـاس   

  ]11. [رومیت ها و سرکوب شدن هاىِ ناشى از آن را گرفتمح
اسلام اصرار فراوانى دارد که محیط خانوادگى آمادگىِ کامل براى کامیابى زن 
و شوهر داشته باشد و دختر و پسرى که پیمان عشق و زناشویى مـى بندنـد، در   

سـته  زیر سایه ى محبت و وفادارى، از لذّت هاى زندگى بهره مند گردنـد و خوا 
هاى یک دیگر را به گونه اى بر آورده سازند که بـا خـروج از خانـه، همـه ى     
هیجان ها فرو خفته باشد و محیط اجتماع، محل کار و فعالیـت و تـلاش بـراى    
رشد و تعالى فرد و جامعه بـوده و از هـر نـوع کامیـابىِ جنسـى در آن محـیط       
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جنسـى از غیـر همسـر    و تمتعّات  ]12[فلسفه ى تحریم نظربازى . خوددارى شود
  .و تبرّج زن براى بیگانه همین است] 13[قانونى و حرمت خود آرایى 

اما کشورهاى غربى راه دوم را انتخاب کـرده و کامیـابى هـاى جنسـى را از     
کانون خانوادگى به محیط اجتماعى کشانده اند و به نام آزادى، لیبرالیسم جنسـى  

و امثال آنان، آزادى بى قید و » راسل فروید و«را رواج داده اند و بر اساس نظر 
شرط و شهوترانى را پذیرفته اند و اکنون شاهد آثار هولنـاك و مخـرّب آن مـى    
باشند که آمار فاجعه هاى شهوانى در روزنامه هـا و رسـانه هـا و نـوع روابـط      

  ]14[. شاهد گویاى این مطلب است... ناهنجار دختر و پسر، و مرد و زن و 
جود فرزندان نامشروع، بى سرپرست، نوزادان پیدا شده در اگر بر فرض، از و

زباله دان ها و توالت ها، کورتاژها، قتل ها و ضایعه هاى دیگر اخلاقى و انسانى 
آزادىِ جنسى چشم پوشى کنیم و همه را فراموش شده بگیریم، با این فاجعـه ى  

ى شـود کـه   بزرگ، که شخصیت انسانىِ زن، نابود شده، تبدیل به توپ شهوانى م
هر لحظه مورد حمله ى چشم ها و لمس ها و قوه ى شهوانى مـردانِ شـهوتران   

  است، چه کنیم؟
با بازیچه شدن زندگىِ پر از آمال و اهداف انسان که باید بـه سـوى کمـال و    
تعالى رشد نماید، چه مى توان نمـود؟ در چنـین جامعـه ى پـر التهـابى از در و      

مدارس و اداره ى آن، جز شهوت و خود نمـایى  دیوار آن، از کوچه و خیابان و 
و ناز و نیاز چیز دیگرى دیده نمى شود و همه چیز در عین رنگارنگ بودن تنها 
. یک رنگ دارد؛ آن هم لذّت بیش تر، با غفلت کامل از عواقب و پیامـدهاى آن 

تنها ملاك، منافع شخصى و لذّت فردى است و این که چـه بـر سـر دیگـران و     
اگر بتـوان ادعـا   . نگ و آینده ى نسل بشرى مى آید، اهمیتى نداردجامعه و فره

نمود که حداقل در کامیابى جنسى و ارضاى کامل شـهوات و عشـق و دوسـتى    
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موفق بوده اند، خوب است؛ اما در همین یک مـورد نیـز بـا مشـکل رو بـه رو      
  :در این باره مى گوید » مطهرى«متفکّر شهید . هستند

نسى و برخى غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق به مفهوم در مورد غریزه ى ج
در این مورد هر چه . واقعى را مى میراند و طبیعت را هرزه و بى بندوبار مى کند

راسـل در کتـاب   ... عرضه بیش تر گردد، هوس و میل به تنوع افزایش مى یابد 
 زناشویى و اخلاق اعتراف مى کند که عطش روحى در مسائل جنسـى، غیـر از  

آن چه با ارضا تسکین مى یابد، حرارت جسمى است نـه  . حرارت جسمى است
  ].15[ عطش روحى

  :تصریح دارد » ویل دورانت«و 
  ع، گر چه از همان آغاز در بشر بوده، ولى امروزه به سبب اصـالتمیل به تنو
فرد در زندگىِ نو و تعدد محرّکـات جنسـى در شـهرها و تجـارى شـدن لـذّت       

  ]16. [ر گشته استجنسى، ده براب
  
هدایت و حمایت جوان به عقیده ى اسلام براى آرامش غریـزه دو چیـز   . ب

  :لازم است 
ارضاى غریزه در حد حاجـت طبیعـى؛ ازدواج دایـم بـه عنـوان راه حـل       . 1

  .اساسى و ازدواج غیر دایم در شرایط خاص
  ]17[. جلوگیرى از تهییج و تحریک آن در سطح جامعه و رسانه ها. 2
لبته ایجاد میدان سالم فعالیت اجتماعى، فرهنگى و ورزشـى و گسـترش آن،   ا

مى تواند نقش بسیار مؤثرّى در کنترل و هدایت نیروى جوان داشـته باشـد و در   
صورتى که این میادین، مطابق با مـوازین اخلاقـى و بـه دور از اخـتلاط و هـم      
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ود معطوف داشـته،  دوشى برپا شود، توجه جوان را از مسائل جنسى به سوى خ
  .سبب سلامت و رشد او خواهد شد

در نتیجه مى بینیم، تعالیم دینى ما به این نیازها توجه نموده و به آن ها پاسخ 
درست داده است؛ ولى اگر در اجراى دستورهاى الهى و راه کارهاى دینى، هنوز 

. دین اسلاممشکلى باقى است، این ایراد به جامعه و افراد آن باز مى گردد؛ نه به 
بنابراین جوانانى که مدعى سنت شکنى و عدم رعایت ضـوابط اجتمـاعى و یـا    
خانوادگى اند، چه خوب است در راه صحیح و شرعى آن گام برداشته، خویشتن 

  .و جامعه را از ناپاکى و انحراف دور نگه دارند
  

دیدگاه اسلام درباره ى مسائل جنسى چیست؟ آیا مسـئله ى جنسـى امـرى    
و مذموم است؟ براى ما مسلمانان که علاقه ى زوجین را به یک دیگر یکى پلید 

مى ) وآله علیه االله صلى(از نشانه هاى بارز وجود پروردگار، و نکاح را سنّت پیامبر
دانیم، هنگامى که مى شنویم، بعضى از آیـین هـا علاقـه ى جنسـى را پلیـد، و      

تبـاهى و بـه دور از    موجـب ) حتى با همسر شرعى و قانونى(آمیزش جنسى را 
  ]18. [اخلاق مى دانند، دچار تعجب مى شویم
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  :، فیلسوف اجتماعى مشهور مى گوید »برتراند راسل«
عوامل و عقاید مخالف جنسیت، در اعصار خیلى قدیم وجود داشـته و بـه   ... 

خصوص در هر جا که مسیحیت و دین بودا پیروز شد، عقیـده ى مزبـور تفـوق    
قاط دیگر دنیا ادیان و راهبانى بوده اند که طرفدارى از تجرّد مى و در ن.... یافت 

در میان یهودیان و بدین طریق یک نهضت عمـومى  » اسنیت ها«کرده اند، مانند 
و تجـرّد، ارزش قلمـداد شـده و عقایـد     . ]ریاضت در دنیاى قـدیم ایجـاد شـد   
  ]19[ . [تحقیرآمیزى راجع به زن رواج یافت

اهى میان غریزه ى جنسى از یک طـرف و عقایـد   این عقاید، کشمکش جانک
  .مذهبى از طرف دیگر به وجود آورد و موجب غربت دین گردید

اما در منطق عالى اسلام، کوچک ترین اشاره اى به پلیدى علاقه ى جنسى و 
آثار ناشى از آن نشده است؛ بلکه اسلام تمام تلاش خـود را بـراى تنظـیم ایـن     

ر نکوهشى درباره ى مسائل جنسى در متـون دینـى   علاقه به کار برده است و اگ
دیده مى شود، درباره ى نگاه استقلالى و هدف قرار گرفتن آن است و در واقـع  
نکوهش شهوترانى و غرق شدن در دریاى هوس و انحراف غریـزه از راه هـاى   

  .مشروع است
در منظر دین، علاقه مندى و کشش درونى به مسائل جنسى، مردود نبوده، بـا  

نویت و روحانیت منافات ندارد؛ بلکه جزء خلق و خـوى انبیـا معرّفـى شـده     مع
  ]20[. است

در قرآن کریم علاقـه ى زوجـین بـه یکـدیگر از نشـانه هـاى بـارز وجـود         
  ]21[ .پروردگار بیان گردیده است

طبـق روایـات    -) علیهم السلام(و ائمه ى اطهار) وآله علیه االله صلى(رسول اکرم
، محبت و علاقه ى خود را به همسر خویش در کمـال  -ه است فراوانى که رسید
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و روش کسانى که میل به رهبانیت پیـدا نمـوده    ]22[. صراحت اظهار مى کرده اند
اسلام، التذاذ و کام جویى زن و شوهر از یـک  . بودند را سخت تقبیح مى نمودند

  ]23[. استدیگر را نه تنها تقبیح نکرده؛ بلکه ثواب هایى هم براى آن قائل 
شاید براى یک غربى و غرب زده، شگفت انگیز باشد اگر بشنود اسلام مـزاح  
و و ملاعبه ى زن و شوهر، آرایش زن براى همسر و پاکیزه بودن شـوهر بـراى   
زن را مستحب مى داند و زنى را که در آرایش و زینت براى شوهرش کوتـاهى  

وجه باشند، مورد نکوهش کند و هم چنین مردانى را که در ارضاى زن خود بى ت
  ]24[ .قرار داده است

در نتیجه، آن چه مذموم است بى بندوبارى و انحراف است که هم شخصیت و 
کرامت زن و مرد را نابود مى کند و هم خـانواده را کـه مرکـز ویـژه ى تربیـت      

  .فرزند، و مکان امنى براى پرورش نسل آینده است، از بین مى برد
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  جا اهداف ازدو
  ]25[و چه آثار و فوایدى دارد؟ اهداف ازدواج چیست؟ 

همان گونه که گفتیم، خداوند در قرآن، خلقت زن و شوهر و محبت و مـودت  
  ]26[. میان آن ها را از نشانه هاى حکمت خود معرفى مى کند

هیچ کانونى در اسلام بر پا نشـده کـه نـزد    «: مى فرماید  )(پیامبر اکرم
ــر و عزی  ــوب ت ــد محب ــدخداون ــر از ازدواج باش ــام   ]27[» .زت ــین ام ــم چن و ه

دو رکعت نماز انسان متأهل افضل و بـالاتر از  «: مى فرماید )السلام علیهم(صادق
  ]28[ ».هفتاد رکعت نماز انسان مجردّ است

ازدواج بهترین پاسخ به نیازهاى جنسى و عاطفى انسان است و هـدف هـا و   
جملـه ى مهـم تـرین هـدف هـاى      نیازهاى بى شمارى را تأمین مى کند کـه از  

ازدواج نیل به آرامش و سکون، تأمین نیازهاى جنسى، بقـاى نسـل، تکمیـل و    
تکامل فردى و اجتماعى، سلامت و امنیت و سرانجام، تأمین نیازهـاى روانـى و   

  ]29[. اجتماعى فرد را مى توان نام برد
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  اهداف ازدواج
به آرامش که ریشه  نیاز: ایجاد محیطى خصوصى براى آرامش و آسایش . 1

در سرشت آدمى دارد، بر اساس تعلیم مکتب اسلام یکى از مهم تـرین و شـاید   
ازدواج در حقیقت، کـانونى تشـکیل   . اولین انگیزه ى ازدواج محسوب مى گردد

مى دهد که در آن، زن و مرد احساس آرامش کنند؛ زیرا زنان و مـردان آرامـش   
یکى از نشانه ها این اسـت  «: ى فرماید دهنده ى روانىِ یک دیگرند و خداوند م

که براى شما همسرى از جنس خودتان بیافرید تا با او انس گیرید و در کنارش 
  ]30[» .آرامش بیابید

انسان داراى مجموعه اى ازنیازها و غرایـز اسـت   : تأمین نیازهاى جنسى . 2
در  که عدم ارضا و یا نقص در ارضاى هر کدام از آن ها موجـب ایجـاد تزلـزل   

شخصیت مى گردد و ازدواج، بهترین پاسخ به این غریزه است و رهبانیت و پس 
اسـلام،  . زدن آن صحیح نیست؛ زیرا پیامدهاى مختلـف روحـى و جسـمى دارد   

غرق شدن در هوى و هوس و ارضاى آزاد و نامشـروع را صـحیح نمـى دانـد،     
ى در پـى  چون جز تشنگىِ سیرى ناپذیر و تنوع طلبى و اضطراب، چیـز دیگـر  

نخواهد داشت؛ بنابراین باید به ضرورت تأمین نیاز جنسى توجه نمـود، امـا نـه    
تنها از بعد مادى و جسمانى؛ بلکه در نتیجـه ى تـأمین صـحیح، فـرد از لحـاظ      

  .روانى و اخلاقى نیز به آرامش مى رسد
بنابراین فرد پس از ازدواج مى تواند این غریزه ى مهم حیاتى را با شـیوه اى  

طلوب و معقول و اجتماع پسند ارضا کند و در سایه ى آن، به آرامـش دسـت   م
  ]31[. یابد
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آدمـى در هـر سـن و مرحلـه اى از حیـات      : دوستى و محبـت و عشـق   . 3
. خویش، به محبت احتیاج دارد و علاقه مند است که دیگران به او مهـر بورزنـد  

  :استاد شهید مطهرى در این باره مى گوید ] 32[
خترى که هیچ کدام آن ها در زمان تجردّشان در هـیچ چیـزى نمـى    پسر و د

اندیشیدند مگر آنچه مستقیماً به شخص خودشان ارتباط داشت، همین که به هـم  
دل بستند و کانون خانوادگى تشکیل دادند، براى اولین بار خود را به سرنوشـت  

مى شـود و  شعاع خواسته هایشان وسیع تر . موجودى دیگر علاقه مند مى بینند
  ]33[... چون صاحب فرزند شدند، به کلّى روحشان عوض مى شود 

و اگر به اتّحـاد روح زن و شـوهر و عواطـف صـمیمانه اى کـه تـا آخـرین        
توجه کنیم بـه ایـن نقـش     -که غریزه ى جنسى فعالیتى ندارد  -روزهاى پیرى 

  .ازدواج بهتر پى مى بریم
ى کامـل نیسـت؛ بـه همـین جهـت      هیچ انسانى به تنهای: تکمیل و تکامل . 4

پیوسته در صدد این است که نقص و کمبود خویش را جبـران کنـد، جوانـان بـا     
گزینش همسرى شایسته، موجبات رشد و تکامل خود را فراهم مـى کننـد و در   
مسیر زندگى، از نظرات و تشویق ها و حمایت هاى یک دیگـر بهـره منـد مـى     

  :تى ازدواج مى گوید درباره ى نقش تربی» شهید مطهرى«. شوند
یک پختگى هست، که جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمى شـود،  
در مدرسه پیدا نمى شود، در جهاد نفس، نماز شـب و ارادت نیکـان پیـدا نمـى     

  ]34[ .شود، این را فقط در همین ازدواج و تشکیل خانواده باید به دست آورد
میل به داشتن فرزند و تداوم نسـل  : آن تولّد فرزند و بقاى نسل و سلامت . 5

ها و پرورش انسان ها از انگیزه و اهداف مهمى اسـت کـه در طـول دوره هـاى     
  .گوناگون، همواره عامل مهم ازدواج و تشکیل خانواده بوده است



106 
 

تشکیل خانواده، ایجاد کانون پذیرایى نسل آینده اسـت و سـعادت نسـل هـا     
سـلامت امنیـت فرزنـدان در گـرو اسـتحکام      بستگى به وضع خانوادگى دارد و 

  ]35[. خانواده مى باشد
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعى : سلامت و امنیت فردى و اجتماعى . 6

و مقدس ترین نهاد بشرى اسـت و در بردارنـده ى پـاك تـرین و عمیـق تـرین       
مناسبات انسانى است که بـراى سـلامت و امنیـت و سـعادت فـرد و اجتمـاع،       

قرآن کریم زن و شوهر را به لباس یک دیگـر تشـبیه   . د و ضرورى استسودمن
  ]36[ .نموده است

همان طور که انسان همیشه با لباس است و لباس، هـم مایـه ى آراسـتگى و    
لباس . زیبایى و هم جامه ى ستر و عفاف اوست، زن و شوهر نیز همین گونه اند

؛ و آن گاه همـین لبـاس در   از همه چیز به تن انسان نزدیک تر است و محرم تر
عین نزدیکى به تن، بدن را از دیگران مى پوشاند و دور مى سازد؛ همان طور که 
از نوع لباس فرد مى توان به شخصیت و افکار او پى برد، از نوع همسرى که بـر  

  .مى گزیند نیز مى توان به شخصیت و هویت او پى برد
مى دهند با دختر و پسرى که در  تفاوت دختر و پسرى که تشکیل خانواده... 

یک جامعه ى بى بند و بار، رابطه ى جنسى بر قرار مى کنند، این است که زن و 
شوهر مطابق تمثیل قرآنى در حکم لباس یک دیگر و مایه ى عفت و پوشیدگى 
هم مى باشند و حال آن که دو تاى دیگر موجب برهنگى و بى عفتى یک دیگـر  

  ]37[. مى شوند
، جامعه شناس غربى معاصـر، دربـاره ى نقـش خـانواده در     »یشایور مور«

  :زمینه هاى مختلف مى گوید 
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. برخى از وظایف روانى و اجتمـاعى، در نقـش تربیتـى خـانواده مسـتترند     «
مناسبات جنسى و عاشقانه براى انسان نیاز اساسى محسوب مى شود و هر چند 

ادهاى خانواده و ازدواج بر واضح است که مى توان این نیازها را در خارج از نه
آورده کرد؛ ولى این نکته نیز واضح است که ارضاى کاملا نامحدود خواسته هاى 

خانواده واحد . ... جنسى، به فرو پاشى نظام جامعه و مناسبات آن منجر مى شود
بسیار تخصصىِ تأمینِ محبتى است که به حصول اطمینان از ثبات عاطفى کمـک  

ق این . مى کند امر هنگامى است که زن و مرد در شرایط امـروزى، زنـدگى   تحقّ
  .موفقّیت آمیز داشته باشند

ثبات عاطفى در بلند مدت، بسیار بیش تر از هیجانات جسمانى براى انسـان  
  ]38. [جنبه ى حیاتى دارد

  :درباره ى نقش ازدواج مى گوید » ویل دورانت«
هر چیزى گرامى تـر مـى   اگر با جوانى خرد و تعقلّ یار مى بود، عشق را از 

داشت و روح و جسم را براى پذیرایى عشق، تمیز و پاکیزه نگـاه مـى داشـت و    
ایام عشق را با ماه هاى نامزدى طولانى تر مى ساخت و آن را با ازدواجِ پـر از  
آداب و تشریفات، تضمین مى کرد و با تصمیم و جد تمام، همه را پیـرو آن مـى   

جوان بود، عشق را عزیز مـى داشـت و آن را بـا    اگر عقل و حکمت با . ساخت
اخلاص تقویت مى کرد و با فداکارى عمیق تر مى ساخت و با آوردن فرزند بـه  

  ]39. [آن حیات و زندگى مى بخشید
پس تا انسان زنده است و زندگى مى کند، نیازمند یـار و یـاورى مهربـان و    

همسر انسـان بهتـرین    رفیقى همدل و همراه و پشتیبان لحظه هاى تنهایى است و
این جاست که دین مبین اسلام بر ازدواج تاکید فراوانى داشته، پیـامبر  . فرد است
  .بر آن توصیه مى نمودند )(و سایر معصومین) (اکرم
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آیا در آن بحـران فکـرى و   . انسان با سنّ بلوغ باید زادواج کند: مى فرمایند 
زلزل شخصیت، ازدواج موفقّیت آمیز است؟ آیا بهتر نیسـت  روحى و جسمى و ت

  ]40[ تا فراهم شدنِ شرایط مناسب صبر کنند؟
نوجوانـان  . فرایند بلوغ، یکى از حساس ترین دوره هاى زندگى هر فرد است

در این دوره، تمایلات و خواهش هاى گوناگون و متفـاوتى داشـته، ایـن دوران    
  .حساب مى آیدبراى آنان نوعى تولد مجدد به 

عده اى از روان شناسان، رشد و تحـول انسـان را یـک پدیـده ى مـداوم و      
پیوسته نمى دانند؛ بلکه آن را متشکل از مراحل و دوره هاى مختلف مـى داننـد   

است که مى توان آن را نـوعى بحـرانِ بلـوغ    » بلوغ«که از جمله دوره هاى آن 
 ـ و حـد فاصـلى میـان    ] 41[. ى شـود نامید که با آن، بى سروسامانى روانى آغاز م

  .کودکى و بزرگى است
اما در مقابل این گروه، برخى دیگر از روان شناسان، رشد را امرى مـداوم و  
پیوسته مى دانند که از کودکى شروع شده، بدون انقطاع، ادامه داشـته، در هنگـام   

] 42[. میـد بلوغ، آهنگى سریع تر مى یابد؛ بنابراین آن را نمى توان بحران بلـوغ نا 

  :چرا که 
کلّیه ى نوجوانان، بحـران و انقـلاب عمیـق و شـدید شخصـیتى را نمـى       . 1

گذرانند و تحمل بلوغ بر حسب وضعیت اجتماعى و شخصى افراد مختلف تغییـر  
  .مى کند

را نمى توان، بحران در تمام زمینه هاى روانى ) زیستى(تغییرات بیولوژیک . 2
  .و رفتارى دانست

شناسى اجتماعى و تحلیل روانى، تعارض ها را منحصر بـه دوره  در روان . 3
  .ى بلوغ نمى دانند و نشانى از بحران خاصى در دوره ى بلوغ نمى بینند
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پس به صورت کلّى و فراگیر نمى توان قائـل شـد کـه همـه ى نوجوانـان و      
جوانان دچار بحران شدید فکرى و تزلزل شخصیت مى شوند؛ بـه صـورتى کـه    

صمیم گیرى درست نیستند، و همین دو دسته شدنِ روان شناسـان، مـى   قادر به ت
تواند شاهدى بر عمومیت نداشتن این قضیه باشد که همه ى جوانان دچـار ایـن   

اما بر این نکته نیـز ادغـان مـى    . بحران نشده، بلکه به دو گروه تقسیم مى شوند
جوان در پى کنیم که جوانى، بدون دغدغه هاى مختلف روحى و فکرى نیست و 

جستوجوى مفاهیم و صفاتى است که تشکیل دهنده ى شخصیت و هویت اوست 
و او در پى بازسازى و پى ریزى هویت شخصى است و از جمله مشـغله هـاى   
ذهنى او اهداف بلند، انتخاب شغل، رفتار و تمایل جنسى و مذهب و ارزش هاى 

  ]43. [اخلاقى است
در ایام جوانى، شوقِ جنسى و احساسات، بدیهى است، همان گونه که گفتیم، 

بر روان آدمى سایه انداخته، ناخودآگاه به رفتار و سخن و نگاه جـوان رنـگ و   
در این میان، التهاب و هیجان چنان به اوج مى رسـد کـه   . لعاب دیگر مى بخشد

  .آهنگ صدا و رفتار و حرکات را تحت تأثیر قرار مى دهد
فـیلم و عکـس   (یزه، محرکّات عصر ارتباطات و اگر به این بیدارى طبیعىِ غر

را ضمیمه کنیم در مى یابیم که کف نفس و صبر، بسیار مشکل است و اگـر  ...) و
این تمایلات شدید از راه صحیح و قانونى ارضا نشود، امکان انحراف جوان مـى  
رود و این انحراف، اغلب به صورت کام جویى بدلى تجلّـى مـى کنـد کـه آثـار      

روح و روان و جسم او نهاده، سلامت فرد و جامعه را بـه خطـر مـى     مخرّبى بر
از جمله ى انحرافات، ابتلا به خودارضایى، هم جنس بازى، خود فروشى . اندازد

  .و چشم چرانى را مى توان نام برد
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حال باید بدانیم با طبیعت و غریزه چه رفتارى کنیم؟ آیا طبیعت حاضر اسـت  
بینـدازد؟ آیـا تـا مـا آمـادگى لازم را تحصـیل        خواسته هاى خود را به تـأخیر 

  نکردیم، غریزه ى جنسى ما را رها مى کند؟
آیا باید بـه خـاطر خطـرات ناشـى از دوران بلـوغ، از ازدواج سـرباز زد و       

  رهبانیت و یا انحراف در مفاسد را پذیرفت؟
این جاست که بسیارى از دست اندرکاران امور جوانان، ازدواج را بـه عنـوان   

ا راه صحیح و کامل، پیشنهاد نمـوده، بـر ایـن باورنـد کـه جامعـه، دولـت و        تنه
خانواده، باید تمام تلاشِ خود را براى تسـریع در امـر ازدواج جوانـان معطـوف     

خود جوانان نیز خواستار تسهیلات هر چه بیش تر در این امرند تا پاسخ . سازند
یـات بخـش اسـلام    بنابراین دیـن ح . گوى نیازهاى روحى و جسمى آنان باشد

تأکید فراوانى بر ازدواج داشته، آن را مایه ى سـلامت دیـن و روان جـوان مـى     
البتهّ تنها بلوغ جسمى را نمى توان شرط ازدواج دانست؛ بلکـه رسـیدن    ]44[. داند

  :در این باره مى گوید ) رحمهم االله(»مطهرى«شهید . به سنّ رشد نیز لازم است
سران اگر به سن بلوغ برسـند و واجـد عقـل و    از نظر اسلام مسلّم است که پ
  ]45[. رشد باشند، اختیاردار خود هستند
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  شرایط لازم ازدواج،
از شرایط لازم ازدواج، شناخت درست دختر و پسر از یک دیگر و رعایـت   

شرایط همسانى در مسائل اعتقادى و خانوادگى و تحصـیلات اسـت و جـوان و    
از کمک خانواده و نوجوان مى تواند براى جبران ضعف هاى ناشى از این دوره، 
  .مشاوران دلسوز استفاده نموده، از تجارب آنان بهره مند شود

در پایان، خاطرنشان مى شود که نقـش ازدواج در رشـد و تعـالىِ فکـرى و     
ازدواج، ظرفیت هـا و اسـتعدادهاى   . روحى جوانان، نباید مورد غفلت واقع شود

جـوان بـا   . ى بخشـد خفته ى جوان را شکوفا کرده، به آهنگ رشد آن سرعت م
احساس مسئولیت در رفتار و اعمال خود دقیق تر شده، سـریع تـر بـه پختگـى     
اجتماعى مى رسد و نسبت به مسائل جامعه نیز حساس تر مى شود و با دقت و 

  .تیزبینى بیش ترى بدان ها مى پردازد
  

بهترین زمان براى ازدواج چه سنّى است؟ آیـا ازدواج در اوایـل جـوانى بـا     
پروردگـار عـالم، انسـان را بـه گونـه اى      ] 46[کنونى جامعه مناسب است؟  شرایط

آفرید که بدون همسر، ناقص است و براى رشد و تعالى و پاسخ گـویى درسـت   
  .به نیازهاى روحى و جسمى، نیازمند تشکیل خانواده مى باشد

در » چه زمانى ازدواج کنیم؟«همیشه براى جوان این پرسش مطرح است که 
زمان مناسب، هنگامى است که بلوغ جنسى و عقلى در انسان : د گفت پاسخ بای

هر زمـانى کـه از درون انسـان،    . به کمال برسد و انسان به حد رشد رسیده باشد
این نیروى فطرى و غریزى، نداى طلب سرداد و احساس نیازِ روحى و جسـمىِ  

و عواطف  انسان را گوشزد نمود و خویش را آماده ى قبول مسئولیت احساسات
  .طرف مقابل معرفى نمود، هنگام ازدواج است
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هر کس مى تواند به خوبى این ندا را از درون خود بشنود؛ البته به شرطى که 
این نیرو در اثر بعضى عوامل، که باعث بلوغ زودرس مى شوند، منحرف و بیمار 

  .نشده باشد
ه همسـر  کسى که به خوبى غوغاى درونش را درك مى کند و احساس نیاز ب

را هم چون غذاى روزانه لمس مى کند و به سوى جنس مخالف کشیده مى شود 
و همیشه غرق در افکار و رؤیاها، دل نگران تنهایى و پریشانى خود است و بـه  
خوبى مى داند که ایام بچگى، گذشته و تحولى در او به وجود آمـده و دایـم بـه    

سکوت و تنهایى او باشـد و  دنبال گم شده اى است که آرامش بخش لحظه هاى 
همچون یار و یاورى غمخوار با تمام وجود درکش کند، چنـین کسـى بـه بلـوغ     
لازم براى ازدواج رسیده است و تأخیر در آن جز پشـیمانى و حسـرت ارمغـان    

البته جوانى که هنوز ازدواج را نوعى بازى کودکانه مـى پنـدارد و   . دیگرى ندارد
تحریک شده از محرّکات گوناگون، تلقّـى مـى    تنها هدف آن را تخلیه ى نیروى

  .کند، هنوز به بلوغ فکرى لازم نرسیده است
جوان باید به این نکته برسد که در کنار همسر، جداى از آن که بـه نیازهـاى   
روحى و جسمى خود پاسخى درست مـى دهـد، در مقابـل سـلامت جامعـه ى      

باید دقّت لازم را نمـوده،  امروز و آینده مسئول است؛ بنابراین در انتخاب همسر 
فردى را برگزیند که با تعهدى عمیق و مقدس، به سوى ایجاد کانونى گـرم و بـا   
صفا براى تأمین نیازهاى روحى و روانى و جسمى و تربیـت نسـل آینـده، گـام     

  .بردارد
چه بسا جوانانى با رسیدن به بلوغِ لازم، احساس نیاز نموده، خویشـتن دارى  

، اما به سبب فضاى جامعه و به خیال عدم استقلال مـالى و  برایشان مشکل است
بسـى روشـن اسـت    . به ویژه با عدم مساعدت خانواده، تن به ازدواج نمى دهند
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چنین جوانى که به بهانه هـاى تحصـیل و مشـکلات مـالى و هزینـه ى جشـن،       
ازدواج را به تأخیر بیندازد، خواه ناخواه طراوات و طهارت روح او از بین رفتـه  
و به روابط غیر قانونى با جنس مخالف تن داده، به انحراف کشیده مى شـود کـه   
به اعتراف همه ى روان شناسان و جامعـه شناسـان، عواقـب آن از هـر معضـل      

  .دیگرى زیان بارتر است
  :جوان فرسوده اى مى گفت 

اکنون برایم همسرى گرفتـه انـد، بـه او    . چندین سال است که استمنا مى کنم
هنوز هم استمنا مى کنم و این کار را بـر  . و نمى توانم از او لذّت ببرم میل ندارم

  ].47[مباشرت با همسر ترجیح مى دهم 
به اعتراف کارشناسـان علـوم تربیتـى و علـوم اجتمـاعى، ازدواج در سـنین       

دختر و پسر مى تواننـد  . جوانى، بهترین راه حل براى سلامت فرد و جامعه است
لذایذ زندگى بهره مند شـوند و هـم عفـاف و طهـارت      با نامزدى شرعى، هم از

جسم و روح را نگه دارند و در عین حال، به خـاطر ایـن کـه مسـئولیت هـاى      
  .زندگى بر دوششان نیست، ادامه ى تحصیل دهند

بدیهى است در صورت همراهى و برنامه ریزى درست خانواده ها، مى تـوان  
] 48. [وضعیت کنونى جامعـه دانسـت  این گونه نامزدى را راه حلّ مناسبى براى 

هر چند باید در مدت زمان آن دقت نمود و مناسب بـا شـرایط و محـیط افـراد     
  .عمل کرد تا آثار سوئى از آن به بار نیاید

  
آیا هم کلام و هم قدم شدن در حـد شـرعى بـراى آشـنایى قبـل از ازدواج      

م شدن و هم قدم شدن اشکال دارد؟ در ابتدا باید اشاره نمود که منظور از هم کلا
در حد شرعى چیست؟ اگر منظور شما، رابطه ى رسمى و با موافقت خـانواده و  
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 -که در برخى از مناطق ایران مرسوم شده اسـت   -به صورت عقد موقّت است 
بلکه از جهات مختلف مفید مى باشد و دختر و پسر مـى تواننـد   . اشکالى ندارد

امـا  . ده، آماده ى زندگى مشترك گردندبراى شناخت و تفاهم بیش تر تلاش نمو
اگر مراد، رابطه اى غیر از آن باشد، دیگر شرعى نبوده و مانند سایر دوستى ها و 
رابطه هاست؛ اگر دختر و پسرى مراحل انتخاب را گذراندند و از جهات مختلف 
به نظرات مثبتى رسیدند و قصد ازدواج دارند، مى توانند با هماهنگى خانواده ها، 

هم صحبت و تبادل افکار کنند تا تصمیم نهایى را بگیرند و در ایـن صـورت،    با
هم کلام شدن بدون اشکال است؛ البته فقط براى مدتى که لازم است، معمولا بـا  

  .یک یا دو جلسه
در این جا لازم است یادآورى کنیم که هـدف بـیش تـر جوانـان، بـه ویـژه       

زدواج بـوده، در آرزوى یـافتن   دختران در برقرارى ارتباط با جـنس مخـالف، ا  
همدلى صادق براى زندگى مشترکند؛ این دسته از جوانان باید بدانند کـه ازدواج  
باید با دیدى باز و شناختى کامل از روحیات و اخلاق و سلیقه هاى یک دیگـر  
صورت پذیرد تا دختر و پسر به اتّحاد و یکرنگى هر چه بـیش تـر رسـیده، در    

ار و یاور هم باشند و به کمک عشق و محبت راستین، در فراز و نشیب زندگى، ی
امـا چـه شـناختى بـراى ازدواج لازم اسـت و      . کوران مشکلات مقاومت نمایند

چگونه مى توان به خصوصیات واقعى طرف مقابل پى برد و از زوایـاى مخفـى   
اندیشه و روحیات و اخلاق او سر در آورد؟ آیا به صرف اظهار محبت به روش 

گوناگون، مى توان به همه ى این ها پى برد؟ آیا دختر و پسرى که غرق در هاى 
که لازمـه ى   -احساسات و غرایز بوده، همه چیز را با خوش بینى و حسن نیت 

مى بینند مى توانند به شناخت لازم برسند؟ جداى از آن  -این سن و سال است 
  .کومت مى کندکه غریزه ى جنسى و شهوات نیز بر دل و دیده ى آن ها ح
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دوستى ها و روابط قبل از ازدواج، شناخت لازم را براى زندگى تأمین نمـى  
کند و دو طرف را از الزامات و تعهدهاىِ درونى نسـبت بـه عشـق و خـانواده و     
مسئولیت زندگى و مقدار ظرفیت هاى روانى و اخلاقى آن ها باخبر نمى سـازد؛  

  .اسى استبلکه شناختى سطحى و کاملا عاطفى و احس
: در شناخت لازم براى ازدواج، باید معیارها و مـلاك هـاى اساسـى، چـون     

ایمان و دین دارى، اصالت و شرافت خانوادگى، اخلاق نیک و حسن معاشـرت،  
را در ... رعایت همسانى و کفو بودن در مسائل فرهنگى، خانوادگى و اقتصادى و

ابل و اخلاق و ایمـان سـایر   نظر گرفت، و با مطالعه بر روى خانواده ى طرف مق
اعضا و آشنایى با بافت فرهنگى و تربیتى آنان و با صحبت هاى رسمى با طرف 

مـى تـوان بـه     -البته به دور از تسلطّ غریزه ى جنسـى و احساسـات    -مقابل 
  .شناخت لازم دست یافت

در صورتى که خانواده براسـاس آشـنایى سـطحى و خیابـانى بنـا شـود، در       
در . گسستگى است و با مشکل کوچکى متزلـزل مـى شـود    معرض خطر از هم

یکى از نشریات، حکایت هشدار دهنده اى درج شده که مردى بعد از پـنج مـاه   
زندگى مشترك، به دادگاه آمده بود تا همسرش را طلاق دهد و در بیان علت آن 

  :مى گفت 
او  از همسرم شناخت کافى نداشتم و امروز دیگر نمى توانم زنـدگى ام را بـا  

در یـک تولیـدى   : او در چگونگى آشنایى و ازدواج خود مى گویـد  . ادامه دهم
چند وقت قبل از ازدواج با او، بر حسب تصادف، شماره ى . پوشاك کار مى کنم

محل کار مرا مى گیرد که براى اولین بار پاسخ گوى تماس او مى شوم و دوباره 
حضـورى در خیابـان و ازدواج    این کار تکرار مى شود و نهایتاً به ملاقات هاى

  ]49[. مى انجامد؛ اما حالا دریافتم که این ازدواج پیامد خوبى ندارد
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  :در مصاحبه اى مى گوید » شیخى«دکتر 
حاصل مى شود، .... عشق و علاقه هایى که اغلب در آشنایى هاى خیابانى و 

ت بیش تر در همان دوران پایدارند و هنگام تشـکیل زنـدگى، ایـن قبیـل دوس ـ    
  ]50[ .داشتن ها به سردى مى گراید و در نهایت، برخى به طلاق مى انجامد

پس بهتر است، از این گونه دوستى ها پرهیز نمود و به تعالیم تربیتـى اسـلام   
تمسک جست و چشم و دل خود را پاك نگه داشـت و بـه هنگـام ازدواج، بـا     

ر ازدواج نمـود و  مشاوره ى خانواده، با دخترى با ایمان و عفیـف و خـانوده دا  
  .خود را از آلودگى ها حفظ کرد

  
روابط دو دانشجویى کـه بـا توافـق خـود و والـدین قصـد دارنـد در پایـان         
تحصیلات با هم ازدواج کنند، چگونه است؟ ازدواج مهم ترین حادثه ى زنـدگىِ  

اگـر  . انسان است که خوش بختى و سلامت آینده، در گـرو ایـن تصـمیم اسـت    
ورى پاك و صادق براى زندگى مشترك برگزینیم و همدلى همراه بتوانیم یار و یا

نکتـه ى مهـم،   . بیابیم، مى توان گفت که به خوش بختى و شادى دست یافته ایم
 -روابـط دو دانشـجو   . در یافتن شخص مناسب و شـناخت صـحیح از اوسـت   

اگر بدون خواستگارى رسمى و عقد شرعىِ موقّت یـا   -هرچند با توافق والدین 
حال در این هنگام که دو جوان بـه  . باشد، از نظر شرعى توجیه پذیر نیست دایم

تفاهم رسیده و هم دیگر را قبول دارند و دو خانواده نیز موافقند، چه خوب است 
این روابط به صورت رسمى در آورده شود که هم سبب پایدارى و تعهـد عمیـق   

ا و روابـط دوسـتانه و   شود و از تزلزل خارج گردد و هم از نظر شرعى، نگاه ه ـ
عاشقانه حرام نباشد و زوجین در کمال آرامش روحى و روانى از گرماى وجود 

البته گفتنى اسـت کـه ازدواج   . هم لذت برده، خود را از آلودگى ها مصون دارند
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باید با دیدى باز و شناختى کامل از روحیات و سلیقه هاى فردى صورت گیـرد  
زوایاى مخفى اخلاق و رفتار یک دیگر، تـا حـد   و دختر و پسر از اندیشه ها و 

امکان، شناخت پیدا نمایند و هر چه این شناخت عمیق تر باشد، در زنـدگى بـه   
اتّحاد و وحدت بیش ترى رسیده، در فراز و نشیب زندگى با اندك ناملایمات و 

در ازدواج بایـد بـه   . اختلاف سلیقه، کانون گرم خانوادگى بـه خطـر نمـى افتـد    
یى که در پاسخ پرسش قبل ذکر شده، توجه کافى نمود تـا بـه آینـده اى    معیارها

  .سرشار از صفا و یکرنگى و محبت دست یافت
  

] 51[چگونه مى توان دوستى قبل از ازدواج را به صـورت شـرعى انجـام داد؟    

یکى از مشکلاتى که جامعه ى امروزى با آن رو به روست، بحث ارتباط دختـر  
ن مسئله در این سـؤال، بـا عنـوان دوسـتى قبـل از ازدواج      البته ای. و پسر است

  .مطرح شده و شاید منظور رابطه اى است که مقدمه ى ازدواج به حساب آید
به راستى چرا امروزه برخى از جوانان، بر دوستى و روابط اصرار مىورزند و 
انگیزه ى اصلى آن ها چیست؟ آیا غیر از این است که در حال حاضر، محرّکات 

سى فزونى یافته و جلوه گرى و دلبرى و بدحجابى ها فـراوان شـده و نگـاه    جن
هاى هوس آلود و حجب و حیا کم رنگ شـده اسـت؛ تـا حـدى کـه بعضـى از       
جوانان پاك و معصوم و متشرّع ما نیز به دنبال راه حل شرعى بـراى ایـن نـوع    

نـى بـه   کامیابى هاى انحرافى و زودگذرند؟ البتهّ در طبیعت انسـان، کشـش درو  
جنس مخالف وجود دارد که اسلام براى ارضاى صـحیح آن، ارتبـاط قـانونى و    
ضابطه مند را مطرح کرده و خواستار آن است کـه افـراد در سـطح جامعـه، بـر      
اساس احترام متقابل و بر مبناى عواطف پاك و خالصـانه و بـه دور از هـوى و    

  .هوس با هم ارتباط داشته باشند
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اى قبل از ازدواج، اگـر تنهـا بـراى کامیـابى هـاى      در نتیجه، حکم دوستى ه
  .جنسى و در اثر غلبه ى شهوانى باشد، معلوم است

و اگر دختر و پسر بعد از شناخت اجمالى با فرد و خـانواده ى او، احسـاس   
تفاهم نمایند و در ظاهر نیز مانعى بر سر راه ازدواج آنان نباشد و خودشـان هـم   

نند به صورت رسمى، به دور از مسائل شـهوانى،  قصد جدى داشته باشند، مى توا
چند جلسه اى با هم صحبت کنند تا به صورت دقیق با افکار و عقاید هم آشـنا  

بعـد از  (شوند و بهتر است براى آشنایى کامل، مدتى به صورت نامزدى شـرعى  
  .با هم ارتباط داشته باشند تا آماده ى زندگى مشترك گردند) عقد موقّت یا دایم

  
نى هستم که هر گاه به ارتباط دختر و پسر فکر مـى کـنم، بـه آن علاقـه     جوا

  ]52[مندم، آما اجازه ى این کار را به خود نمى دهم؛ چه کنم؟ 
در بخش نخست و صفحات پیشین، درباره ى نیاز طبیعى دختـر و پسـر بـه    

آنچه مهم است زمینه سازى و ایجاد بسترى مناسـب  . یک دیگر مطالبى بیان شد
بنابراین کشش درونى به جنس مخالف و میل به دوستى . اسخ به آن استبراى پ

و مصاحبت با آنان، امرى طبیعى است، اما نکته ى مهـم در ایـن اسـت کـه آیـا      
ارتباط و دوستى، نیازهاى روحى و روانى شما را به طور کامل ارضا مى نمایـد  

  دید؟و یا این که براى حلّ یک مشکل، گرفتار مشکلات متعددى مى گر
اگر تا کنون به این کار اقدام نکرده اید و به خود اجازه ى ایجاد رابطه نـداده  
اید، از این تصمیم درست خود، خرسند باشید؛ زیرا جوانانى که به این راه کشیده 
مى شوند، اولین چیزى که از دست مى دهند، گـوهر ارزشـمند عفـاف و پـاکى     

آثار و پیامدهاى منفى این گونـه   در پاسخ به پرسش هاى قبلى درباره ى. است
روابط، به اندازه ى کافى سخن گفتیم کـه از جملـه ى آن هـا، کـاهش آرامـش      
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روانى، استوارى اجتماع، تزلزل کانون خانواده و افزایش فساد و انحرافات را مى 
بنابراین درست است که جوانان بعد از بلوغ و بیـدارى غرایـز، بـه    . توان نام برد

جنس مخالف علاقه مند مـى گردنـد و خواسـتار ایجـاد روابـط      طور طبیعى به 
دوستانه مى شوند تا روح و جسم آنـان را آرامـش بخشـد، امـا دوسـتى هـاى       

پاسخ درستى نبوده، مشکل جوانان را حل نمى کند و همـان گونـه   ... خیابانى و 
  .که گفتیم، ازدواج، صحیح ترین راه است

مـورد اعتمـاد قـرار گـرفتن، پیوسـته      جوان با پذیرش پیمانِ زناشویى و بـا  
احساس ارزشمندى مى نماید، و شخصیت او تثبیت و استعدادهایش شکوفا مـى  

  .گردد
این تحول، جوان را از انحرف در هرزگى و بى برنامگى و اسراف و فرو رفتن 

پسرى که ازدواج نموده است، دیگر در هـیچ غروبـى   . در لاك خود باز مى دارد
بلکـه در  . ر روز تعطیل، بى حوصله و سر در گم نمـى مانـد  دلش نمى گیرد و د

کنــار همســر و فرزنــد خــود، در کنــار همــه ى عشــق و امیــد و در دنیــایى از 
احساسات پاك، شادمانه پرواز مى کند و اگر براى جوانى، شرایط ازدواج فراهم 

رهیز نیامده و یا فرد مورد نظر را نیافته است، باید با عفاف و خویشتن دارى و پ
از محرّکات جنسى، از گوهر طهارت و سلامت پاسدارى کند تا به لطف و یارى 

ق و سربلند باشد   .پروردگار، در زندگى، موفّ
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  آثار ارتباط و پیامدهاى آن
در بخش هاى پیشین درباره ى دلایلِ طرفداران روابط دختر و پسر و پاسـخ  

. ا برخى از آثار و تبعات آن آشنا شـدیم به آن از نظر دین اسلام سخن گفتیم و ب
در این بخش به برخى دیگر از آثار دنیـوى و اخـروى آن اشـاره مـى کنـیم و      

  .مسائلى را که به گونه اى با بحث ما در ارتباط است، ذکر مى کنیم
  

] 1[روابط نامشروع چه تأثیرى در روحیه و ایمان و اعتقـادات جوانـان دارد؟   

شهوات، به عنوان تنها هدف زندگى نگاه کند، دیگـر نمـى   اگر انسان به غرایز و 
توان راه مخصوصى را براى او پیشنهاد کرد و از چشـم چرانـى و خودارضـایى    
گرفته تا هم جنس بازى و هرگونه انحراف دیگـر در نظـر او جـایز و پسـندیده     
است؛ هر چند در ستیز با کرامت انسانى باشد و منجر به نابودى جامعه ى بشرى 

آن چه امروزه جوامع غربى، شاهد پیامدهاى منفى آن است معلـول اصـل   . ددگر
  .لذّت جویى و حکومت غرایز و روابط مختلط و آزاد است

در جوامع غربى و » فروید و راسل«امروزه بعد از اجراى فراگیر نظرات امثال 
غرب زده، شاهدیم که روز به روز بر آمار بیمارهاى روانى و خودکشـى اضـافه   

شود و آنان که عمرى را در راه لذّت جویى، سپرى کرده اند، در نهایت به بن مى 
  .بست و پوچى رسیده و هویت انسانى خویش را از دست داده اند

در بخش دوم درباره ى آثارى نظیر از دست دادن آرامش روانـى و افـزایش   
التهاب ها و معضلاتى که دامن گیر اجتمـاع مـى شـود، سـخن گفتـیم و اکنـون       

علـیهم  (تأثیرات آن را در روح و روان و ایمان انسان از نگاه احادیث معصومین 
  :پى مى گیریم ) السلام
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در معارف دینى، زمانى که خواهش هاى نفسانى از دایره ى شـرافت انسـانى   
خارج و هدف زندگى واقع گردد، مورد نکوهش واقع شده، به عنوان عاملى کـه  

همه ى انسان هـا موظفّنـد   . عرّفى شده استمخرّب دنیا و آخرت انسان است، م
  .براى پاسدارى از حریم عفاف و پاکى، کمال دقّت را بنمایند

  
با نگاهى به داستان حضرت یوسف، در مـى یـابیم کـه ایشـان نیـز در عـین       
برخوردارى از مقام والاى معنوى، در مقابل وسوسـه اى شـیطانى و دعـوت بـه     

  .جست شهوت، به خدا پناه برد و از او مدد
  

  آثار و پیامدهاى پیروى از شهوات
  :مى فرماید  )(آثار دنیایى حضرت على . 1

؛ کسى که با شهوت همـراه اسـت،   ]2[قرین الشهوة مریض النفس، معلول العقل 
  .جان و عقلش مریض و بیمار است
  :و در حدیث دیگرى مى فرماید 

نْ شهوة قد اورثت حزناً طویلا« و لـذاّت زود  (ه بسیار شـهوت  چ ؛]3[» و کم م
  .که حزن و اندوهى طولانى بر جاى مى گذارد) گذرى

روزنامه ها و مجلاّت خانوادگى، مملو از حکایت هایى است که افراد در پـى  
یک نگاه شهوت آلود و یا براى رسـیدن بـه هـوى و هـوس، عقلشـان مغلـوب       

ا بپردازنـد و  شهوت شده، دست به کارهایى زدند که یک عمر بایـد تـاوان آن ر  
جداى از عذاب اخروى، در دنیا جز بدنامى و تبـاهى و بـدبختى چیـز دیگـرى     

  :در حدیثى آمده است . نصیبشان نشده است
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کسى که به سوى شهوات گام بر دارد و پیشى جوید، آفات و بلایا نیز همـان  
  ]4[. گونه به سوى او مى آید

اسـت و سـبب تعجیـل در    گناهانى که آشکارا انجام مى پزیرد، تخلفّى شدید 
  ]5. [نزول بلاها و نقمات مى شود

  
  :مى فرماید  )(آثار معنوى و اخروى امام على . 2

: و نیز فرمودند  ]6[هیچ چیزى همانند غلبه ى شهوت، تقوا را نابود نمى سازد 
  ]7[. شهوت و حکمت الهى در یک قلب جمع نمى شوند

است که هر کـدام اثـرى از آثـار منفـى      در این باره روایات بسیارى موجود
گناهان و پیروى از شهوت را یاد آورى مى کند و انسان را از عواقـبِ سـوء آن   
آگاه مى سازد و آن چه در همه ى روابط و دوستى هاى نامشروع پیدا مى شود، 
نگاه شهوت آلود و غلبه ى شهوت و هیجان هـاى نامشـروع اسـت و اگـر ایـن      

اى معمولى خارج شده، بـه روابـط نامشـروع زناشـویى     روابط از حد دوستى ه
منجر شود، جداى از عواقب بسیار زیانبار فردى و اجتمـاعى، عـذاب دردنـاك    

  ]8[. اخروى را نیز به دنبال دارد که در قرآن کریم به آن تصریح شده است
و در حدیثى از پیامبر، آلـوده شـدن بـه گنـاه زنـا را هماننـد کشـتن پیـامبر         

و نابود کردن خانه ى کعبه و از بزرگ ترین گناهـان بنـى آدم   )وآله علیه االله صلى(
  ]9[. ذکر مى کند

در حدیثى دیگر، آثار شوم دنیایى آن را از بین رفتن آبرو، تعجیل در نابودى 
و فنا و قطع رزق، و در آخرت، حسابرسى دقیق و سخت و گرفتار شدن به قهـر  

  ]10[. الهى و خلود در آتش جهنّم مى شمارد
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زشتى و قباحت این پدیـده ى شـوم بـه حـدى اسـت کـه امـروزه همـه ى         
  .اندیشمندان عالم به آن اعتراف نموده و از آثار هولناك اجتماعى آن نگرانند

  
تأثیرهاى منفى روابط از جهت اجتماعى چیست؟ پروردگار، دختر و پسـر را  

لـیکن بایـد   . براى ازدواج خلق کرده و جامعه این نقش را از آنان پذیرفته است
توجه داشت که عجله کردن در این راه و بى توجهى به واقعیت هـاى اجتمـاعى،   
مى تواند لطمه هاى جبران ناپذیرى به تشکیل خانواده و خوش بختى آینده بزند 
و از آن جا که نوجوانان و جوانان از لحاظ شرایط روانى و عاطفى در برهـه اى  

د که میل به دگرخواهى و احساس نیـاز  حساس از زندگى خویش به سر مى برن
به جنس مخالف شدید است و تمام فکر و آرزوهاى جوانان را در بـر گرفتـه و   
تنها هدفشان دست یابى و وصال به طرف مقابل است، چه بسا از آثار و تبعـات  
اعمال خود غافل گشته، به گونه اى رفتار مى کنند که با جامعـه ى پیرامـون آن   

ویـل  «. ، بـراى همیشـه بایـد تـاوان کارهایشـان را بپردازنـد      ها هماهنگ نبوده
  :تصریح مى کند » دورانت

جوان که پس از سال ها ناز پروردگى، از خانواده به اجتماع قـدم مـى نهـد،    
... خود را آزاد مى یابد و جام لذت آزادى را تا جرعه ى آخر سـر مـى کشـد،    

زنـدگى او در زمـان   ... سـت  عاشقِ برترین چیزها و مبالغه ها و نامحدودیت ها
حال است و افسوس گذشته را نمى خورد و از آینده نمى ترسد و با خوش دلى 
و سبک روحى، از تپه اى بالا مى رود که قلّـه، طـرف دیگـر آن را از چشـم او     

  ]11. [پنهان داشته است
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  :مى گوید » ریموند بیچ«در این باره 
ت هر چه دلشان مى خواهـد  یکى از ویژگى هاى جوانان این است که هر وق

مى کنند، بدون آن که نگران نتایج کار خود باشند؛ اما قـوانین اخلاقـى انعطـاف    
قراردادهاى اجتماعى بر اساس تمییز خوب از بد ایجاد شده اند، نـه از  . ناپذیرند

و به همین دلیل، زمان هم قادر نیسـت آن هـا را تغییـر    . روى هوس و دل خواه
  .دادها موفقّیت و خوش بختى افراد را تضمین مى کند دهد؛ رعایت این قرار

کسانى که به هوادارى از تمایلات آنى خود، از این راه، منحـرف مـى شـوند،    
بعدها ـ هنگامى که دیگر خیلى دیر است ـ، پى مى برند که از منبعِ خوش بختى   
خود برداشت بیهوده اى کرده اند و هرگاه به سیاهه ى اعمال خـویش رسـیدگى   

امل کنند، متوجه مى شوند که زندگى آن ها هرگز نیازمندى هاى عمیق قلبشان ک
را برنیاورده است؛ در حالى که دسته ى دیگـر کـه همـواره پایـه ى زنـدگى را      
محکم مى کنند، نه تنها از شادى هاى قلبى لذّت سرشـارى مـى برنـد؛ بلکـه از     

. وافرى مى گیرنـد  دوران جوانى که مقدمه ى زندگى حقیقى است، نشاط و حظّ
]12[  

چه دوستى هایى که در آغاز از روى صداقت و پاکى و برخاسته از نیـاز بـه   
محبت شروع شده، اما به سبب تحریک پـذیرى بسـیار و غلبـه ى غرایـز، جـز      

به عنوان مثال، دخترى که در شهرى کوچـک،  . بدنامى، ارمغانى به بار نمى آورد
در حالى که منحصراً یک نامه به پسـر داده  نامه اى از پسرى دریافت کرده بود، 

بود، به علّت بروز اختلاف خانوادگى، پسر نامه ى وى را در پانصد نسخه تکثیر 
دختر بعد از آن واقعه، در وضعیتى قرار مى گیرد . و در سطح شهر پخش مى کند

  ]13. [که حتى از خانه نیز نمى تواند خارج شود

طر معشوقه بـودن و بـه پـاس آن کـه دلـى      چه بسیار دخترانى که تنها به خا
دلداده ى او شده است و به احترام وعده هاى دروغینِ ازدواج، پا در این میـدان  
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نهاده و مهر پسر را به حریم دل خویش راه داده است؛ اما بعد از آن کـه لطافـت   
روح و عفّت و پاکى او خدشه دار شد و از زمره ى دختران خویشتن دار، خارج 

سر، دل در گروِ دیگرى نهاده و او را در عرصه ى بدنامى، با دنیـایى از  گردید، پ
غم و اندوه و ناکامى رها نموده و به دنبال طعمه ى پاك و زلال دیگرى است تا 
قسم ها و وعده هاى دروغین او را باور کند و بـه قطـرات خـونى کـه از قلـب      

زدواج، بـه هـر   چنـین جـوانى بـه هنگـام ا    . کاغذى او جارى است، ایمان آورد
دخترى برسد، با شک و تردید به او مى نگرد و انتخاب همسـر بـرایش مشـکل    

و با این که ده ها گل را بوییده است، به دنبال غنچه ى تازه شکفته اى . مى شود
به ویژه در جامعه اى که بافت سنتّى دارد و در عمقِ . است که لطیف و پاك باشد

است، بیش تر افراد، حتى کسانى که اهـل  وجود افرادش وجدان و اخلاق حاکم 
رعایت ضوابط اخلاقى نیستند، دخترانى را که سابقه ى روابط و دوسـتى دارنـد،   
فاقد عفّت و وجاهت لازم دانسته، آنان را براى ارضاى شهوات و چشـم چرانـى   
خویش شایسته تر مى دانند؛ تا شریک زندگى و محرم اسرار؛ در نتیجه دخترانى 

نوان معرفى شوند، بد نام شده، دچار آسیب هاى روانـى و اجتمـاعى   که با این ع
  .مى گردند و آینده ى آن ها به خطر مى افتد

جوانى در گفت و گویى درباره ى چگونگى روابط دختر و پسر، علـى رغـم   
  :اصرار بر رفع محدودیت هاى موجود در جامعه و خانواده مى گوید 

و ... ]ه دوسـت هسـتم ازدواج کـنم    من هیچ وقت امکان نداشت با دخترى ک
شـما اگـر معنـاى    ... [ ازدواج طبق معمول و باهمراهى خانواده پسندیده اسـت  

اگر دخترى با . ازدواج را بدانید، آن وقت حساسیت مردهاى ایرانى را مى فهمید
  ]14[. چند پسر دوست بوده باشد، حاضر نیستم با او ازدواج کنم

  :وید به صراحت مى گ» ویل دورانت«
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مـردان  ... زنان بى شرم، جز در لحظاتى زودگذر، براى مردان جذاّب نیسـتند  
جوان به دنبال چشمانِ پر از حیا مى باشند و بدون آنکه بدانند، حس مـى کننـد   

. از یک لطف و رقّت عالى خبر مى دهد) حیا و عفاف(که این خوددارىِ ظریفانه 
]15[  

وز در پى دلدارى است و عاشقِ هـزار  دختران جوان باید بدانند، آن که هر ر
معشوق است، همچون صیادى است که با دانه هاى رنگارنگ خود، در پى شکار 

عاشق، خانه ى دلش را تنهـا، مهمـان سـراى یـک     . صید است؛ نه عاشق دلداده
ور شـدن در مردابـى بـیش     دل بستن به دل هر جـایى، غوطـه  . دوست مى کند

  .نیست
و اساس عشق و محبت، تعهد عمیق به یک دیگـر   پایه: نکته ى دیگر آن که 

است و در جایى که محركّ هاى جنسى فزونى یابد، هوس، جانشین عشق شده، 
تنوع طلبى به جاى تعهد و وفادارى مى نشیند که در این بـاره، در بخـش هـاى    

  .گذشته بحث شده است
حرم آقاى دکتر سروش در حرمت شرعى ابراز دوستى میان دختر و پسر نـام 

  :تشکیک کرده مى گوید 
در فرهنگ گذشته ى ما، ابراز دوستى بین زن و مرد و دختر و پسر، بـه هـر   
شکلش تحریم شده بود که همه اش معلوم نیست جنبه ى شرعى داشـته باشـد؛   

مسئله ى حلیّت و حرمت، مال . بلکه جوانب عرفى و اجتماعى و ایرانى هم دارد
من . ل اختیارى نیست؛ نه حلال دارد نه حرامدر جبر که مسائ. مقام اختیار است

  ]16[. نفهمیدم، عشق حرام یعنى چه؟ اصلا عاشقى، ترك اختیار است
گفتیم که صرف ارتباط و صحبت کردن و برخورد زن و مرد با هم در زندگى 
روزمرهّ بدون اشکال است؛ اما دوستى ها و روابط عاشقانه اى که آقاى دکتر در 

پرداخته است و بر ترویج آن تأکید مىورزد، به هـیچ وجـه   این سخنرانى به آن 
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قابل توجیه نیست و جداى از مشـکلات و معضـلاتى کـه گفتـه شـد، امنیـت و       
ایـن نـوع دوسـتى هـا و روابـط در      . سلامت نسل جوان را به خطر مى انـدازد 

فرهنگ و فقه اسلامى نیز مورد تأیید قرار نگرفته، تشکیک ایشان در حرمت این 
در بخـش دوم، مسـئله ى عشـق و عاشـقى را     . وابط، مستند فقهى نداردگونه ر

مطرح نمودیم و چنین نتیجه گیرى مى شد که ارتباط آزاد، با پاسدارى از حـریم  
  .عشق، منافات دارد و هوس و شهوت را جایگزین آن مى نماید

اما در مورد مسئله ى غیر اختیارى بودن عشق و حلال بودن آن، باید بگوییم 
اگر بپذیریم، پیـدایشِ عشـق و سـلطه ى آن بـر جـان و روان آدمـى، غیـر         که

اختیارى و خارج از اراده ى انسان است، اما به خوبى روشن است که مقـدمات  
  .پیدایش آن، که از نگاه و ارتباط به وجود مى آید، اختیارى است

هم چنین در صورت پیدایش عشق، دنبال آثار و تبعات آن رفتن و تمـاس و  
امه نگارى هاى بعدى و ایجاد و حفظ ارتباط بـا نـامحرم، همـه تحـت اراده و     ن

  .اختیار آدمى است
  :نقل شده که فرموده اند ) وآله علیه االله صلى(از رسول گرامى اسلام 

من عشق فکتم و عف فمات، مات شهیداً؛ کسى که عاشق شـود، پـس آن را   
  ]17[. شهید از دنیا رفته است پنهان کرده و عفت پیشه کند و در این حالت بمیرد،

بر این اساس، رابطه ى دوستانه و عاشقانه، با غیر همسر قانونى، در فرهنـگ  
قرآن کریم مردود است؛ براى روشن شدن ریشه هاى این تفکرّ به مطالـب ذیـل   

  .توجه فرمایید
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  :در تفسیر مجمع البیان مى گوید » طبرسى«مرحوم 

که زنان، علاوه بر شوهر خود با یک مرد  در دوران جاهلیت، رسم بر این بود
دیگر رابطه ى عاشقانه برقرار مـى کردنـد کـه در مسـائل زناشـویى در اختیـار       
. شوهرشان بودند اما لمس و بوسه را از عاشق و دلداده ى خویش دریغ نداشتند

]18[  
  :مى گوید » برتر اندراسل«

هیچ کـدام معاشـقه   چیز غریبى است که نه کلیسا و نه افکار جدید اجتماعى، 
. هاى جنسى را به شرطى که از حد کوتاه معین پیش تر نروند، سرزنش نمى کند

این که گناه از چه حدى به بعد شروع مى شود؛ امرى است که صاحب نظران در 
یکى از بزرگان و مقدسین کاتولیک ارتدکس را عقیده بر ایـن  . آن اختلاف دارند

که نیت شیطانى نداشـته باشـد، حتّـى مـى      است که یک پیرو مسیح، بدین شرط
  ]19[. تواند برجستگى هاى سینه ى یک خواهر مقدس را نیز نوازش نماید

این است مکتبِ حیات بخش غربى که کعبه ى آمال برخى از اندیشمندان مـا  
  !شده است
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  »مطهرى«استاد شهید 
  :مى فرماید » مطهرى«استاد شهید 

منـافى اخـلاق و   پس از آن که قرن ها علیه شهوت پرستى، به عنوان امـرى  
عامل بر هم زدن آرامشِ روحى و مخلّ به نظـم اجتمـاعى و بـه عنـوان نـوعى      
انحراف و بیمارى توصیه و تبلیغ شده بود، یکباره ورق برگشت و صفحه عـوض  

جلوگیرى از شهوت و پایبند بودن به عفّت و تقوا و تحمـل قیـود و حـدود    . شد
مخلّ به نظم اجتماعى و از همـه  اخلاقى و اجتماعى، عامل بر هم زدن آرامش و 

بدیهى است که این چنـین  ... بالاتر، امرى ضد اخلاق و تهذیب نفس معرفى شد 
فرضیه ى به ظاهر شیرین و دل پذیرى، بـه عنـوان اصـلاح مفاسـد اخلاقـى و      

اما . پیدا مى کند -خصوصاً در میان جوانان مجرّد  -اجتماعى، طرفداران زیادى 
ینیم چه کسانى از آن طرفدارى مى کننـد و چـه از ایـن    در کشور خودمان، مى ب

بهتر که خود را در اختیار دل، و دل را در اختیار هوس قـرار دهـیم و در عـین    
  ]20[ .حال، عمل ما اخلاقى و انسانى شمرده شود

مراجع دینى ما معتقدند که ارتباط دو جنس مخالف و با هم بودن آن هـا در  «
مى رود، حرام است؛ بنابراین به نظر مى رسد، این مکان خلوت، که احتمال گناه 

  ]21[» .ارتباط در جاى غیر خلوت، مباح و بدون اشکال شرعى باشد
رف با هم بـودن و دوم،  : در این جا دو مسئله با هم خلط شده است  یکى ص

مسئله ى ذکر شده، درباره ى با هم بودن در یک مکان اسـت؛  . ارتباط و دوستى
، بیان شده که اگر زن و مرد نامحرمى در جاى خلوتى باشند که در متون دینى ما

نفر سومى نباشد و احتمال گناه برود، صرف با هم بودنشان در آن مکـان، حـرام   
نفر سومشان من هسـتم و آن هـا را   : زیرا حدیثى داریم که شیطان گفته ] 22[است 

ا هـم بـودن در   ب«در این صورت مفهوم عبارت . وسوسه کرده، به گناه مى اندازم
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، این خواهد بود که اگر مکان، خلوت نبوده، یا عمومى »مکان خلوت حرام است
باشد و یا به صورتى باشد که شخص سومى بتواند وارد شود، صرف با هم بودن 
و قرار گرفتن در یک مکان حرام نیست؛ اما این ربطى بـا مسـئله ى ارتبـاط و    

د که ارتباط در جـاى غیـر خلـوت    این مسئله ى دینى نمى رسان. دوستى ندارد
  .مباح است

در ضمن، نظر اسلام درباره ى دختر و پسر و دوستى آن ها روشـن اسـت و   
واقعاً اگر شخصى، به دور از هوى و هوس و جاذبه هاى کاذب، به دنبـال حکـم   

  .شرعى و الهى باشد، مى فهمد که اسلام، این گونه روابط را نمى پسندد
ه اى درباره ى چگونگى ازدواج و ارتباط است کـه  مطلب دیگر، بیان مسئل ?

  :چنین ذکر شده 
. مى گوید باید عقد کنید بعد یک درجه پایین مى آید و مى گوید صیغه کنیـد 

، در قضـیه  . بعد مى گوید مى توانید فارسى بگویید بعد مى گوید با اشاره و نهایتاً
واند اسلام را خوب ى ارتباط فى مابین، به رضایت بسنده مى شود و اگر کسى نت

. ترویج کند، اسلام را بد انتقال مى دهد و خود به خود جامعه آن را طرد مى کند
]23[  

  .عقد دائم و عقد موقّت: ازدواج در اسلام به دو صورت ممکن است 
ازدواج دائم و موقّت، در ماهیت باهم فرقى ندارند و در هر دو، تعهد رسمى و 

  .خواندن عقد خاص، لازم است
پیمانى که زن و مرد با هم مى بندند یا براى همه ى عمـر اسـت و یـا بـراى     

پس این طور نیست که . مدت معینى، که هر کدام داراى شرایط خاص خود است
بلکه از ابتدا، ... اسلام اول عقد دائم را گفته، بعد پایین آمده و گفته است صیغه و 

مطابق بـا شـرایط و نیـازى کـه     ازدواج به دو صورت جایز بوده است و طرفین 
  .دارند، پیمان زناشویى را منعقد مى نمایند
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  :در ادامه مطلب آمده است 
فارسى کـافى اسـت و بعـد بـه     . بعد مى گویند عربى بودن صیغه لازم نیست

  .اشاره و ارتباط ختم مى شود
شرایط خاصـى لازم اسـت کـه یکـى از آن     ) دائم یا موقّت(در هر گونه عقد 

در حقوق اسلامى، این بحث مطرح است که آیا صـیغه  . بى بودن استشرایط، عر
  ى عقد باید عربى باشد یا خواندن آن به فارسى کافى است؟

فقها بر مبناى دلایلِ موجود در متون روایى، احتیاط نموده و به خاطر اهمیت 
  :ازدواج و لوازمى که دارد، چنین عقیده دارند که 

احتیاطاً صیغه ى عربى آن نیز باید خوانده شود؛  اگر عقد، فارسى خوانده شد،
  .خواه عقد دایم باشد یا موقّت

اما مسئله ى اشاره و رضایت، در فقه اسلامى و رساله هـاى عملیـه موجـود    
مشهور فقهاى شیعه، خواندن صیغه ى عقد را لازم مى دانند و هیچ فقیهى . نیست

جملات، ناشى از عـدم اطـلاع   این روابط نامشروع را جایز ندانسته است و این 
کافى از فقه اسلامى است که اگر گوینده ى محترم این کلام، سرى به کتاب هاى 

  !دینى بزند، اثرى از آن چه گفته است نمى یابد
  

تأثیر چشم چرانى بر ایمان و اعتقـادات و دورى از خـدا چگونـه اسـت؟ و     
؟ چشم، دریچـه ى دل  چگونه مى توانیم چشم خود را از نگاه به حرام باز داریم

و اندیشه ى انسان است، اگر چگونه نگریستن را یاد بگیریم و چگونـه دیـدن را   
تجربه کنیم، چشمِ ما چشمه ى امید و ایمان مى شود و نگاه ما، عبادت و سـبب  
رشد و تکامل خواهد شد؛ و اگر آن را رها کنیم تا به هـر چـه هـوى و هـوس     

بـه  . حسرت و تباهى نصیب ما نمـى شـود   دستور داده است، نگاه کند، جز آه و
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چـه  » گنـاه «تـا  » نگاه«مگر فاصله ى . است که نباید نگریست» دیدنى«هرچه 
  قدر است؟

اگر چشم در اختیار خرد و قلب سلیم باشد، به هر چه و هر چیز نگـاه نمـى   
هر آن چـه دیـده بینـد دل    «کند و اگر عقل و دل را در اختیار چشم قرار دهیم، 

  ».کند یاد
ز آن جا که گام اول در روابط، نگاه هاى آلوده است و گام گـذاران در ایـن   ا

وادى، چه بسا گرفتار عادت مذموم دائمى خواهند شد، بنابراین چشم چرانـى را  
  .از دیدگاه روان شناسى و معارف دینى بررسى مى کنیم

بینایى یکـى  . روان شناسان، چشم چرانى را نوعى بیمارى روانى مى شمارند
بـازى   -اگر فـرد تنهـا از نظـر    . مهم ترین اعضا براى تحریکات جنسى استاز 

معمـولا  . براى ارضاى کشش جنسى استفاده کند، دچار نوعى انحراف شده است
شخصِ نظرباز با مشاهده و نگاه، ارضا نمى شود و به همین دلیل دست به استمنا 

م برهنـه ى جـنس   افراد نظرباز، کنج کاوى شدیدى نسبت به دیدن انـدا . مى زند
. مخالف دارند و این امر، گاهى باعث برخوردهایى بین آنان و مـردم مـى شـود   

آنان گاهى ساعت ها پشت پنجره ها یا روى بالکن ها یا کنار کوچه و خیابان به 
این امر به ویژه در مـردان،   ]24[. نظاره گرى مى پردازند تا شاید به کام دل برسند

را مردان بالغ بـه محـركّ هـاى بینـایىِ شـهوانى      بیش تر به چشم مى خورد؛ زی
این نقطه ضعف مرد، در زندگى روز مرّه اش همـواره  . حساسیت بیش ترى دارند

به چشم مى خورد و به صورت هاى گوناگون از جمله تهیه ى عکس و مجلاّت 
  .مبتذل مورد بهره بردارى قرار مى گیرد

این تفـاوت از همـان   . دارندزنان به محركّ هاى لمسى، حساسیت بیش ترى 
  .اوایل، تحت تأثیر اندروژن ها شکل مى گیرد
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که براى این ویژگى مردان به کار مى آید، زاییـده ى  » چشم چرانى«اصطلاح 
ك هاى بینایىِ شهوانى اسـت  ـرد حـس    . حساسیت مردان نسبت به محرّ چـون ب

ك هاى شـهوانى  بینایى زیاد است، مردان به صورتى گسترده تر تحت تأثیر محرّ
اسلام چون از مفاسـد چشـم چرانـى،     ].25[ قرار مى گیرند و از این نظر فعال ترند

این بیمارى روانى و تأثیر آن بر سلامت روان و ایمانِ انسان، اطلاع داشـته، بـه   
کلّى آن را ممنوع کرده است؛ از طرفى چون مردان در این باره حساس ترند، بـه  

چه بسیارند جوانانى کـه در اثـر   . کامل داده استزنان دستور حجاب و پوشش 
وقتـى  . نگاه هاى آلوده، از راه عفّت خارج شده، در وادى فساد سقوط مى کننـد 

مگر چقدر مى توان مقاومت نمـود و بـالاخره عنـان    . چشم دید، دل مى خواهد
  .نفس از دست مى رود و دنبال دل خواه روانه مى شود

  :د خداوند در قرآن کریم مى فرمای
به مؤمنان بگو چشم هاى خود را از نگاه به نامحرمان فـرو گیرنـد و عفـاف    

خداوند از آن چه انجـام مـى   . خود را حفظ کنند؛ این براى آنان پاکیزه تر است
از نگـاه هـوس   (چشم هاى خود را : و به زنان با ایمان بگو . دهند آگاه تر است

  ]26[. فرو گیرند و دامان خویشتن را حفظ کنند) آلود
در این آیه به صراحت بیان شده است که براى طهارت دل و ایمان، باید نگاه 

  .را تحت اختیار درآورد
در تفسیر این آیه احادیث بسیارى وارد شده که در یکى از آن ها دربـاره ى  

  :علّت حرمت نگاه به نامحرم آمده است 
در نگـاه   حرمت نگاه به نامحرم، به سبب تهییج و تحریک شهوانى اسـت کـه  

  ]27[ این تحریک سبب فساد و ورود در محرمات است. نهفته است
  :آمده است ) (در حدیث دیگرى از رسول اکرم 
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هر کس چشم را از نگاه حرام و هوس آلود پر کند، خداونـد در روز قیامـت   
  ]28[. ددباز گر) نادرست(آن را از آتش پر مى نماید؛ مگر توبه کند و از این راه 

  :مى فرماید  )(و هم چنین حضرت على 
هر کس چشم خویش را آزاد گذارد، همیشه اعصابش ناراحت خواهد بـود و  

  ]29[ .به آه و حسرت دایمى گرفتار مى شود
از آیه و احادیث فوق استفاده مى شود که چشم چرانى تـأثیرات مخرّبـى بـر    

  : روح و ایمان انسان مى گذارد؛ از جمله
  طهارت و پاکیزگى روح را از بین مى برد؛. 1
  سبب خشم الهى و عذاب اخروى است؛. 2
در این دنیا نیز با شعلهور شدن آتش شهوت، انسان را در فسـاد و تبـاهى   . 3

  ؛]30[ غوطه ور مى سازد
آرامش روحى ـ روانى را نـابود سـاخته، انسـان را گرفتـار اضـطراب و       . 4

هر چه دیدنى است دست یافتنى نبوده، نگـاه بـه آن،    زیرا ؛]31[ تشویش مى نماید
  .جز آه و حسرت حاصلى ندارد

در نتیجه اگر مى خواهیم با طهارت و سلامت، زندگى کنیم و دل و اندیشه ى 
خود را از حرام باز داریم، باید حریم نگاه را پاس داشته، براى آن محـدوده اى  

  .ناه فرو بندیمقائل شویم و چشم را از محرّمات و صحنه هاى گ
اگر چشمِ جوانى به نامحرم بیفتد، باید حرمت خداى ناظرِ آگاه را نگه داشته، 

  .از این لذّت زود گذر چشم فرو بندد
چشم پوشى از محرمّات الهى ممکن نیست؛ مگر آن که بیننـده بـا چشـم دل،    

  .عظمت و جلال الهى را مشاهده نماید
  :سؤال شد  )(از حضرت على 
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  :چگونه مى توان چشم از حرام فرو بست؟ در پاسخ فرمود 

  ]32[. با اطاعت و فرمان بردارى از سلطانى که مطّلع بر اعمال مخفى توست
پس اولین راه تقویت اراده و چشم پوشى از حرام، تفکّر در ناظر آگاهى است 

لع است و که بر همه ى اعمالِ آشکار و نهانِ ما احاطه دارد و از سرِّ ضمیر ما مطّ
  .هم اوست که فرداى قیامت، حسابرس و حاکم است

  :خداوند در قرآن مى فرماید 
  .؛ خدا از خیانت چشم ها آگاه است]33[ )تعلم خائنة الأع�(

  :در حدیثى در تفسیر این آیه آمده است 
. منظور نگاهى است که شخص، در حال نگاه، وانمود کند که نگاه نمـى کنـد  

  ]34. [نیز با خبر است) لودهآ(خدا از این نگاه 
نکته ى دیگر آن که با دورى گزیدن از صحنه هاى محـركّ و بـا مطالعـه ى    

  .کتاب هاى مذهبى و اعتقادى، خود را از این مهلکه نجات دهد
جوانى که طالبِ طهارت و پاکى و به دنبال سعادت دنیا و آخرت است، چشم 

مى دهد؛ زیرا به فرموده ى امـام   از گناه باز مى دارد و خود را از آلودگى نجات
  :(صادق 

نگاه پى در پى، در قلب شهوت ایجاد مى کند و همین بـراى انحـراف بیننـده    
  ]35... [کافى است

بــدیهى اســت فســاد و انحرافــات، دورى از خــدا را در پــى داشــته، ســبب 
  .محرومیت از فیض الهى است

و از این لذّت زود گذر چشم مى بندد و اما جوانى که با نفس مبارزه مى کند 
به پاس حرمت و پاکى و سلامت، چشم از گناه فرو مى بندد، خداوند نیـز بـه او   



138 
 

در حـدیثى از پیـامبر   . پاداش داده، از رحمـت خـویش بهـره منـد مـى سـازد      
  :نقل شده  )(

و جلال نگاه، تیر مسمومى از تیرهاى شیطان است و هر کس به پاس عظمت 
و خوف الهى از آن چشم پوشى کند، خداوند در قلب او ایمانى قرار مى دهد که 

  ]36[. حلاوت و شیرینى آن را مى چشد
نشان دادن فیلم هاى عاشقانه و صحنه هاى روابط دختر و پسر، چه اشـکالى  

ما حقـایق جامعـه را نشـان مـى دهـیم      : دارد؟ بعضى از فیلم سازان مى گویند 
  ]37[اعتیاد و یا معضلات دیگر اجتماعى؟  همچون سرقت و

  :گفته است » سروش«و هم چنین دکتر 
فرهنگ ما، ادبیات . اگر به خرق عادت، عادت مى کردیم، دیگر مخالفتى نبود

ما، به شعر عاشقانه عادت کرده است؛ اما به رمان ها و سینماى عاشقانه عـادت  
  ]38[ ه بسازد؟حالا چه اشکالى دارد کسى فیلم عاشقان... نکرده 

سینما و تلویزیون، از وسایل مؤثّر ارتباطى است و مى تواند نقش سازنده اى 
در اعتلاىِ فرهنگ عمومى داشته باشد و اگر نقش واقعى خود را ایفا کند، تـأثیر  
مثبت آن در سطح جامعه به خوبى مشاهده مى گردد و روشن اسـت کـه اقشـار    

و پویـا و هدفمنـد مـى باشـند و      مختلف جامعـه، خواسـتار سـینمایى سـازنده    
. هنرمندانى که در عرصه ى سینما فعالیت دارند نیز مدعى چنین مطلبـى هسـتند  

حال باید دید فیلم هایى که ساخته مى شود، در همین راستا گام بر مى دارند یـا  
  خیر؟

یکى از وظایف سینما، بیانِ مشکلات و معضلات اجتمـاعى اسـت تـا عمـوم     
  .ئولین، بیش تر به فکر افتاده و در صدد رفع آن ها بر آیندمردم، به ویژه مس
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گفتنى است که ساخت فیلم هایى که به این موضوعات مى پردازنـد و دسـت   
مـى  ... مایه ى آن ها مشکلاتى از قبیل وقوع جنایات، قتل و سرقت و اعتیاد و 

ى باشد، بسیار ظریف و حساس است؛ زیرا از طرفى موضوع اصلى فیلم، ارائـه  
این نوع مشکلات و واقعیات جامعه است که گریـزى از آن نیسـت و از طـرف    
دیگر، وجود بارِ منفى در نوع این اعمال است و چه بسا با نمایش و پردازش آن 

  .ها، سبب ترویج اعمال خلاف و وقوع جرم دیگرى شود
  :بنابراین در تهیه ى این فیلم ها، دو نکته باید رعایت شود 

در نشـان دادن  . 2که فیلم از لحاظ محتوا بر بیننده مـى گـذارد؛    تأثیراتى. 1
  .صحنه ها و تصاویر افراد

بنابراین در نگارش فیلم نامه و چگونگى ساخت و تصـویربردارى آن، بایـد   
دقت کرد تا بیان معضلات و واقعیات تلخ، آثار مخرّبى بر جاى نگذارد؛ زیرا هنر 

انند سینما و تلویزیون استفاده مى کنیم تا را به خدمت مى گیریم و از ابزارى هم
و اگـر بـه خـدمت    . با زبان تصویر با مردم سخن گفته، جامعه ى بهترى بسازیم

گرفتن این ابزار، سبب نابودى فرهنـگ سـالم اجتمـاع گـردد از هـدف اصـلى       
  .بازمانده ایم

و فیلمى که درباره ى قتل و سرقت و اعتیاد هـم سـاخته مـى شـود، از ایـن      
کلّى خارج نیست و اگر در ارائه ى آن ها به جاى تبیینِ مسـائل منفـى و   قانون 

آگاه نمودن مردم، سبب بد آموزى و ترویج اعمال خلاف شود، قابل قبول نیست 
  .و اشکال دارد

درباره ى فیلم هاى عاشقانه و صحنه هایى که روابط دختر و پسـر را نشـان   
ر فرهنگ اسلامى هر چیزى کـه  د: مى دهد، جداى از مطالب فوق، باید بگوییم 

موجب تهییج و تحریک شهوانى شود و خارج از چارچوب قانون و شرع باشد، 
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تنها در محدوده ... انواع التذاذهاى جنسى، چه لمسى و چه بصرى و . حرام است
و در غیر این صورت، در حرمت تحریـک و   ]39[ .ى ازدواج قانونى صحیح است

اه در چگونگى بیرون آمـدن زن باشـد، یـا در    خو ]40[. تهییج جنسى شکى نیست
پوشش و لباس و یا در انتشار تصویرها و صحنه هاى حرام؛ همان گونه کـه در  
مجلات و روزنامه هاى مبتذل یا در رمان هاى مهیج جنسـى و یـا فـیلم هـاى     

  .عاشقانه متداول است
 ـ  ه ى با توجه به قانون کلّى حرمت تهییج شهوانى، روشن مى شود که بـه بهان

ج را نشـان داد و روح جوانـان را    ات، نمى توان صحنه هاى مهینشان دادن واقعی
از این جا فرق ادبیات عاشقانه و . متلاطم نمود و احساس آن ها را تحریک کرد

عارفانه با فیلم هاى عاشقانه روشن مى شود و تأثیر فیلم با شعر و ادبیات، قابل 
ادبیات و رمان نیز به گونه اى مبتـذل در  قیاس نیست و جداى از آن اگر شعر و 

  .آید، از مصادیق کتب ضالهّ بوده، مطالعه و انتشار آن حرام مى باشد
در پایان شایان ذکر است که سازندگان فیلم هایى که دست مایـه ى آن هـا،   
عشق و ارتباط است، با نشان دادن صحنه هاى کذایى و چهـره هـاى کلـوزآپ    

  ، چه هدفى را دنبال مى کنند؟دختران و زنان آرایش کرده
آیا هدف، مطرح ساختن وجود یک معضل اجتماعى به نام فساد اسـت؟ اگـر   
چنین است کدامشان راه حلّى مؤثّر ارائه داده اند؟ آیا جز عنایت به گیشه هـدف  
دیگرى مطرح است؟ پس این گونه فیلم ها رسالت اجتماعى خـود را از دسـت   

  .داده اند
و بـه تصـویر   » فیلم فارسى«وى آوردن فیلم سازان به نکته ى دیگر آن که ر

کشیدن صحنه هاىِ عشقِ جنسى، فریاد بسیارى از فیلم سـازان را نیـز در آورده   
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است و آن را خطرى براى آینده ى حرفه اى سینما تلقّى نموده، نـوعى سـطحى   
  ]41[. نگرى و قشرى شدن سینما به حساب مى آورند

  
گفتـیم کـه غریـزه ى جنسـى     » صل حـریم ا«چگونگى ارتباط : سخن آخر 

همانند سایر غرایز، نیازهاى طبیعى خویش را طلب مى کند و انسـان ناچـار از   
پاسخ گویى و تسلیم در برابر آن است؛ اما آن چه انسان را از حیوان ممتاز مـى  
سازد، حکومت عقل بر اعمال انسانى و تنظیم غرایـز و بـه خـدمت گـرفتن آن     

بختى و نیل به آرامش واقعى در گـرو پاسـخ گـویى     هاست و سعادت و خوش
متوازن و متعادل به همه ى غرایز است تا انسان به رشد و کرامت انسانى دسـت  

  .یابد
بنابراین در انتخاب راه آن باید منزلت و شأن انسانیت و رشد و تعـالى او در  
 نظر گرفته شود و خواست طبیعى و نیاز غریـزى، بـا خواسـته هـاى عقلانـى و     

  .فطرى هماهنگ و همسو گردد
از آن جا که انسان در ایام جوانى از حساسیت ویژه اى بر خـوردار اسـت و   
نقش غرایز، به ویژه غریزه ى جنسى، در این دوران پررنگ تر جلوه مـى کنـد،   

  .بنابراین مراقبت هاى ویژه اى مى طلبد
بـا احتیـاط    و جوان براى پاسدارى از عفاف و طهارت و دورى از گناه، باید

بیش ترى رفتار نماید؛ چرا که سهل انگارى در مسـائل جنسـى و برخوردهـاى    
  .مختلط، زمینه ساز انحراف و کجروى دل و دیده ى انسان است
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  دو روابط زن و مرحدود 
  :حال به حدود و روابط زن و مرد و چگونگى آن مى پردازیم 

  
چگونگى برخورد و رفتار در روابط اجتماعى زن و مرد با مرورى بر داستان 

ایشان در . در قرآن، به خوبى باکیفیت رفتار آشنا مى شویمت یوسف حضر
عین بر خوردارى از مقام والاى معنوى، در مقابل وسوسه هاى شیطانى به خـدا  

  :پناه برده، از او مدد مى جوید و مى گوید 
  

ا مرا به آن فر) هوس بازان(پروردگارا، زندان برایم محبوب تر است از آن چه 
مى خوانند و اگر حیله ى ایشان را به لطف و عنایت خود از من دفع نکنـى، بـه   

  ]42[. آن مایل شده، از جاهلین و بى خردان خواهم بود
  :در آیات قبل از این نیز مى خوانیم 

آن زن که یوسف در خانه ى او بود، از او تمنّاى کام جویى کرد و درها را ...«
پنـاه  «: یوسف گفت » [.چه براى تو مهیا است  به سوى آن]بیا «: بست و گفت 
مقام مـرا گرامـى مـى    . صاحب نعمت من است) عزیز مصر( او ! مى برم به خدا

آن زن قصـد  » .مسلمّاً ظالمان رستگار نمى شـوند ) به او خیانت نمى کنم(داشت 
او کرد؛ و یوسف نیز ـ اگر برهان پروردگار را نمى دید ـ قصد وى مى نمود، این   

  ]43[» .ن کردیم تا بدى و فحشا را از او دور سازیمچنی
در این آیه، به خوبى روشن است که آنچـه حضـرت یوسـف را نجـات داد،     
ایمان و اعتقاد او بود؛ و گرنه به طور طبیعـى او نیـز قصـد زلیخـا کـرده، نمـى       

در نتیجه، برخورد با نامحرم، به ویژه در فضایى که . توانست خویشتن دارى کند
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گناه فراهم است، بسیار خطرناك است و جوانان باید از آن محیط دورى شرایط 
  .گزینند

خداوند در قـرآن کـریم   . نکته ى دیگر، پرهیز از تحریک و جلوه گرى است
  :مى فرماید 

هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان معلـوم  ) زنان(
  ]44[ . [وش رسدو صداى خلخال که به پا دارند به گ]شود 

این آیه ى مبارکه، زنان را از حساس نمودن مردان و جلـب نظـر آن هـا بـه     
  .زینت هاى پنهان نهى مى کند تا سبب تحریک غریزه ى آن ها نشود

و دختـران شـعیب مـى    ) السلام همعلی(و هم چنین در داستان حضرت موسى 
کـه بـه    -ن شـعیب  با دیدن دختـرا  )(زمانى که حضرت موسى : خوانیم 

بعـد از   -، از ازدحام جمعیت چوپانان فاصـله گرفتنـد   ]45[سبب حیا و عفاف 
. پرسش و صحبت با ایشان، به کمکشان شتافت و گوسفندانشان را سیراب نمـود 

بعد از مدتى یکى از دختران، در حالى که با نهایت حیا گام بر مـى داشـت، بـه    
به هنگام رفـتن، حضـرت   ] 46[. فرا خواند دنبال موسى آمد و به دعوت پدر، او را

من جلو مى روم و تو پشت سر مـن راه بیـا، مـن از قـومى     : موسى به او گفت 
 ،)(بعد از رسیدن به نزد شعیب  ].47[هستم که به پشت زنان نگاه نمى کنیم 

بـه عفـاف و حیـاى    » امانـت «دختر، از موسى به قدرت و امانت یاد نمود، کـه  
سى در سخن گفتن و رفتار با آنان و به شیوه ى آمدن او تفسیر شـده  حضرت مو

  ]48[. است
زمانى که جوانان پاك ما، بر رفتارِ اولیاى الهى آگاه شوند که در مـوارد لازم،  
با کمال حیا و عفاف و تقوا برخورد مى نمودند و از هم دوشى و اختلاط پرهیـز  

ر با نوشته هاى خوش آب و رنگ، به داشتند، به خوبى راه خود را مى یابند و اگ
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شک و شبهه و ابهام گرفتار نشوند، به درستى به تعالیم دینـى تمسـک جسـته و    
بـه راسـتى   . را مطابق با عفاف و سلامت و سعادت خود مى بینند» اصل حریم«

اگر در زمان هاى گذشته که هنوز جوانان همانند امروز، گرفتار جلوه گرى ها و 
ى نبودند، این گونه حـریم هـا را پـاس مـى داشـتند، جـوان       جذاّبیت هاى جنس

امروزى باید چگونه رفتار کند؟ آیا غیر از این است که حداقل باید به انـدازه ى  
  آنان اصل حریم را پاس داشت؟

  

  کیفیت سخن گفتن در روابط اجتماعى
  :در حدیثى آمده است  

غاز به سـلام کنـد و   کراهت داشت تا به زنان جوان، آ) (حضرت على 
  :درباره ى حکمت آن فرمود 

ترس از آن دارم که تحت تأثیر صداى او واقع شوم و ضرر آن، از ثـوابى کـه   
  ]49[ .از سلام مى برم، بیش تر باشد

دختران و پسران جوان باید توجه داشته باشند کـه در مهمـانى هـا و محـیط     
وده، به بهانه ى فامیل و جامعه و دانشگاه، از حریم چشم و دل خود محافظت نم

هم کلاسى بودن و سؤالات درسى، به گفت و گوهاى احساسى و شـوخى هـا و   
  .نپردازند... مزه پرانى ها و 

  :در این باره در حدیث دیگرى مى خوانیم 
به زنى درس رو خوانى قرآن مى دادم؛ کمى با او شـوخى  : ابوبصیر مى گوید 

چه چیزى بـه  : رسیدم، به من فرمود ) السلام علیهم(وقتى خدمت امام باقر . کردم
دیگر به طرف آن زن نرو و : بعد فرمود . زن گفتى؟ رنگم پرید و خجالت کشیدم

  ]50[. به او درس مده



145 
 

  :نقل شده است ) وآله علیه االله صلى(هم چنین در حدیث دیگرى از رسول خدا 
ر کلمـه  اگر کسى با زن نامحرم شوخى کند، خداوند در روز قیامت در ازاى ه

  ]51[. که با او سخن گفته، هزار سال حبسش مى کند
زن باید در جامعه و بیرون منزل، با وقار و عفاف و متانت ظـاهر شـود و در   
عین رسیدگى به کار و تحصیل خود، به گونه اى رفتار نماید کـه از نگـاه هـاى    

  .آلوده دور بوده، سبب تحریک و جلب توجه شهوانى دیگران نشود
مـى  ) وآلـه  علیـه  االله صـلى (قرآن کریم، در خطابى به زنان پیـامبر   خداوند در

  :فرماید 
. اى همسران پیامبر، شما همچون زنان معمولى نیستید، اگر تقـوا پیشـه کنیـد   

پس به گونه اى هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمـع کننـد؛ و   
  ]52[. سخن شایسته بگویید

یث، براى سلامت فرد و جامعه، سخن گفتن با به حکم این گونه آیات و احاد
ناز و کرشمه، و رفتار و اعمال تحریک کننده و شوخى ها و خوش طبعى هـا و  

  .بگو و بخندهاى افراد نامحرم باهم جایز نیست
جوانان باید حدود روابط در اجتمـاع و چگـونگى آن را در پوشـش، نگـاه،     

  .ارت جسم و جانشان باشدسخن و رفتار رعایت نمایند تا ضامن سلامت و طه
در نهج البلاغه، بیان شیوا و جامعى در این زمینه دارد  )(حضرت على 

  :و روش برخورد اجتماعى دختران و زنان را روشن مى کند و مى فرماید 
: زنان و دختران مؤمن باید سه صفت را که براى مردان بد است داشته باشند 

  .بخل. 3ترس، .2تکبر، . 1
تکبر؛ یعنى در مقابل نامحرم با قاطعیت و وقار صحبت کنند و از حـرف زدن  

وترس به این معنى که . با عشوه و تبسم که دیگران را تحریک مى کند، بپرهیزند
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زنان باید از زمینه هایى که . بترسند از تنها بودن و تنها ماندن با شخص نامحرم: 
مى دهد و باعث بدنامى خانواده یـا   عفّت و آبروى آنان را در معرض خطر قرار

  .شوهرشان مى گردد، دورى نمایند
و بخل؛ یعنى در حفاظت مال خود و شوهر، کمال دقّت و وسواس را به خرج 
دهند و امانت دار اموال همسر و خانه و پیام آور قناعت و صرفه جـویى باشـند   

]53[.  
وح تعالیم دینى و در نتیجه، عادى سازى روابط و رواج بى حد و مرز آن با ر

» اصـل حـریم  «سازگار نیست و همیشه بایـد  ) علیهم السلام(سیره ى معصومین 
رعایت شود و براى تضمین سلامت و پاکىِ هر چه بـیش تـر جوانـان، بایـد بـا      
هدایت و جهت دادن غریزه، آنان را یارى نمود که یکى از عوامل مؤثر، گسترش 

با ایجـاد میـدان   . گى و ورزشى استمیدان هاى فعالیت اجتماعى، سیاسى، فرهن
هاى سالم، پاك و مطابق با موازین اخلاقى، در کنار زمینه سازى مناسـب بـراى   

مى توان ... ارضاى صحیح غریزه ى جنسى، همچون پایین آوردن سن ازدواج و 
گام مؤثّرى در حلّ این مشکل برداشت و به سوى رشد و تعالى پیش رفت؛ البته 

و بى بندوبارى و مسائلى کـه بـه گونـه اى سـبب تحریـک       باید از مظاهر فساد
  .جنسى و انحراف جوانان مى شود جلوگیرى نمود

توجه همه ى صاحب نظران و کارشناسان را به نقش مؤثّر معنویات و فضایل 
  .اخلاقى در حل این مشکل جلب مى کنیم

  آشنایان ره عشق در این بحر عمیـق 

  آشنایان ره عشق در این بحر عمیـق      

   
  

بیاییم به جوانان درس عفاف و خویشتن دارى دهیم و سـلامت و سـربلندى   
  .آنان و جامعه را تضمین کنیم تا عطرِ پاکى و طهارت و اعتماد فراگیر شود
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  .129لذات فلسفه، ]. 15[
  .16/4/1374مجله ى صبح، ]. 16[
  .7000، شماره ى 373، ص 3کنزالعمال، ج ]. 17[
  .155، ص 8، ج طبرسى، مجمع البیان]. 18[
  .123پروفسور رابرت اگنر، برگزیده ى افکار راسل، ترجمه ى عبدالرحیم گواهى، ص ]. 19[
  .66و  65مرتضى مطهرى، اخلاق جنسى، ص ]. 20[
  .36، ص 135مجله ایران جوان، ش ]. 21[
  .براى اطلاع بر نظرات مراجع عظام رجوع شود به بخش پنجم]. 22[
  .34، ص 135ش مجله ى ایران جوان، ]. 23[
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  .125دکتر احمد احمدى، روان شناسى نوجوان و جوانان، ص ]. 24[
فرهنگ برهنگـى  : ك . ؛ ر...دکتر محمود بهزاد، تفاوت هاى زن و مرد از نظر روان شناسى و ]. 25[

  .63و برهنگى فرهنگى، ص 
  .31و  30سوره ى نور، آیه ى ]. 26[
  .74، ص 10میزان الحکمۀ، ج ]. 27[
  .77، ص 10ن، ج هما]. 28[
  .71، ص 10همان، ج ]. 29[
  .281ابراهیم امینى، آیین همسردارى، ص ]. 30[
  .167ناصر مکارم شیرازى، مشکلات جنسى جوانان، ص ]. 31[
  .81، ص 10میزان الحکمۀ، ج ]. 32[
  .19سوره ى مومن، آیه ى ]. 33[
  .76، ص 10میزان الحکمۀ، ج ]. 34[
  .80همان، ص ]. 35[
  .78ص  همان،]. 36[
  .از پرسش هاى رسیده به مرکز]. 37[
  .16/4/1374ماه نامه صبح ]. 38[
  .83مرتضى مطهرى، مسئله ى، ص ]. 39[
  .93، ص 23/1379بازى گرى زن در سینما و تئاتر، فصل نامه ى فقه اهل بیت، شم : ك .ر]. 40[
  .10، ص 14/10/79مهدى فخیم زاده در مصاحبه اى با روزنامه جمهورى، ]. 41[
  .34سوره ى یوسف، آیه ى ]. 42[
  .24و  23سوره ى یوسف، آیه ى ]. 43[
  .31سوره ى نور، آیه ى ]. 44[
  .25، ص 16تفسیر المیزان، ج ]. 45[
  .25ـ  23سوره ى قصص، آیه ى ]. 46[
  .29، ص 16المیزان، ج ]. 47[
  .29ـ  26همان، ص ]. 48[
  .540، ص 4میزان الحکمۀ، ج ]. 49[
  .، مقدمات نکاح106، ب ـ 5حدیث  144، ص 14عه، ج، وسائل الشی]. 50[
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  .106، ب ـ 4حدیث  143همان، ص ]. 51[
  .32سوره ى احزاب، آیه ى ]. 52[
و نهج البلاغـه، ترجمـه ى محمـد دشـتى، حکمـت       226نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت ]. 53[

  .175، ص 2ك اخلاق و جوان، ج .با توضیح آیت االله مظاهرى، ر. 234
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  احکام روابط
روابط زن و مرد یکى از مسائلى است کـه شـناخت صـحیح احکـام و آداب     

  .اسلامى در این زمینه و عمل به آن ها ضامن سلامت فرد و جامعه است
در این بخش براى تعیین وظیفه ى هر یک از خوانندگان گرامى، سـعى شـده   

نبى آن کـه از اهمیـت ویـژه اى    است، پرسش هایى پیرامون روابط و مسائل جا
. برخوردار است انتخاب شود و نظرات مراجع عالى قدر در ذیل آن درج گـردد 

  :احکام مطرح شده در این بخش عباتند از 
احکـام  . 4احکام تماس هـا؛  . 3احکام نگاه ها؛ . 2احکام صحبت کردن؛ . 1

  .ازدواج 
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  احکام صحبت کردن
  کمى دارد؟صحبت کردن مرد با زن نامحرم چه ح

  ]1[: مردها مى توانند با نامحرم با شرایط ذیل صحبت کنند 
  .با این صحبت کردن، به گناه آلوده نشوند. 2به قصد لذت و ریبه نباشد؛ . 1

عروه، نکاح، با استفاده از مسئله ى : فاضل، گلپایگانى و مکارم : آیات عظام 
39.  

  .29تحریر الوسیله، نکاح، مسئله ى : امام 
  .1936توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ى : بهجت 

  .29منهاج الصالحین، نکاح، با استفاده مسئله ى : سیستانى 
  .1718، سؤال 1جامع المسائل، ج : فاضل 

، استفتائات ج 342، ص 1095، س 1با استفاده از استفتائات، ج : خامنه اى 
  .240، مسئله ى 85، ص 2

  
  لذّت و احتمال گناه چگونه است؟ صحبت کردن مرد با نامحرم بدون

صحبت کردن با نامحرم در غیر مورد ضرورت، مکروه اسـت، خصوصـا اگـر    
  .مخاطب، جوان باشد

  .39امام، فاضل، گلپایگانى و مکارم، عروه؛ نکاح، مسئله ى : آیات عظام 
  .و استفتا 29تحریر، نکاح، مسئله ى : امام 

  .645ده از سؤال ، با استفا2مجمع المسائل، ج : گلپایگانى 
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اگر انسان با رعایت موازین اسلامى، باز هم در شرایطى به واسطه ى صحبت 
کردن با نامحرم، مثل دانشجوى هم کلاسى، در خودش احسـاس تغییـر و لـذت    

  کند اشکال دارد؟
اگر مردى بداند چنانچه با نامحرمى صحبت کند به گناه خواهد افتاد، نباید بـا  

به گونه اى صحبت کند که مرد را به گنـاه بینـدازد یـا     او صحبت کند؛ خواه زن
  .درباره ى مطلبى صحبت کند که مرد به گناه بیفتد

امام، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مکارم، با استفاده از مدارك : آیات عظام 
  .مسئله ى قبل

  .1936توضیح المسائل، با استفاده از مسئله : بهجت 
، و 1095، مســئله ى 342، ص 1تفتائات ج بــا اســتفاده از اســ: خامنــه اى 
  .240، مسئله 2استفتائات ج 

  
  آیا سخن گفتن و شوخى نمودن با زن نامحرم حرام است

صحبت کردن با هر کسى درباره ى هر چیزى از روى شهوت و لـذت جـایز   
  ).مگر با همسر(نیست 

از امام، فاضل، گلپایگانى و مکـارم، عـروه نکـاح، بـا اسـتفاده      : آیات عظام 
  .39مسئله ى 

  .29تحریر، نکاح، مسئله ى : امام 
  .استفتاء: اراکى 

  .29منهاج الصالحین، نکاح، مسئله ى : سیستانى 
  

  سخن گفتن زن ها با مرد نامحرم چه حکمى دارد؟
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l  خانم ها مى توانند با نامحرم صحبت کنند؛ مشروط بر آن که:  
  قیق و تلطیف نکنند؛صداى خود را تر. 2به قصد لذّت و ریبه نباشد؛ . 1
  .نباشد] 2[خوف افتنان . 3

امام، فاضل، گلپایگانى، مکارم، عروه، نکاح، با استفاده از مسئله : آیات عظام 
  .39ى 

  .29تحریر نکاح مسئله ى : امام 
  .29منهاج الصالحین، نکاح، مسئله ى : سیستانى 
  .1095، مسئله ى 342، ص 1با استفاده از استفتائات، ج : خامنه اى 

  
  آیا هم صحبت شدن زن ها با مرد نامحرم بدون قصد لذّت اشکال دارد

  .صحبت کردن خانم ها با نامحرم به غیر ضرورت مکروه است
  .امام، فاضل گلپایگانى و مکارم، مدارك قبل: آیات عظام 

  
برخى از خانم ها در صحبت با دیگران بسیار با نرمى صحبت مى کنند؟ لطفاً 

  نید؟حکم آن را بیان ک
خانم ها نباید در هنگام صحبت کردن با نـامحرم، صـداى خـود را رقیـق و     
نازك کنند؛ به گونه اى که اگر در دل مخاطب مرضى باشد، او را به خود جلـب  

  .اگر چه درباره ى مطالبى عادى صحبت کنند. کند
امام، اراکى، سیسـتانى، فاضـل، گلپایگـانى و مکـارم، مـدارك      : آیات عظام 
  .لمسئله ى قب
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نامه نگارى با نامحرم و طرح مسائل عشقى یا شهوانى در نامـه چـه حکمـى    
  دارد؟

  .از هر کارى که موجب مفسده است اجتناب شود: اراکى : آیات عظام 
  .جایز نیست: گلپایگانى 
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  احکام نگاه به نامحرم
  نگاه مرد به زن مسلمان با چه شرایطى جایز است؟

را رعایت کرده باشد نگاه کردن به وجه اگر خانم مسلمان کاملا حجاب خود 
  :و کفین او براى مرد با شرایط ذیل اشکال ندارد 

  .نگاه به قصد لذت و ریبه نباشد. 2وجه و کفین زینت نشده باشد؛ . 1
؛ 18؛ تحریر، نکاح، مسـئله ى  31عروه، نکاح، مسئله ى : امام : آیات عظام 

  .2433استفتاء و توضیح المسائل، مسئله ى 
  .و استفتاء 2447توضیح المسائل، مسئله ى : ى اراک

  .استفتاء: بهجت 
زینت در وجه و کفین، اگر از قبیل انگشتر متعارف و اصلاح : آیۀ االله تبریزى 

و سرمه اى باشد که حتّى در زن هاى پیر متعـارف اسـت،   ) بند انداختن(صورت 
. لتذاذى نباشـد پوشاندن آن بر زن واجب نیست و نگاه کردن مرد به آن هم اگر ا

  .استفتا. مانع ندارد
به طور کلى اگر نامحرم مسلمان است و حجـاب خـود را   : آیۀ االله سیستانى 

رعایت کرده است یا رعایت نکرده و در صورتى که او را امر بـه حجـاب کنـیم    
. رعایت مى کند، نگاه کردن به وجه و کفین او بدون لذت و ریبه اشـکالى نـدارد  

اط مستحب بهتر است از نگاه کردن بـه وجـه و کفـین پرهیـز     اگر چه بنا بر احتی
  .کرد

و  2442؛ توضیح المسائل، مسـائل  26و  14منهاج الصالحین، نکاح، مسائل 
2443.  
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بنابر احتیاط واجب، جایز نیست حتّى بـه وجـه و کفـین    : آیۀ االله گلپایگانى 
  .نامحرم نگاه کرد؛ چه زینت داشته باشد چه نداشته باشد

مردان نمى توانند به صورت و دست زنانى که به طور کامل حجاب  در نتیجه
خود را رعایت نکرده اند، نگاه کنند؛ مانند آن که زنى مقـدارى از مـویش پیـدا    
باشد و یا این که لباس آستین کوتاه پوشیده باشد و یـا بـازو یـا مـچ دسـت او      

  .پوشیده نباشد
  

  نگاه مرد به دست و صورت زن نامحرم، حرام است؟
نگاه کردن به نامحرم به قصد لذّت و شهوترانى حرام است؛ اگر چـه وجـه و   

  .کفین و یا به حجم بدن او باشد
عروه، نکاح، مسئله ى : امام، اراکى، فاضل، گلپایگانى، و مکارم : آیات عظام 

31.  
  .1931توضیح المسائل، مسئله ى : بهجت 

  .2442توضیح المسائل، مسئله ى : تبریزى 
؛ و منهـاج  2443و  2442توضیح المسائل، با اسـتفاده از مسـائل    :سیستانى 

  .14الصالحین، نکاح، مسئله ى 
  .2501توضیح المسائل، مسئله ى : فاضل 

  
بعضى مردان مؤمن در دبیرستان ها و یا غیر آن به زنان مسـلمان درس مـى   
نم دهند، طبیعتاً مرد مجبور است مطالب درس را بر روى تخته سیاه بنویسد و خا

ها نیز همان گونه که معمول است به دست و صورت استاد خود نگاه مـى کننـد،   
  آیا این نگاه کردن جایز است؟. البته بدون قصد لذت و ریبه
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نگاه کردن خانم ها به وجه و کفین و مواضعى که مردان به طور متعارف نمـى  
  .پوشانند، بدون لذت و ریبه اشکالى ندارد

عـروه، نکـاح، بـا اسـتفاده از     : گپایگانى و مکارم  امام، فاضل،: آیات عظام 
  .51مسئله ى 

؛ توضـیح المسـائل، مسـئله ى    19تحریر، نکاح با استفاده از مسئله ى : امام 
  .و استفتاء 2433

  .و استفتاء 2447توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ى : اراکى 
یاط واجب حرام است، نگاه کردن زن به بدن نامحرم، بنابر احت: آیۀ االله بهجت 

اما جواز نگاه کردن زن به قسمتى از بدن مرد نامحرم که غالبا بـاز اسـت، مثـل    
  .سر، خالى از وجه نیست؛ مگر این که این نگاه کردن، کمک به معصیت باشد

  .1933توضیح المسائل، مسئله ى 
  

آیا زن مى تواند به بدن مردى که کاملاً پوشیده نیست، مثل آن کـه بـا لبـاس    
  آستین کوتاه و یا ورزشى است، نگاه کند؟

نگاه کردن زن ها به بدن مرد نامحرم به استثناى وجه و کفین و مقـدارى کـه   
  .بطور معتاد مردان نمى پوشانند، حرام است

؛ تحریـر، نکـاح   31عروه، نکاح با اسـتفاده از مسـئله ى   : امام : آیات عظام 
  .و استفتاء ؛2433؛ و توضیح المسائل، مسئله ى 19مسئله ى 
  .و استفتاء 2447توضیح المسائل، مسئله ى : اراکى 

  .استفتاء: تبریزى 
  .2442توضیح المسائل، مسئله ى : سیستانى 
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، سـؤال  2؛ مجمع المسـائل، ج  2442توضیح المسائل، مسئله ى : گلپایگانى 
  .؛ و استفتاء644

  .2080توضیح المسائل، مسئله : مکارم 
  .1933له ى توضیح المسائل، مسئ:بهجت 
  .نگاه کردن زن به مرد نامحرم به استثناى وجه و کفین حرام است: فاضل 

  .2501؛ و توضیح المسائل مسئله ى 31عروه، نکاح، مسئله ى 
دیدن موى سر و صورت، دست ها تا مچ و پاها تا قوزك و گردن : در نتیجه 

لذت و ریبـه   مردان نامحرم براى زن ها اشکالى ندارد، مشروط به آن که به قصد
  .نباشد

هم چنین خانم ها نمى توانند براى تماشاى مسابقات ورزشى کـه آقایـان در   
به امـاکن  ... آن ها پوشش کافى ندارند، مانند شنا، کشتى، وزنه بردارى، فوتبال و

  .ورزشى بروند
  

  نگاه زن به دست و صورت مرد نامحرم چگونه است؟
کفین او به قصد لذت و یا با تـرس  نگاه کردن به بدن نامحرم حتّى به وجه و 

  .به مفسده افتادن حرام است
عروه، ستر و ساتر، قبل از مسـئله  : امام، اراکى، فاضل و مکارم : آیات عظام 

  .1ى 
  .1932توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ى : بهجت 

  .2442توضیح المسائل، مسئله ى : تبریزى 
  .2442توضیح المسائل، مسئله ى : سیستانى 

  .2501توضیح المسائل، مسئله ى : فاضل 
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  .استفتاء: اراکى و گلپایگانى 
بین عدم جواز نگاه به بدن مرد نامحرم با وجوب پوشـش مـرد هـیچ    : توجه 

ملازمه اى نیست؛ یعنى اگر چه بر مرد واجب نیست خـود را بپوشـاند، امـا بـر     
  .خانم ها واجب است نگاه نکنند

  
  نگاه به عکس و فیلم

  اه کردن به عکس کسانى که براى انسان جالب است اشکال دارد؟آیا نگ
نگاه کردن به هر عکسى به قصد لذت حرام است؛ خواه عکس مرد باشـد یـا   

از ایـن حکـم عکـس    (زن، محرم باشد یا نامحرم، عکس انسان باشد یا غیر آن 
  ).همسر استثنا است

گلپایگـانى و   امام، اراکى، بهجت، تبریـزى، سیسـتانى، فاضـل،   : آیات عظام 
  .استفتاء: مکارم 

  .2453توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ى : اراکى 
  .27منهاج الصالحین، نکاح، مسئله ى : سیستانى 

  
آیا خرید و فروش عکس هاى مبتذل حرام است؟ اگر کسى تعدادى را داشته 

  باشد چه کار کند؟
ید آن هـا را از  خرید و فروش و نگهدارى عکس هاى مبتذل حرام است و با

  .بین برد
  .استفتاء: امام، اراکى و گلپایگانى : آیات عظام 
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نگاه به تصویر زن ها و مردها که از تلویزیون و سینما پخش مى شود چگونه 
  است؟

فیلمى که به طور مستقیم پخش مى شود، حکم انسان زنده را دارد و اگـر بـه   
  .طور غیر مستقیم پخش مى شود حکم عکس را دارد

  .32، ص 42استفتاء در کتاب احکام بانوان، محمد وحیدى، سؤال : مام ا
فیلم اعم از مستقیم یا غیـر مسـتقیم   : اراکى فاضل و گلپایگانى : آیات عظام 

  .استفتاء. حکم عکس را دارد
بنابراین، بنابر فتواى آقاى اراکى دیدن فیلم زنان نامحرم براى مردان اشـکالى  

شناسد؛ مشروط به آن که به قصد لذت و ریبه نباشـد و  ندارد، اگر چه آن ها را ب
و بنابر فتـواى آقـاى   .) با همان تفصیلى که گذشت(انسان نترسد که به گناه بیفتد 

گلپایگانى دیدن فیلم زنان نامحرم براى مـردان در صـورتى کـه آن هـا را نمـى      
شناسند، بنابر احتیاط مستحب و اگر مـى شناسـد بنـابر احتیـاط واجـب جـایز       

  .به همان تفصیلى که گذشت. یستن
دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صداى آن ها، اگـر  : آیۀ االله بهجت 

  .مقرون به فساد و ریبه باشد اشکال دارد
  .2توضیح المسائل، مسائل متفرقه، مسئله ى 

بنابر احتیاط واجب در پخش مستقیم به زنان بى حجـاب  : آیۀ االله خامنه اى 
  .نگاه نشود

  .102، مسئله 2ستفتائات ج ا
اگر فیلمى به طور مستقیم پخش شـود، نگـاه بـه آن فـیلم همـان      : در نتیجه 

احکام نگاه کردن به انسان زنده را دارد؛ بنابراین مردان نمـى تواننـد بـه غیـر از     
نگـاه کننـد و هـم     -آن هم با شرایطى که ذکر شـد   -وجه و کفین زنان نامحرم 
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به بدن مردان که در فیلم هاى ورزشى یا غیر آن که به  چنین خانم ها نمى توانند
  .طور مستقیم پخش مى شود، نگاه کنند

  
آیا نگاه کردن به عکسهاى زنان برهنه و یا فیلمهـاى جنسـى بـدون شـهوت     

  جایز است؟
جایز نیست؛ زیرا نگاه کردن این عکس ها و فیلم ها غالباً : آیۀ االله گلپایگانى 
  .اخلاق است داراى آثار فتنه و فساد

  .462ارشاد السائل، سؤال 
از آن جا که نگاه به تصویرهاى مبتذلى که محرك شـهوت  : آیۀ االله خامنه اى 

است، غالباً از نگاه شهوانى جدا نیست؛ لذا به عنوان مقدمه ى ارتکـاب گنـاه، و   
  .حرام مى باشد

  .107، مسئله ى 2استفتائات، ج 
  

ماهواره اى براى مردان و زنان، بـدون   آیا نگاه کردن به فیلم هاى مستهجن و
  لذت و ریبه، جایز است؟

  .نگاه کردن به این گونه فیلم ها جایز نیست: آیۀ االله تبریزى 
  .901صراط النجاة، سؤال 

استفاده کردن از فیلمهاى فوق که به منظور انحـراف، تـدارك   : آیۀ االله فاضل 
  .دیده شده، جایز نیست
  .1729، سؤال 1جامع المسائل، ج 
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استفاده از ماهواره و برنامه هایى که توسط دولت هاى غربى و سایر کشورها 
  تهیه مى شود، براى اطلاع از برنامه هاى علمى و قرآنى چگونه است؟

استفاده ى مذکور گرچه فى نفسه منعى ندارد، مگر آن که : آیت االله خامنه اى 
ه محصـول کشـورهاى   ک -برنامه هایى که به واسطه ى ماهواره پخش مى شود 

غالبا مشتمل بر تعلـیم افکـار ضـالهّ و     -غربى و یا اکثر کشورهاى مجاور است 
وارونه جلوه دادن حقایق است؛ علاوه بر آن که مشتمل بـر برنامـه هـاى لهـو و     
فساد مى باشد؛ حتى مشاهده ى برنامه هاى علمى و یا قرآنى آن هـم چـه بسـا    

ى شود؛ لذا شرعاً اسـتفاده از گیرنـده هـا    سبب وقوع در فساد و ابتلا به حرام م
براى مشاهده ى این نوع برنامه ها حرام است؛ مگر آن که برنامـه هـاى علمـى    
محض و یا تماماً قرآنى و مانند آن باشد و دیدن آن ها مستلزم فساد و یـا ابـتلا   

  .به هیچ عمل حرام دیگرى نباشد
  .48، ص 135، مسئله ى 2استفتائات، ج 
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  هااحکام تماس 
  تماس بدنى زن و مرد نامحرم چه حکمى دارد؟

هر کسى که نگاه کردن به او جایز نیست، تماس بدنى با او نیز جایز نیست و 
هرگونه لمس کردن بدن با هر عضوى باشد، حرام اسـت و بایـد از آن اجتنـاب    

  .کرد، مگر از روى لباس؛ بدون قصد لذت و ریبه
  .47مکارم، عروه، نکاح، مسئله ى  امام، فاضل، گلپایگانى و: آیات عظام 

  .20تحریر، نکاح، مسئله ى : امام 
  .استفتاء: اراکى 
  .1934توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ى : بهجت 

  .16منهاج الصالحین، نکاح، با استفاده از مسئله ى : سیستانى 
 ، و مسـئله 252، مسئله ى 89، ص 1با استفاده از استفتائات، ج : خامنه اى 

  .221ى 
  

آیا دست دادن با نامحرم جایز است؟ در صورتى که بدون قصد لذت و ریبـه  
  باشد؟

جایز نیست مگر از روى لباس؛ و در این صورت، بنا بر احتیاط، نباید دسـت  
  .او را بفشارد

امام، فاضل، گلپایگانى و مکـارم، عـروه نکـاح، بـا اسـتفاده از      : آیات عظام 
  .47مسئله ى 
  .استفتاء: اراکى 
  .1934توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ى : بهجت 
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  .16منهاج الصالحین، نکاح، با استفاده از مسئله ى : سیستانى 
  

ما در محیط دانشگاه کشورهاى غربـى، هنگـام برخـورد بـا اسـاتید زن یـا       
هستیم؛ و گرنه حمل بر سـوء  ) دست دادن(دانشجویان دختر، ناگزیر از مصافحه 

  مسلمان مى شود، تکلیف چیست؟ادب دانشجویان 
لازم است به آن ها تفهیم کنید که عدم مصافحه با زن نامحرم، ناشى از سـوء  

  .ادب نیست؛ بلکه معلول عقیده ى اسلامى و تعهد به احکام آن است
بـا  : امام، اراکى، بهجت، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مکـارم  : آیات عظام 

  .استفاده از مدارك مسئله ى قبل
  

  راه رفتن با نامحرم چه حکمى دارد؟
  .اگر به قصد لذت و ریبه باشد جایز نیست

  .امام، اراکى، گلپایگانى، استفتاء: آیات عظام 
  

در برخى از محافل زن ها و مردها یک جا نشسته و به صحبت مى پردازنـد  
  و موازین شرعى نیز رعایت مى شود آیا اشکال دارد؟

  .ه است، مگر آن که پیرمرد یا پیرزن باشنداختلاط زن و مرد نامحرم مکرو
  .49عروه، نکاح، مسئله ى : امام، فاضل، گلپایگانى و مکارم : آیات عظام 

این مکروه بودن در صورتى است که حضور به صورت مختلط، منجر : توجه 
بـه طـور مثـال، اگـر در     . به حرام نشود، در غیر این صورت اختلاط حرام است

مل نداشته باشند و یا زینت کرده باشند و یا تماس هاى مجلسى زنان حجاب کا
  .حرام بین زن و مرد واقع شود، اختلاط حرام خواهد بود



165 
 

  
اگر زن و مرد نامحرم تنها در مکان خلـوتى مشـغول صـحبت باشـند حـرام      

  است؟
اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند که کسى آن جا نباشد و دیگرى 

نانچه بترسند که به حرام بیفتنـد، بایـد از آن جـا بیـرون     هم نتواند وارد شود، چ
  .بروند ماندن آنها در آن مکان حرام است

  .2445امام، توضیح المسائل، مسئله ى : آیات عظام 
  .2454توضیح المسائل، مسئله ى : تبریزى 
  .25111توضیح المسائل، مسئله ى : فاضل 

  .342، ص 1095، س 1استفتائات با استفاده از ج : خامنه اى 
  ]3[. اراکى، سیستانى، گلپایگانى و مکارم

  
آیا نشستن در کنار نامحرم در تاکسى و یا وسایل نقلیه ى دیگر جایز اسـت؟  

  ).در صورتى که تماس بین این دو از روى لباس باشد(
اگر به قصد لذت و ریبه نباشـد و بـر آن مفسـده اى مترتّـب نباشـد، مجـرد       

  .نداردنشستن به نحو مذکور اشکال 
امام، فاضل، گلپایگانى و مکارم، عـروه، نکـاح، بـا اسـتفاده از     : آیات عظام 

  .47مسئله ى 
  .استفتاء: تبریزى، سیستانى و گلپایگانى 

  
  اگر تماس با کسى یا چیزى براى انسان لذت بخش باشد اشکال دارد؟
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هرگونه تماسى با هر یک از اعضاى بدن با هر چیز و هر کسى به قصد لـذت  
  ).به استثناى همسر(یبه حرام است و ر

  .استفتاء: امام، اراکى و گلپایگانى : آیات عظام 
  .استفتاء: فاضل 

اگر چیزى را از روى شهوت لمس کند ولـى انـزال صـورت    : آیۀ االله تبریزى 
نگیرد، حرمتى ندارد و اگر انزال صورت بگیرد استمنا حساب مى شود و اسـتمنا  

را با شهوت لمس کند، چه مرد چـه زن، چـه بـالغ     و اگر انسانى. نیز حرام است
  .البته به استثناى همسر. چه غیر بالغ، حرام است و لو انزال صورت نگیرد

  
برخى از افراد به قصد جلب توجه دیگران به خودنمایى مى پردازند، آیا ایـن  

  کارشان حرام است؟
در چـه  . خودنمایى کردن به منظور بـه گنـاه انـداختن دیگـرى حـرام اسـت      

  .پوشیدن لباس باشد و چه در حرف زدن و نگاه کردن و یا اعمال و رفتار دیگر
  .استفتاء: امام، اراکى، بهجت، تبریزى، فاضل و گلپایگانى : آیات عظام 
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  احکام ازدواج و نامزدى
  آیا ازدواج از نظر اسلام امرى لازم است؟

  .زن بگیردکسى که به واسطه ى نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است 
  .4عروه نکاح، مسئله ى : امام، فاضل، گلپایگانى و مکارم : آیات عظام 

  .2443توضیح المسائل، مسئله ى : امام 
  .2452توضیح المسائل، مسئله ى : تبریزى 

  .2452توضسح المسائل، مسئله ى : سیستانى 
  .2509توضیح المسائل، مسئله ى : فاضل 
  .2023توضیح المسائل، مسئله ى : مکارم 

  
تا تحصـیلات دختـر تمـام نشـود، نبایـد ازدواج      : بعضى از پدران مى گویند 

  نماید، آیا تأخیر در ازدواج کار خوبى است؟
مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است؛ یعنى مکلف شده، عجلـه  

  .کنند
  .14عروه، نکاح، مسئله ى : امام، فاضل، گلپایگانى و مکارم : آیات عظام 

  .2459توضیح المسائل، مسئله ى  :امام 
  .2468توضیح المسائل، مسئله ى : تبریزى 
  .2525توضیح المسائل، مسئله ى : فاضل 

  
گاهى دختر و پسر قبل از ازدواج، مدتى را براى آشنایى، به صورت نـامزدى  

  مى گذارند؛ آیا این نامزدى اشکال دارد؟
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اشته باشند با یـک دیگـر   اگر مراد از نامزدى این باشد که زن و مردى قصد د
حرمیتى بین آنان منعقد نشده باشد، زن و  ازدواج بکنند ولى هیچ گونه صیغه ى م

  .مرد به یک دیگر نامحرم هستند و هیچ گونه فرقى با دیگر نامحرم ها ندارند
امام، اراکى، بهجت، تبریـزى، سیسـتانى، فاضـل، گلپایگـانى و     : آیات عظام 

  .استفتاء:مکارم 
نگاه کردن به قصد لذت به یـک دیگـر، دسـت دادن و یـا هرگونـه       در نتیجه

با همان شرایطى کـه در صـفحات   (تماس بدنى، خلوت کردن در محیط دربسته 
، عدم رعایت حجاب و پوششِ کافى در مقابل یک دیگر، مـراوده  )قبل گفته شد

کردن و اختلاط به گونه اى که معمولا زن و شـوهرها بـا یـک دیگـر دارنـد و      
ه هرگونه روابطى که بین دو نامحرم حرام باشد از مواردى اسـت کـه هـر    خلاص

  .یک از دختر یا پسر باید از آن پرهیز کنند
  

  آیا دختر و پسر مى توانند براى محرمیت صیغه بخوانند
  .خواندن صیغه ى موقّت بین زوجین با اجازه ى ولى دختر اشکال ندارد

: ، فاضـل، گلپایگـانى و مکـارم    امام، اراکـى، بهجـت، تبریـزى   : آیات عظام 
  .استفتاء

؛ و منهاج الصـالحین، نکـاح، بـا    2385توضیح المسائل، مسئله ى : سیستانى 
  .68و  67استفاده از مسائل 

  
براى جلوگیرى از شهوت چه باید کرد و در این صورت آیـا اسـتمناء جـایز    

  است یا نه؟
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نکردن و ترك خوردن روزه گرفتن و در صرف غذا افراط : آیۀ االله گلپایگانى 
بعضى غذاهاى مقوى، غریزه جنسى را تضعیف مى کند و از شدت آن مى کاهد؛ 
ولى استمنا، به هر نحو که باشد، حرام است و بهترین راه براى این که غریـزه ى  
جنسى سبب آلودگى به حرام نشود، ازدواج دایم یا موقت است که ثواب بسـیار  

  .هم دارد
  .89فرقه، سؤال مجمع المسائل، مسائل مت

بنا بر فتواى همه ى مراجع عظام، استمنا یا هر عمل شهوانى دیگر حرام است 
  ).مگر با همسر شرعى(

  
--------------------------------------------  

  :پی نوشت ها 
  
مسائل این بخش از کتاب احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آنان، نقل گردیده که بـه  ]. 1[

. نظرات مقام معظم رهبرى به آن اضـافه گردیـد  . دفاتر استفتائات مراجع نام برده رسیده است تأیید
  )سید مسعود معصومى، احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آن،(
  .به گناه و فساد افتادن]. 2[
بودن مرد و زن نامحرم در محل خلـوتى کـه کسـى در آن جـا نیسـت و      : اراکى و گلپایگانى ]. 3[
یگرى هم نمى تواند وارد شود حرام است؛ چه به ذکر خدا مشغول باشند یـا بـه صـحبت، خـواب     د

باشند یا بیدار نمازشان هم در آن جا صحیح نیست؛ ولى اگر طورى باشد که شخص دیگرى بتوانـد  
  .وارد شود یا بچه اى که خوب و بد را مى فهمد در آن جا باشد اشکال ندارد

  .2459مسئله ى توضیح المسائل، : اراکى 
  .2454توضیح المسائل، مسئله ى : گلپایگانى 
ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى که کسـى در آن جـا نیسـت، در صـورتى کـه      : سیستانى 

ولـى اگـر   . احتمال فساد برود حرام است؛ هر چند طورى باشد که کسـى دیگـر بتوانـد وارد شـود    
  .2454ائل، مسئله ى توضیح المس. احتمال فساد نرود، اشکال ندارد
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احتیاط واجب آن است که مرد و زن نامحرم در محل خلوتى که کسـى در آنجـا نیسـت و    : مکارم 
توضـیح  . دیگرى هم نمى تواند وارد شود؛ حتى اگر در آن جا نماز بخوانند، نماز آن ها اشکال دارد

  .2095المسائل، مسئله ى 
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